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 نشر نگاه معاصر

 قدردانی 

دو سال پيش  به عنوان رساله دكترا در دانشگاه تربيت مدرس دفاع كردم. 5831نسخه اصلي كتاب حاضر را در دي ماه 

موضوع پايان نامه در گروه علوم سياسي دانشگاه تصويب شد و بنا به ماهيت موضوع، اساس  5838از آن ودر اسفند 

كار علاوه بر تحقيق كتابخانه اي، سند خواني، مصاحبه و در پاره اي موارد جستجوهاي ميداني استوار گشت. به انجام 

حاضر بسي متفاوت بود ميسر نشد مگر با مشاوره عالمانه وارزشمند اساتيد و  رساندن آن پايان نامه كه البته با كتاب

دوستاني كه از هيچ كمكي نسبت به من فروگذار نكردند. وام دار دكتر وحيد سينايي استاد راهنما، ودكتر سهراب يزداني 

از شكل گيري تحقيق به من و دكتر سعيد حجاريان اساتيد محترم مشاور هستم؛ گرامياني كه كمك هاي فراواني از آغ

كردند . همچنين از دكتر سيد كاووس سيد امامي و حجه الاسلام ابوالفضل شكوري قدرداني مي كنم كه نسخه نهايي 

 رساله را خواندند و راهنمايي هاي مفيدي ارائه دادند.

كميل از نقطه نظراتشان براي تبه تناسب موضوع در برخي مراحل نيازمند مصاحبه و گفتگو با برخي از بهايياني بودم كه 

اطلاعات و داده هاي مورد نياز و يا در پاره اي موارد براي محك زدن به صحت و سقم اين داده ها استفاده كردم. بسياري 

از اين افراد نقش زيادي در شكل گيري تصورات و برداشت هاي من راجع به رساله داشتند. همچنين بايد از مراكزي ياد 

 همكاري و حسن نظر آنها اين تحقيق به انجام نمي رسيد.كنم كه بدون 

 كتابخانه و بخش اسناد مركز اسناد انقلاب اسلامي،-

 كتابخانۀ وزارت امور خارجه، -

 كتابخانۀ موزه عبرت به ويژه جناب آقاي حاج قاسم تبريزي رياست محترم كتابخانه.-

 ه به دفتر ادبيات انقلاب اسلاميودايره المعارف فرهنگ نامه ناموران معاصر ايران وابست-

آقايان: هدايت بهبودي رئيس دائره المعارف ، جعفر گلشن  روغني، رئوف گوهريان، سيد مجيد طبايي فرد، حشمت الله 

نوروزي  و سيد مسعود روشن بخش از ديگر اعضاي دايره المعارف كمال همكاري و لطف را نسبت به اينجانب داشتند و 

آوري شده راجع به زندگي برخي بهاييان در عصر پهلوي را در اختيارم گذاشتند . در آخر بايستي مدارك و اسناد جمع 

 از جناب آقاي اكبر قنبري مدير سختكوش نشر نگاه معاصر قدرداني كنم كه با جديت ، پي گير نشر كتاب بودند.

 هاي كار يكسره به من مربوط است. لازم به گفتن نيست كه ساحت اين عزيزان از هر گونه خطايي مبرا است و كاستي

 همچنين بسيار سپاس گزار پدر ومادرم هستم كه هميشه از پشتيباني هايشان بهره مند بوده ام.

 ليلا  چمن خواه

 5835فروردين
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 مقدمه

مسأله » تحقيق حاضر در اصل حول محور آنچه كه به تأسي از بسياري صاحبنظران مسائل خاورميانه مي توان آن را

نام نهاد شكل گرفته است. گرايشي در ايران؛ هم درمراكز دانشگاهي و هم در اتاق هاي سياست گذاري وجود « اقليت

ر من اين گروه از شوق ملي گرايي وچه بسا ملي گرايي افراطي) دارد كه مسأله اقليت را از بيخ و بن انكار مي كند. به نظ

chauvinism كه البته دلايل تاريخي قابل فهمي دارد ، اقليت ها و رابطه مبتني بر ستيزشان با دولت را ناديده مي )

ان آن چه كه پ مثل –گيرند. مطامع همسايگان ايران نسبت به اقليت ها و سرزمين هايي كه از دير باز مسكن آنها بوده 

تركيست هاي تركيه نسبت به آذربايجان و آران دارند، يا ديگاه رئيس حزب بعث عراق نسبت به خوزستان و قوم عرب 

خوف وترسي از طرح اين مسأله آفريده كه به ناچار به پناه بردن به ملي گرايي و روي  –كه آن راعربستان مي ناميد 

 .برگرداندن از مسأله اقليت ختم مي شود

كه اتفاقا تا همين اواخر در  -همچنين ريشه هاي تاريخي و فرهنگي كه اقليت هاي ايران را با يكديگر و با قوم فارس

پيوند مي دهد، به همراه برداشت اسطوره اي از سرزمين باستاني ايران و جايگاه والاي زبان  –موضع اقليت بوده است 

صلي اين دسته از صاحبنظران براي داشتن نگاه ملي گرايانه به اقليت فارسي به عنوان عنصر مهم هويت ساز پيش فرض ا

 است.« خوب بودن اوضاع و احوال» ها ، انكار ستيز ميان آنها ودولت و خلاصه 

تاريخ ايران آن كليت هگلي است كه هر چه هست  -اگر چه نه همه آنها –در ثاني، در كارهاي برخي از محققان ملي گرا 

بالطبع هر چه هم كه از نظام سياسي به بيرون افاضه مي شود خوب و خير است. نگاه كلي نگر و  نظام سياسي است و

هگلي به تاريخ و نوشتن تاريخ ايران از اين چشم انداز مانع ديدن عنصر ديگري مي شود كه به اندازه دولت ها ونظام 

به اندازه تاريخ زنان، تاريخ زنان به اندازه هاي پادشاهي در ساختن سرنوشت ايران نقش داشته اند. تاريخ اقليت ها 

تاريخ فرودستان وحاشيه نشينان، تاريخ حاشيه نشينان به اندازه تاريخ قهرمانان واين آخري به اندازه تاريخ جنبشهاي 

 اجتماعي مهم است. انواع متعدد تاريخ و تاريخ نگاري را نمي توان به يك تاريخ كل نگر فروكاست.

نه  -مداران يكسره متفاوت است . بي اعتنايي آنها به اقليت ها وانكار مسأله اقليت هاي ديني و قومياما داستان سياست

بيشتر از آنكه ناشي از درد ملي گرايي باشد، برخاسته از جهل نسبت به  -باتفاوتي كه ميان انكار و بي اعتنايي هست

هايي داشته است. ناديده گرفتن اقليت ها و مطالباتشان تاريخ و فرهنگمان است وهمه ما مي دانيم كه اين جهل چه پيامد

،انكار حقوق جمعي و فردي آنها، ايجاد محدوديت هاي سياسي، اداري و آموزشي، روي برگرداندن از ميراث فرهنگي 

شان ودرآخر سركوب ، طيف متنوعي از سياست هايي است كه از مراكز تصميم گيري ما به بيرون شرف صدور يافته و 

 ابد.مي ي

افزون براين ، معمولا سياستمداران چندان تمايلي به ورود به مسأله اي ندارند كه يا خود يا نظام هاي سياسي پيش از 

آنها نقش مهمي در شكل دادن به آن داشته اند. تبديل يك جماعت ديني به يك اقليت ديني بدون دخالت دولت و 

ز اين امكان پذير نيست. ا -مانند دين و متوليان ديني –داشته اند  همكاري نيروهايي كه پيوندهاي وثيق با نظم سياسي

رو هنگام طرح پرسش هايي چون اقليت چيست؟ چگونه يك گروه قومي و نژادي ويك جماعت ديني به اقليت تبديل 

 زمي شود؟ وچه عواملي دست اندر كار تعريف  وتحديد يك گروه به عنوان اقليت است؟ صاحب منصبان سياسي بيش ا
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مانند فرهنگ غالب، ارزش ها و باورها، بازيگران خارجي و  -همه نقش و مُهر خود را مي بينند كه به همراه عوامل ديگر

بر فرايندي كه مي توان آن را فرايند  -حتي رفتاري كه يك اقليت خود براي همزيستي بااكثريت در پيش مي گيرد

 اقليت سازي ناميد، تأثير گذاشته اند. 

اين متغيرها، مي توان پرسيد كه روابط اقليت با اكثريت و با حكومت مركزي برچه پايه و اساسي استوار است؟ با توجه ب

آيا اساسا اين رابطه متقابل و دوجانبه است؟ به اين معنا كه اقليت به رغم وضعيت فرودستي كه دارد در تنظيم اين رابطه 

از موضع انفعالي و ضعيف اقليت و جايگاه برتر حكومت و يا اكثريت نقش ايفا مي كند ويا برعكس اين مناسبات برخاسته 

است و همواره يكجانبه و به نفع دومي است؟ مهمتر اينكه ، با توجه به جامعه متكثر ايران، حكومت مركزي چگونه مي 

 تواند ميان گرايش هاي متفاوت و بعضا متعارض اقليت/ اكثريت و منافع خود تعادل ايجاد كند؟

ثي راجع به اقليت و اكثريت لاجرم مستلزم ورود به قلمرو اعداد و ارقام و درصد يك گروه اقليت نسبت به كل هر بح

هزار نفر برآورده شده است .آمار  833جمعيت است . درآخرين آمار غير رسمي قبل از انقلاب اسلامي تعداد بهاييان 

ميليون نفر بدانيم،  81ذ ، 5811اگر جمعيت ايران را در سال هزار نفر سخن مي گويد  033تا  513از رقمي بين  5833سال 

 در صد جامعه ايران را تشكيل مي دادند. %1/3بهائيان 

از چشم انداز جامعه شناسي منازعه كه در فصل اول به تفصيل به آن مي پردازم، رابطه اقليت و نظام سياسي در بستري 

مانند سازي، نسل براندازي و فرهنگ زدايي قومي تعريف مي شود. اما از سركوب، نابودي فيزيكي اقليت ها، جابجايي، ه

جامعه شناسي منازعه تمام داستان اقليت ها ودولت نيست و مي توان اين مناسبات را در شبكه اي از پيوندهاي 

كنيم؛  مياقتصادي، فرهنگي و سياسي ميان يك رژيم سياسي و اقليت ديد. اين ديدگاهي است كه ما دراين كتاب دنبال 

 اسناد موجود در آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي نيز گواهي اند برمدعاي ما.

طرفه اينكه رابطه بهاييان با رژيم محمد رضا شاه پهلوي هم در سال هاي قبل از انقلاب و هم بعد از آن در رأس فهرست 

لف رژيم عليه آن مطرح مي شد. هر چند اتهام هاي رژيم ومشخصا شخص شاه، قرار داشت و مكررا از سوي نيروهاي مخا

 حد و ثغور اين رابطه براي مخالفان رژيم به وضوح معلوم نشد، اما دستاويز مناسبي براي حمله به آن بود.

افزون برمحركه هاي ديني اكثريت ، ناخشنودي مخالفان نسبت به سودهاي اقتصادي و امتيازات سياسي اي كه برخي 

مناسبات نزديك با دربار وچه بطور كلي در اثر پيامدهايي كه يك نظام سياسي سكولار مي چه در نتيجه  -از بهاييان

مي بردند، عامل مهم ديگري بود كه به تقليل ميان رژيم و مذهبيون دامن مي  -تواند براي اقليت هاي ديني داشته باشد

 زد.

اينكه چرا اين امر اتفاق افتاد سؤالي تاريخي است كه پاسخي تاريخي هم مي طلبد. تحول از بابيت و بهائيت مستلزم 

تغييراتي در آموزه ها و عقايد بود كه در نتيجه فشار سياسي و زندگي در تبعيد حاصل شده بود. اين تغيير يا بازنگري 

پذيرفته شدن بهاييت در جامعه و در نظام حقوقي ايران بود كه ما از  عقيدتي به تلاش هايي دامن زد كه مهمترين آنها

نام مي بريم. اين پذيرش از سوي جامعه حاصل بهبود شرايط و رفاه نسل دوم يا « رفتار اقليت» آن تحت عنوان مؤلفه 

. بايد بيافزايم  سوم، از ميان رفتن جنبه قداست و كاريزما و رشد عناصر سازماني و نهادي در يك جنبش مذهبي است
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كه از اين چشم انداز، زندگي جمعي ايرانيان در اين سال ها جدا از تنش عقيدتي نبود، وبهاييت نيز هرگز رسميت و 

 وجاهت حقوقي نيافت. 

 محققاني كه به رابطه متقابل اقليت بهايي و رژيم پهلوي دوم پرداخته اند به سه دسته كلي تقسيم مي شوند.

  اند كه بهائيان را عامل بيگانه و مجريئ سياست هاي انگليس وآمريكا  و ستون پنجم اسرائيل در ايران گروه اول افرادي

 مي دانند و از اين ديدگاه به توجيه رابطه دولت و بهاييان مي پردازند. ) اين نظر در كتاب ذيل آمده است:

(  مفروض ناگفتۀ اين دسته، نابسندگي 5813مي ، سعيد زاهد زاهداني، بهاييت در ايران) تهران :مركز اسناد انقلاب اسلا

يا بهتر بگوييم غفلت از اين تحولات و پويايي هاي دروني جامعه ايران قرن  -تحولات داخلي ساعم از ساختاري و فكري

عه منوزدهم است. از اين چشم انداز چيزي به نام جريان ديني يا تحول ساختاري كه هر دو مبين تغيراند وجود ندارد، وجا

 واحد اجتماعي ايستايي تلقي مي شود كه براي به حركت درآوردنش بايد به دنبال زور و تأثير گذاري عوامل بيروني بود.

خواهيم ديد كه نوآوري هاي فكري مدارس ديني ايران و عراق قرن نوزدهم در كنار تحولات اجتماعي ، سياسي و 

اي سلف بهاييت يعني مكتب شيخيه و جنبش بابي بود. بهاييت اقتصادي در عصر قاجار عمده علل شكل گيري جريان ه

به يك تعبير از دل بابيت و به تعبيري ديگر در نتيجه تغيير در مهمترين آموزه هاي آن به وجود آمد. به هر دوي اين 

 تحولات در فصول آتي خواهيم پرداخت.

 دولت  -بهاييت، صرفا از منظر مناسبات اقليت گروه دوم  بدون نگاهي تاريخي و كلامي به تحولات پيش از شكل گيري

مدرن به ماجرا نگاه كرده و با اين تحليل سياست هاي محمد رضا شاه نسبت به بهاييان را مبيّن تحول جديدي در سياست 

ه ا( نمي دانند و براين باورند كه موقعيت فرودست اين اقليت در زمان او نيز همانند رضا شminority  politicsاقليت ) 

و پيش از وي ادامه يافت و از اين رو از منظر سياست هاي دولتي تغيير چنداني در وضعيت كلي بهاييان ايجاد نشد؛ هر 

 ،« ماهرانه تر و زيركانه تر» چند به مراتب 

 (Eliz Sanasarian,Religious Minorites in Lran,(Cambridge:Cambridge  University  Press,2000) از )

 بود.رضا شاه 

  فكري ايران چندان مهم و تأثير گذار ارزيابي –دسته سوم مورخاني اند كه اهميت بابيت وبهاييت را در تحولات تاريخي

نمي كنند. فريدون آدميت و احمد كسروي بارزترين نمونه هاي دسته سوم اند. مرحوم آدميت در امير كبير و ايران به 

ن سفارتخانه هاي روس و انگليس در شكل گيري اين دو جريان را به درستي داستان معروف و گوش آشناي دست داشت

 اعتبار اسناد و مدارك رد مي كند وچنين مي نويسد:

سياست بيگانه از زماني به بابيه توجه يافت كه دولت خواست باب را به ماكو تبعيد نمايد. سفير روس از بيم اينكه مبادا »

د، خواهش كرد او را از آن حدود دور نمايند. ودرآن زمان هيچ اعتنايي به اين در منطقه مرزي قفقاز اختلالي ايجاد گرد

 فرقه نداشت، و مؤسس آن را آدمي متعصب و كهنه پرست مي شناخت. 

همچنين مي دانيم پس از سوء قصد عليه شاه كه ميرزا حسينعلي ) بهاء الله بعدي( پناه به اردوي سفارت روس در زرگنده 

زا مجيد آهي )مازندراني ( منشي سفارت جاي گرفت، گماشتگان سفارت او را دستگير كردند و تسليم برد و در خانه مير

 «دولت داشتند... به علاوه ديديم كه سفير انگلستان بابيان را عامل فتنه و اغتشاش مملكت ومخرب اجتماع مي شمرد.

 ( 614( ص  5831) فريدون آدميت ، امير كبير وايران، ج نهم)تهران :خوارزمي ، 
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افزون براين سه ديدگاه رديّه نويسي، دفاعيه نويسي و تاريخ نگاري رسمي نيز پهن بوده است. رديه ها و دفاعيه ها هر 

دو همزمان بابيت وبهائيت بودند واز همان آغاز محملي براي انعكاس حبّ و بغض نويسندگان نسبت به اين دو جريان 

 سوي رهبران بهايي به راه افتاد وما در ادامه به آن مي پردازيم.فكري. بماند تاريخ نويسي رسمي كه از 

د مانن –سنت رديه نويسي و دفاعيه نويسي هنوز هم ادامه دارد و اندك آثاري كه خارج از اين دو سنت نوشته مي شوند 

 ادت مألوفِ تاريخدرحقيقت تلاش هايي اند خارج از ع –كتاب ساناساريان يا تحليل هاي آدميت كه در بالا ذكر كرديم 

نگاري در ايران واز همين روست كه بيشتر آنها درفضاي علمي خارج از كشور به رشته تحرير درمي آيند . پنج كتاب 

 اصلي تاريخ بابي و بهايي يعني:

 مطالع الانوار يا تلخيص تاريخ نبيل به قلم محمد زرندي ملقب به نبيل اعظم.-

 باس افندي.مقاله شخصي سياح به قلم عبدالبها ع-

 تاريخ ظهور الحق اثر اسدالله فاضل مازندراني.-

 كواكب الدريه ف مآثر البهائيه اثر عبدالحسين آيتي،-

وقرن بديع نوشته شوقي افندي هر يك نمونه اي اند از تاريخ رسمي و هر كدام به شيوه اي متفاوت از ديگري تاريخ -

 بابيت و بهاييت را ترسيم كرده اند. 

از اطالۀ كلام، فقط اشاره اي كوتاه به روايت هاي تاريخي متفاوت دو كتاب اول و همچنين قرن بديع خواهيم  براي اجتناب

 داشت. استخراج تاريخ واقعي بابيت و بهاييت آنچنان كه بوده، از دل موادوتحليل هاي بعضا ناصواب كار مشكلي است.

الانوار يا تلخيص نبيل، ترجمه و تلخيص عبدالحميد اشراق  نويسنده كتاب يعني محمد زرندي) محمد نبيل زرندي، مطالع

بدع( لازم به يادآوري است كه نبيل زرندي خود ابتدا  508خاوري، چاپ سوم) بي جا، مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

ور ط ادعاهايي داشت اما بعد از آنها دست شست و به بهاء الله پيوست. اصل تاريخ نبيل را نمي دانيم كجاست. اما اين

ناميده مي شود . بعد به   The Down Breakersمعروف است كه اين كتاب توسط شوقي افندي به انگليسي ترجمه و 

دستور محفل بهايي مصر و سودان] محفل مشترك داشتند[ توسط عبدالجليل سعد به عربي ترجمه مي شود ومطلع 

ترجمه اي به فارسي ارائه مي دهد كه تلخيص تاريخ  الانوار نام مي گيرد. عبدالحميد اشراق خاوي از روي متن عربي

نبيل نام دارد و اين نسخه در دسترس و مد نظر ما است. ( در زمره اولين مؤمنين امر بهايي بوده، در استانبول به بهاء 

ا در رنه و عكالله پيوسته و از سوي وي مأمور تبليغ امر الله ) يعني بهاييت( در ايران شده است. وي همچنين دربغداد، اد

 «بها بهاء در نهايت انجذاب» ارتباط حضوري نزديك با بهاء الله بوده و چون ذوق شعري داشته قصيده اي هم ساخته به نم 

براي شناخت كامل نبيل زرندي ونقش او در تاريخ نگاري بابي نگاه كنيد به: محيط طباطبايي، تاريخ  0-8) همان، صص

. داستان اين جناب نبيل هم  130 -134، صص  5816، سال سوم ، شماره نهم، آذرماه نو پديد نبيل زرندي، مجله گوهر

بسيار اسرار آميز است. عزيه خانم نوري خواهر بهاء الله در رساله تنبيه النائمين معروف به رساله عمه ]چون ايشان عمه 

وبه دستور وي در دجله غرق شد. اما منابع عبدالبها بوده[ معتقد است كه او در اواخر عمر از بهاء الله روي گردان شد 

نبيل ، سوايي جمال اقدس ابهي و شيدايي آن مه نوراء ... به فاصله قليلي از افول شمس حقيقت » بهايي مدعي اند كه 

!؟ قرن بديع ، نسخه دي جي، « و ابتلاء به فراق نيّر آفاق، از شدت تأثر واحزان، خود را در بحر افكند و مستغرق ساخت

 . كتاب را هم خدا مي داند چه كسي به نام او فرشته است.(  661، ص تل

تلخيص تاريخ نبيل كه مد نظر ما است، از وقايع زمان رهبران شيخي يعني شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي 

يعني سال اعلان امر] يا اظهار امر[ سيد علي محمد شيرازي )باب( را پوشش مي  5043شروع مي شود، رويدادهاي سال 
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عكا واقع در فلسطين به اتمام مي رسد. ) همان، مقدمه  در 5831هجري قمري ادامه مي يابد. كتاب در  5831د هد و تا 

مؤلف( درمطالع الانوار بهاء الله نسبت به ديگر شخصيت هاي بابي جايگاهي بالاتر دارد واز روياهاي او، مقامات اداري او 

ر د احترام بودنش ددر دربار قاجار، امي بودنش به اين دليل كه علم بعدي او علم الهي و نه اكتسابي جلوه داده شود. مور

( مثلا در يك جا ملا حسين بشرويه اي اولينِ 33- 531تهران و مواردي از اين دست بسيار ياد شده است. ) همان، صص 

حروف حي و ملقب به باب الباب كه نقش اصلي را در بابي شدن بهاء الله داشته، وجود او را براي جنبش بابي تا حدي 

( اوج اين تاريخ سازي 558رازنهاني اي مي خواند كه در طهران مستور است. ) همان، صمهم ارزيابي مي كند كه او را 

زماني است كه نبيل مي گويد در جريان اولين زدو خورد ميان بابيان و نيروهاي دولتي در قلعه طبرسي در مازندران ، 

جارو كشي با اصحاب شركت مي  جناب باب الباب هم درآب پاشي و» بهاء الله به قلعه وارد شده وبه همين مناسبت

طبق گزارش نبيل نه تنها بهاء الله وارد قلعه مي شود، بلكه از اطراف « فرمود و نهايت دقت را در تهيه وسايل او داشت

.اين ادعا را شوقي افندي در قرن بديع و حاج ميرزا جاني كاشاني در  811-814قلعه هم بازديد مي كند.) همان، صص 

رند؛ در حالي كه چنين اتفاقي هرگز نيفتاده است. همچنين براي داستان قلعه طبرسي كه حتي اگر نقطه الكاف هم دا

هم با ديگر اطلاعات تاريخي جور درنيايد، به محم عقل كه گذاشته مي شود اعتبارش به زير سؤال مي رود، نگاه كنيد 

 ( 000 -083بديع( صص  535ي جا، بي نا، به : شوقي افندي، كتاب قرن بديع ، ترجمه نصرالله مودت، قسمت اول) ب

اولا در زدو خوردهاي خونين ميان قلعگيان و نيروهاي دولتي جايي براي جاروكشي و آب پاشي وغيره نبوده است. در 

ثاني، به استناد همين تاريخ قعلگيان در روزهاي آخر جنگ كه روزهاي بسيار سختي هم بود به خوردن علف و چرم زين 

اسب ها روي آوردند. بديهي است كه در چنين شرايط سختي سخن از مهمان نوازي اصحاب قلعه بردن اسب ها وخود 

 5041بي معنا است. ثالثا بر فرض كه بپذيريم بهاء الله وارد قلعه شده است. اصلا در شرايط محاصره در زمستان سال 

 عه وارد شود؟ هجري قمري چطور مي توانسته از خيل سربازان سلطنتي عبور كند و به قل

رابعا واز همه مهمتر بنا به اطلاعاتي كه ملك الوي ميلر در كتابش آيين بهايي: تاريخ  و تعاليم مي دهد، بهاء الله و تعدادي 

ديگر از جمله ناكامان ورود به قلعه بودند؛ چه بسا اگر به قلعه وارد وهمراه با ديگر رهبران بابي حاضر درآنجا كشته مي 

ود تاريخ امر بابي و بهايي به چه مسيري مي رفت. بهتر بگوييم، اصلا بوشن نبود بهاييتي شكل مي گرفت شدند معلوم نب

يا نه؟ واقعيت امر اين است كه بهاء الله به همراه برادر كوچكترش ميرزا يحيي صبح ازل وميرزا جاني كاشاني) ميرزا جاني 

اه به همراه تني چند از رهبران بابي مثل شيخ علي ترشيزي در قتل عام بابيان پس از سوء قصد به جان ناصرالدين ش

ملقب به عظيم و طاهره قره العين كشته شد. ( نويسنده نقطه الكاف در حال حركت به سمت قلعه بودند كه توسط 

 William McElwee Miller,The Baha,I Faithنيروهاي حكومتي دستگير شدند وهرگز  به آنجاپاي نگذاشتند.) 

:Its History and Teachings,(Pasadena: William Carey Library,n.d.),P.37. 
يكي ديگر از شخصيت هاي بابي كه بركشيده مي شود، ملا محمد علي مازندراني ملقب به قدوس آخرين حروف حي 

هنگام  هاست كه نسبت به ملاحسين بشرويه اي ودر چرخش قلم جناب نبيل جايگاهي بالاتر پيدا مي كند به طوري كه ب

روايت داستان قلعه طبرسي با شخصيتي طرف مي شويم كه به ملاحسين دستور نظامي و مأموريت سياسي اعطا مي 

 William McElwee Miller,Theكند، يا قدوس اصلا به اين د ليل در ايران مبعوث مي شود تا امر بهايي را تبليغ كند. )

Baha ,I Faith: Its History and Teachings,(Pasadena: William Carey,n.d),P.293-254-260) برطبق

روايت نبيل كه اصلا معلوم نيست چرا قدوس را به زيان ملاحسين و ديگر رهبران بابي به غير از بهاء الله ارتقاء مقام مي 

دوس سبوح ق» دهد، ملاحسين شب ها از اتاق خودش بيرون مي آيد و به محلي كه قدوس خوابيده بود مي رفت و جمله 
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 William McElwee Miller,The Baha,I Faith:Its History and«. ) رب الملائكه و الروح را تكرار مي كرد

Teachings,(Pasadena: William Carey Library,n.d),P.362) 

سال به تاريخ شمسي) جنگ  546سال پيش، به تاريخ قمري و  543سال و دقيقا  513خواننده صد و هفتاد سال ) حدود 

ش است( بعد كه ما باشيم،  5001رخ داده است كه برابر با يازدهم آذر سال  5041قلعه ي طبرسي در اول محرم سال 

بي آنها با عقل سليم وهمچنين مقابله آنها با ديگر كتب و قادر به محك زدن اين اطلاعات نيستيم مگر از طريق ارزيا

 منابع بابي كه همچنان كه گفته شد درآن منابع هم نشاني از چنين رويدادهايي نيست. 

يا در جاي ديگر نبيل مدعي مي شود كه قدوس وقتي در ساري بود تفسير صاد را شروع كرده بود و در قلعه طبرسي به 

رو اصحاب رياست بلاستحقاق را مخصوص او مي دانستند و هر روز ملاحسين مقداري از  ازاين» انجامش رساند، 

 543سال و دقيقا  513حدود « ) نوشتجات قدوس را براي اصحاب مي آوردند و آنها هم با كمال شوق آنها را مي خواندند.

رخ داده است  5041حرم سال سال به تاريخ شمسي) جنگ قلعه ي طبرسي در اول م 546سال پيش، به تاريخ قمري و 

( از اين دست موارد در تلخيص تاريخ نبيل بسيار است وبه طور 844ش است( ص  5001كه برابر با يازدهم آذرماه سال 

كلي بررسي تاريخي و محتوايي اين منابع اوليه خود مي تواند موضوع تحقيقي مستقل و جذاب باشد.) در حالي كه به 

ثر شوقي افندي ملاحسين بشرويه اي در جايگاه خودش به عنوان برجسته ترين حروف حي عنوان مثال در قرن بديع ا

است و اثري از قدوس به چشم نمي خورد. هنوز برمن معلوم نيست كه چرا چنين جابه جايي هايي ميان اين شخصيت 

 535ت اول) بي جا ، بي نا ها صورت مي گيرد. نگاه كنيد به: شوقي افندي، كتاب قرن بديع، ترجمه نصرالله مودت، قسم

 ( 35-30بديع( صص 

در مقاله شخصي سياح به قلم عبدالبها عباس افندي دومين رهبر بهايي هم بهاء الله جايگاه بس والاتري نسبت به ديگر 

 رهبران و حتي نسبت به باب پيدا مي كند به طوري كه دومي واسطه فيوضات از جانب اولي مي شود:

را در مسجد احضار و اصرار واجبار برانكار نمودند . برسرمنبر نوعي تكلم نمود كه سبب سكوت و روزي او] يعني باب[ »

سكون حاضران و ثبوت و رسوخ تابعان گرديد وهمچه گمان بود كه مدعي وساطت فيض ازحضرت  صاحب الزمان عليه 

 لله [ است و وساطت فيوضات از شخصيا السلام است. بعد معلوم و واضح شد كه مقصودش بابيت مدينه ديگر] يعني بهاء

عبدالبها، عباس افندي، مقاله شخصس سياح) آلمان ، « ) ديگر كه اوصاف و نعوتش در كتب و صحائف  خويش مضمر

( اين نقل قول نه تنها به واسطه بركشيده شدن بهاء الله اهميت دارد، بلكه 53-55مؤسسه مطبوعات امري، بي تا( صص 

ني و عمومي باب در مسجد وكيل شيراز را هم كاملا قلب ماهيت مي كند. به اين داستان در ماجراي اولين دعوت عل

 فصل اول وبه هنگام توضحي تاريخي جنبش بابي اشاره خواهيم داشت.

ر به شما« ازآن كتاب اعظم حرفي و از آن بحر بي پايان شبنمي» او] يعني بهاء الله[ نه تنها همان كسي است كه باب

ذكرش در شب هاي ظلماني شمع نوراني او] يعني باب[ گشته و » ه به هنگام زنداني بودن باب در قلعه ماكوميآيد، بلك

در تنگناي حبس چهريق يادش نعمّ الرفيق او شده و فسحت روحاني يافته. از باده او مخمور بود وبه ياد او مسرور جميع 

عبدالبها ،عباس افندي، مقاله شخصي « ) ظهور اخبار بودند. تابعان در انتظار. طلوع آن آثار و كل محرمانش در جستجوي

سلاله »( به طور كلي بهاء الله وزير زاده اي معرفي مي شود از 13-33سياح) آلمان: مؤسسه مطبوعات امري، بي تا( صص 

ح) شخصي سياعبدالبها، عباس افندي، مقاله « ) از كودكي به فرزانگي مشار بالبنان و منظور نظر عاقلان » و« نجابت

 ( كه ظهور بابي تنها مقدمه اي براي ظهور كلي الهي اش بوده است. 33آلمان: مؤسسه مطبوعات امري ، بي تا( ص 
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علاوه بر شخصيت ها، رويدادها نيز قلب مي شوند تا با تاريخ نگاري رسمي جور دربيايند. مثلا در جايي نويسنده پس از 

عبدالبها، عباس افندي، « ) فتواي علماي عظام جان سپرد»د كه در طهران به ذكر مناقب طاهره قره العين مدعي مي شو

( مي دانيم كه علت قتل طاهره كشتار بابيان پس از 66مقاله شخصي سياح)آلمان: مؤسسه مطبوعات امري، بي تا ص 

راي سي به حد كافي بواقعه سوء قصد به جان ناصرالدين شاه بودوبراي قتل او نيازي به فتواي مذهبي نبود؛ دلايل سيا

 اعدام او در دست بود.

در ثاني، نويسنده به هنگام روايت حوادث پس از اعدام باب مي گويد كه درآن زمان حدود چهار هزار بابي در ايران 

تند .روايت گذش -وجود داشته كه همگي از زير تيغ امير كبير كه سياه ترين شخصيت در تاريخ نگاري بابي و بهايي است

 ها جالب است:عبدالب

[ در جميع ايران آتش به خانمان بابيان افتاده، هر نفسي در هر 5041آري در اين سنه شصت و شش وهفت ] يعني »

دهكده اي بود و ادني احتمالي مي رفت از زير شمشير گذشت . بيشتر از چهار هزار نفر كشته و جمع غفيري) جمع غفير 

ساء بي كس و پرستار پريشان و سرگشته پامال شده تلف گشتند و جميع غلط است . درست جمّ غفير است( اطفال و ن

جمع غفير غلط است. درست جمّ غفير است. « )  اين وقوعات مجرد استقلاليت رأي و امر ميرزا تقي خان مجري شد

ي گفته برخ ( هر چند تعداد بابيان در سال هاي مقارن اعدام باب افزايش قابل ملاحظه اي يافته بود وبنا به44-43صص

(  اما پرواضح است كه قتل Miller, Op. cit, p . 76منابع به پنج هزار نفر در تهران و بيشتر در ايالات رسيده بود،) 

 عام چهار هزار نفره اغراق است و درهيچ يك ديگر از تواريخ بابي ما چنين چيزي را سراغ نداريم.

سه كتاب ديگر نيز به چشم مي خورد، برائت از واقعه سوء قصد به  اما اما نكته اي كه در اين دو منبع مشترك است ودر

م خطاي عظي»جان ناصرالدين شاه است كه پس از اعدام باب اتفاق افتاد. عبدالبها در مقاله شخصي سياح به صراحت از 

هان مدنيت صفحه تاريخ اين طائفه را سياه و در ج» نام مي برد كه از شخص بابي سر زد و « و جسارت و ذنب جسيم

شوقي افندي در قرن بديع، جلد اول به كلي صادق تبريزي باني اين كار را .Miller,Op.cit,p.70-76« ) بدنام نمود.

كه از شهادت مولاي محبوب خويش سخت دچار حسرت و تأثر گرديده و از كثرت احزان حالت » ديوانه مي خواند 

م قصاص برآمد و فكر انتقام در مخيله خويش بپرورانيد و چون محرك طبيعي خود را از دست داده بود ديوانه وار در مقا

 «اصلي و مسبب واقعي اين جنايت را به زعم خويش مقام سلطنت تشخيص داده بود نظرش متوجه شخص شاه گرديد.

 ( 030 – 038شوقي افندي . قرن بديع. پيشين ، صص 

نگام عبور باب از كاشان به سمت آذربايجان دو شب ميزبان نقطه الكاف اثر حاج ميرزا جاني كاشاني همان كسي كه به ه

باب واز نزديك شاهد حوادث سال هاي شكل گيري جنبش بابي بوده است، كتاب مهم ديگري است كه درآن بعضا 

نويسنده ادعاهايي مي كند و حرف هايي پيش مي كشد كه باورشان سخت است . به طور كلي تتبيه و كتك خوردن و 

بابيان از جمله مواردي است كه درموردآن اغراق شده است. مثلادر جايي نويسنده ادعا مي كند كه در  سياست نمودن

صاحب اختيار »هجري قمري( و پس از بازگشت باب از سفر حج، فراشانِ  5043شيراز و در همان سال اول اعلام امر) 

حرف فاء شروع مي شود[ كه دوازده نفر بودند، به ]يعني ايالت فارس به اين دليل كه اول اسم اين ايالت با « ارض فاء

منزل باب فرستاده مي شوند و ايشان نيز با ورود به عنف به منزل، وي و دايي اش ملقب به جناب خال را به محضر 

صاحب اختيار فارس مي آورند و درآنجا دايي را كتك بسياري مي زنند. علاوه بر اين فرستادگان باب يعني ملا محمد 

خراساني و ملاعلي اكبر اردستاني را هم چون زيادي زدند و مهار نمودند وتازيانه زدند و در بازارها گردانيدند صادق 
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هجري قمري/  5803حاج ميرزا جاني كاشاني، نقطه الكاف، به سعي ادوارد براون. ) ليدن ، بريل، « ) واخراج بلد نمودند. 

 ( 10م( ص  5353

ي اثري از كتك خوردن دايي باب]مشهور به سيد خال[ نيست. در ثاني، فلك كردن و اخراج اولادر هيچ ديگر از منابع باب

بلد و گرداندن در بازارها تنبيه هاي رايج عصر قاجار بوده كه براي هر كسي كه در نظر مقامات حكومتي مجرم دانسته 

ايد. در اينكه تنبيهات و گوشمالي مي شد اعمال مي شد؛ اما مهار كردن داستان ديگري است كه پذيرفتنش سخت مي نم

هاي قجري خشن، غير انساني و وحشيانه بودند شكي نيست. ) ميلر كه پيشتر هم از او ياد كرديم، از كارمندي اتريشي 

نام مي برد كه درآن زمان در خدمت دولت ايران بوده واز نزديك شاهد كشتار بابيان پس از واقعه سوء قصد به جان 

ميلر مي گويد كارمند مزبور در نتيجه مشاهده اين همه سبعيت استعفا كرده است. ميلر، پيشين. ص ناصرالدين شاه . 

( اما گذراندن طناب از دماغ يك انسان] همان مهار كردن[ با توجه به اندازه دماغ و امكان پذيري چنين تنبيهي به 13

 سختي قابل پذيرفتن است!

فهان كه آن هم بايستي به محك اطلاعات تاريخي ديگر گذشته شود. اولا به همين نحو است داستان اقامت باب در اص

باب هرگز در خانه امام جمعه اصفهان قامت نكرد؛ آن هم به مدت چهل روز . در ثاني، با توجه به ادعايي كه باب در 

 رت آن سرور مشرفمردمان فوج فوج به زيا» مسجد وكيل شيراز كرده و بعدا ازآن برگشته بود پذيرفتن اين معنا كه 

مي شدند و سؤالات مي نمودند تا آنكه جمع كثيري مصدق گرديدند] يعني بابي شدند[ و عاليجاه معتمدالدوله ] منوچهر 

ميلر كه پيشتر هم از او ياد كرديم، از كارمندي « ) خان معتمدالدوله حاكم اصفهان[ نيز به زيارت حضرت مشرف شدند.

ان در خدمت دولت ايران بوده واز نزديك شاهد كشتار بابيان پس از واقعه سوء قصد به اتريشي نام مي برد كه درآن زم

جان ناصرالدين شاه. ميلر مي گويد كارمند مزبور در نتيجه مشاهده اين همه سبعيت استعفا كرده است. ميلر، پيشين . 

 ( مشكل است. 18-16صص 

مي داند[ باب بعد از وبايي كه در استان فارس افتاده بود به  واقعيت اين است كه ] دست كم تا جايي كه راقم اين سطور

سوي اصفهان آمد ونزد منوچهر خان گرجي حاكم اصفهان منزل كرد. وي در عمارت خورشيد ارگ سلطنتي منوچهر 

 مامخان اقامت داشت و پابه خانه امام جمعه نگذاشت. در ثاني، آيا معقول است كه وي با ادعاي بابيت و نيابت خاصه ا

به خانه امام جمعه بيايد كه بالطبع در زمره  –بماند كه از آن ادعا برگشت  -غايب كه در شيراز دردسر توليد كرده بود

 مهمترين مخالفان چنين مدعياني بايد بوده باشد ودرآنجا چهل روز منزل كند و آنگاه مردم هم فوج فوج به او بگروند؟

ه در پاورقي صفحات قبل از آن ياد كردم اثر ديگري است كه درآن خواننده با قرن بديع اثر شوقي آخرين رهبر بهايي ك

چنين مواردي به كرات مواجه مي شود. در زمره مهمترينشان اين است كه بنا به ادعاي شوقي باب پس از بازگشت از 

مرده وخويشتن را مبشر صاحب مقام اعلي و اعظم از مقام صاحب الزمان ش» مكه و ورود به شيراز وادعاي بابيت خود را

امري افخم و اجل از ظهور خويش دانسته و به كمال قدرت و سطوت سكان مملكت از وضيع و شريف حتي ملوك وابناء 

ملوك را در سراسر عالم به ترك دنيا و اتباع از تعاليم مقدسه اش دعوت مي فرمايد و خود را وارث ارض و آنچه در 

ي كه اصول واحكام ومبادي اجتماعي و اخلاقي آن مغاير با حدود وشئون وعقايد و اوست مي خواند ونفوس را به شريعت

 (35-30شوقي افندي، قرن بديع، پيشين، صص « ) رسوم مسلمه ناس است دعوت مي كند.

 550تنها مختصرا يادآوري كنم كه پيش از رفتن به سفر حج ] تازه رفتن به مكه خود محل گفتگو است[ ) الف: در صفحه 

نامه اي براي سيد باب فرستاد.  5043يخ نبيل آمده است كه ملاحسين بشرويه اي در شب بيست وهفتم رمضان سال تار

 503آورده است كه سيد باب پس از وصول نامه ملاحسين ، باب عازم سفر حج شد. ج : در صفحه  551ب: در صفحه 
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ه طول انجاميد، سپس ماجراهاي مربوط به شيراز را كه نوشته است سفر باب به مكه تا مراجعت به بوشهر، نُه ماه قمري ب

باري حضرت باب در منزل خويش با » مي نويسد 560پس از بازگشت باب از سفر حج رخ داد نقل مي كند و د: درصفحه 

وز ر عائله مباركه خود به سر مي بردند تا اولين عيد نوروز بعد از اعلان امر حضرتش فرا رسيد. روز نوروز مطابق بود با

محاسبه كنيم و نُه ماه به  5043هجري و : اگر آغاز مسافرت به حج را از اول ماه شوال سال  5045دهم ربيع الاول سال 

هجري قمري مي رسيم. ساختگي بودن داستان سفر سيد باب به مكه  5045آن بيفزاييم، به آخر ماه جمادي الثانيه سال 

درست پنج ماه و ده روز مي شود در  5045تا دهم ربيع الاول سال  5043ل از اين جا روشن مي شود كه از اول شوال سا

حالي كه سفر باب به مكه نُه ماه طول كشيده بود!(  باب ادعاي بابيت و نيابت خاصه ودرمرحله بعد با نوشتن تفسير سوره 

از صاحب مقامي و  يوسف ادعاي ذكريت كرد ودر اين مرحله برخلاف تصويري كه شوقي ترسيم مي كند، هنوز اثري

كامل شد و  5044تا  5043اعظم بودن از صاحب الزمان و وراثت ارضي نبود. دعوي باب تدريجي و در طي شش سال از 

دربازگشت از مكه همانند روزهاي قبل از رفتن به مكه فقط مقام بابيت و نيابت خاصه مد نظر بود.) چون به رساله بين 

در بين راه مكه و مدينه و در پاسخ به مشكلات ميرزا محيط نگاشته است( بنگريم، الحرمين) كه مي گويند باب آن را 

 مي بينيم كه در سرتاسر آن مقامي جز بندگي حضرت حجتِ حي وامام عصر براي خويشتن باور ندارد(. 

در زمره ديگر گفته هاي قرن بديع كه با تاريخ امر بابي نمي خواند انكار تعيين جانشين از سوي باب و در عوض تأكيد 

چون بشارات و وعود مباركه]يعني بشارت ها و وعده هاي باب[ نسبت به ظهور موعود] در تئوري » براين نكته است كه

كه مد نظر شوقي است [ به درجه اي روشن و صريح و دور مبارك به يعني من يظهره الله اما در عمل ويعني بهاء الله 

اصلا نيازي به تعيين وصي و يا مبيّن كتاب نبود و انتخاب ميرزا يحيي صبح ازل تنها از جهت « قدري كوتاه و محدود بود

 حديد حضرت بهاء اللهونه رسمي[ اهل بيان است كه بنا به تأييد و صلا« ] به عنوان مرجع اسمي» تسميه او از سوي باب 

و يكي ديگر از مؤمنين شهير صورت گرفت تا بدين وسيله انظار تا ظهور حضرت موعود متوجه به شخص غائبي گردد و 

چون به رساله بين « ) هيكل انور حضرت بهاء الله بتواند با سكون و آرامش نسبي به تمشيت امور... اقدام فرمايند.

در بين راه مكه و مدينه ودر پاسخ به مشكلات ميرزا محيط نگاشته است( بنگريم، مي  الحرمين) كه مي گويند باب آن را

 ( 548بينيم كه در سرتاسر آن مقامي جز بندگي حضرت حجتِ حي وامام عصر براي خويشتن باور ندارد( ص 

ود، مدتي هم در واضح است كه اين جملات برخلاف تحولات تاريخي بعدي است و اصلا بهاء الله مدتي در ساله ازل ب

سليمانيه به سر برد وبعد از بازگشت در باغ رضوان بغداد دعوي مظهريت كلي الهي كرد. به اين مطالب در فصول اول و 

دوم به تفصيل اشاره مي كنم و براي پرهيز از اطاله كلام بيشتر از اين وارد جزئيات تاريخي و محتوايي اين كتاب ها نمي 

دفتري است كه قابليت بررسي و تحليل موشكافانه را دارند. مي توانم اميدوار باشم كه در  شوم. هر چند كه هر ورقشان

 فرصت مناسبي تحليلي محتوايي و تاريخي از آنها ارائه دهم.

به هر حال به تناسب موضوع تحقيق، محقق با موضعي انباشته از پيش فرض ها و تئوري هاي متفاوت و بعضا متضاد 

واسطه اهميت مساله از يك سو وغلبه تاريخ نگاري اي كه دست كم در اين حوزه نياز به آسيب سروكار دارد كه به 

شناسي جدي دارد از سوي ديگر، مشكلات خاص آن خودنمايي مي كند. پذيرش هر يك از اين دو نيز دلالت هاي خاص 

 خود را دارد و به نتايج كاملا متفاوتي ختم مي شود.

ه جنبش هاي بابي وبهايي با حكومت وبا بيگانگان كه همچون سايه اي از آغاز شكل گيري به بحث خود بازگرديم. رابط

تاكنون بر تاريخ آن سنگيني كرده است، متغير ديگري است كه درترسيم مرزبندي هاي اقليت/  اكثريت بايد مدّنظر 
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يل تبد« مساله اقليت» نمونه جذابي از قرار گيرد. اين عوامل بر روي هم شرايطي را به وجود آورده اند كه بهاييت را به 

 مي كند. مروري بر تاريخ مناسبات متقابل آنها و نظام سياسي مبيّن اهميت مضاعف اين موضوع است. 

( تا مقطع مورد نظر 5008خرداد  08) 5043جماد الاولي سال  01سيد علي محمد شيرازي) باب( در « اعلان امر»از زمان 

جري قمري( بهاييت همانند سلف خود بابيه فراز و نشيب هاي داخلي زيادي يافته، تحت ه 5833) 5811ما يعني سال 

تأثير عوامل داخلي و خارجي مجبور به بازنگري در خود شده است . اين تحولات در تعيين جايگاه آن به عنوان اقليت 

گاهي تاريخي  محقق با تاريخچه اي ودر ترسيم رابطه آن با اكثريت و حكومت مركزي نقش عمده اي ايفا كرده اند. در ن

از منازعه؛ ستيز ميان بابيه و اكثريت از يك سو و بابيه و حكومت مركزي از سوي ديگر مواجه مي شود. پادشاهي محمد 

شاه و ناصرالدين شاه قاجار براي بابياني كه ابتدا به ساكن و با توسل به آموزه  هاي اعتقادي خود عليه قاجاريه شمشير 

از درخصومت با آن وارد شدند دوران تعقيب و گريز بود. بابيان پس از شورش هاي ناكام و بي نتيجه، به شدت  كشيده و

سركوب شده و در تبعيد اجباري براي ادامه بقاي آيين نو به بازنگري در آموزه هاي فكري خود پرداختند. اين تحول در 

رفتار اقليت به عنوان يكي از متغيرهاي تأثير گذار بر شكل دهي  نهايت به شكل گيري بهاييت انجاميد. بنابراين دراينجا

نقش آفريني  كرد وبه تحول نسبي در سياست هاي حكومت نسبت به بهاييت و بهاييان « در اقليت بودگي» به وضعيت 

 انجاميد. در سركوب جنبش هاي بابي هم ملاحظات سياسي و امنيتي و هم محركه هاي ديني نقش داشت.

كه به شكل گيري مناسبات جديدي ميان دولت و جامعه انجاميد ،رابطه متقابل  5836س سلسله پهلوي در سال با تأسي

ميان اقليت/ حكومت مركزي نيز تابع متغيرهاي گسترده تري قرار گرفت و تغيير يافت. براي شناخت بهتر تحولات عصر 

 يت در منطقه خاورميانه به خود ديده است.پهلوي لازم است آن را در متن تغييراتي بگذاريم كه سياست اقل

 سياست اقليت در منطقه خاورميانه از چهار مرحله عبور كرده است: 

( در اين جوامع خاتمه داد. فروپاشي نظام ملت traditional orderالف: جنگ جهاني اول كه به سلطه سامان سنتي ) 

، حقوقي و اقتصادي امپراتوري چند مليتي عثماني گفته  (  به ساختار سياسيthe  Millet Systemها ) نظام ملت ها)

مي شود كه دين اسلام در آن نقش برتر را داشت و برفراز تفاوت هاي مذهبي و قومي قرار گرفته بود، ريشه هاي اين 

نظام را بايد در مفهوم ديني ذمه جست كه اهل كتاب يعني مسيحيان و يهوديان را به رسميت مي شناخت. در چنين 

رايطي دولت اسلامي حق ديني قدرتمندي براي حمايت از جماعت هاي شهروندان غير مسلمان خود داشت و اين ش

قيوميت را از طريق تقويت روابط ميان آنها و اكثريت اعمال مي كرد. فرض بر اين بود كه يك حكومت اسلامي حامي 

را مورد حفاظت قرار دهد. دولت عثماني با  تمام سعيي قانون كه به خوبي سازمان  يافته باشد، مي تواند حقوق اقليت ها 

كه در زمينه كنترل جماعت هاي متعدد و منزوي از هم مذهبي به كار مي برد، هرگز درصدد امحاي تقسيم بندي بينا 

اعتقادي كه ار ويژگي هاي قومي اين گروه هاي متعدد نشأت مي گرفت. برنيامد؛ چرا كه اين ويژگي هاي قومي نقش 

ي در تقويت پيوندهاي دروني جماعت و تحكيم مناسبات آن با دولت داشتند، تكيه دولت عثماني برسازمان هاي مهم

جمعي مذهبي متعلق به اين گروه هي قومي در نهايت به حفظ انسجام دروني اين گروه ها وتقويت حكام ملي انجاميد 

 كه از مركز منصوب مي شدند. براي اطلاعات بيشتر رج به :

Kemel  Karpat, The Ottoman Ethnic  and Confessional Legacy in the Middle East,pp.40-41 , 
quoted in Milton.J.Esman & Itmar Rabinovich,Ethnicity,Pluralism and the State in the Middle 

East ,(New York : Cornell University Press,1988)  مله پيامدهاي اين جنگ در امپراطوري عثماني سابق از ج

است. اين تحولات كه ملي گرايي رادر كانون توجه و فعاليت دولتمردان و نخبگان محلي قرار داد، خود مبيّن گذار از نظم 

سنتي مبتني بر مذهب به نظم نوين در دولت هاي مدرن بود كه بر پايه ملي گرايي استقرار يافته بودند. در دوران ماقبل 
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 Milton J.Esman & Itmar Rabinovichلي در شكل دهي به مناسبت مركز با اقليت ها بود. ) مدرن دين عامل اص

.Ethnicity.Pluralism and State in the Middle East ,( New  York :Cornell University Press,1988) 
,PP-5-6.) 

تثبيت شده به عرفي كردن جامعه  ملت هاي مدرن بود. در اين مرحله دولت هاي ملي –ب: مرحله دوم تأسيس دولت 

 از بالا دست زدند. عصر پهلوي اول را مي توان منطبق با مرحله دوم دانست. 

ش( آغاز و با افول در اهميت منازعات مذهبي و همچنين مسائل قومي و  5803ميلادي)  63ج: مرحله سوم از پايان دهه 

مانند ديگر جوامع خاورميانه مشكلات گوناگون سياسي مانع از زباني همراه شد. در اين دوره در جوامعي مانند ايران ه

 پرداختن نظام هاي سياسي به مسله اقليت ها شد.

اجتماعي  توسط اقليت ها است كه  -ش( تغيير در فضاي سياسي 5813 –م  13د: مشخصه مرحله چهارم) آغاز دهه 

ت پردامنه اي بر سياست هاي آنها در منطقه داشت.  سياست اقليت را مجددا در دستور كار دولت ها قرار داد و تأثيرا

شورش اكثريت سني عليه سلطه علويان در سوريه، منارعۀ يهود و اهل تسنن ، تنش ميان گرايش هاي داخلي دين 

يهود مانند اشكناز و سفاردي در اسرائيل و چالش اعراب سني با عرب هاي شيعه و كردها در عراق از نمونه هاي بارز 

 (Ibid,p.7عيتي هستند.) چنين وض

تلاش دولت اقتدار گراي رضاشاه پهلوي در يكدست كردن و همگون سازي جامعه ايران در نهايت به تجديد وسركوب 

اقليت ها منجر شد. بهاييان نيز همچون ساير گروه هاي اقليت از اين شرايط متضرر شدند. اگر چه ماهيت غير ديني و 

قدرت و توان گروه ها و جريان هاي مذهبي مخالف با بهاييان، از آزار و سركوب اين سكولار رژيم رضا شاه در تحديد 

اقليت توسط آنها جلوگيري كرد، اما به دليل تلاش حكومت در حذف گوناگوني موجود در جامعه از يك سو و بدبيني 

نهايت دوران بد و  رژيم رضا شاه نسبت به بهاييان به عنوان عامل بيگانه و جاسوس خارجي از سوي ديگر، در

ناخوشايندي را براي آنها رقم زد. رضا شاه نيز؛ اگر چه همانند مذهبيون بهاييان را عامل بيگانه، فرقه سياسي و فاقد 

اصالت مي دانست، اما از جايگاهي سكولار وبا هدف يكسان سازي جامعه براساس اصول ناسيوناليسم به مقابله با آنها 

 پرداخت.

عنوان يكي از كشورهاي خاورميانه از وضعيت كلي مبتني بر تنوع و تكثر قومي، زباني و مذهبي موجود اگر چه ايران به 

در اين منطقه پيروي مي كند، با اين وجود محقق نبايد از توجه به تفاوت ها و تمايز ها غافل شود. در همين زمينه ذكر 

ر ايران همواره تاريخي مبتني بر نزاع و سركوب دو مطلب ضروري است. الف: تاريخ روابط اقليت/ حكومت مركزي د

نبوده، در پاره اي دوره هاي تاريخي اين مناسبات بر سازش، تقسيم منافع و توزيع قدرت ميان حكومت و اقليت استوار 

بوده است. ) اين استدلال در كتاب حاضر آمده است: حميد احمدي، قوميت و قوم گرايي در ايران، افسانه و واقعيت ) 

( ب : اقليت هاي ديني برخلاف گروه هاي قومي در ايران حوزه مغفول و فرموش شده اي هستند 5813هران : نشر ني، ت

كه هنوز و به رغم تنوع جماعات و خرده فرهنگ هاي مذهبي و سابقه طولاني زندگي آنها در ايران پژوهش چنداني 

 رد اقليت ديني مورد نظر يعني بهاييان صادق است.درباره آنها صورت نگرفته است . اين امر بيش از همه در مو

ورود به مبحث مذكور و واكاوي واقعيت روابط آنها و حكومت از آن دست موضوعاتي است كه محقق را به دودليل با 

مشكل مواجه مي سازد: اول پيش فرض هاي معرفتي موجود در پس ذهن محقق كه علائق و سليقه هاي او را شكل مي 

 ابطه ميان رژيم پهلوي دوم وبهاييان كه به تفسيرهاي متعددي دامن مي زند.دهد و دوم ر

 5803- 5811رژيم محمد رضا شاه پهلوي در فاصله سال هاي » فرض محقق در مواجهه با پرسش هايي از اين قبيل كه 

 اين است كه اولا سياست «واين سياست ها از چه مؤلفه هايي متأثر بود؟« چه سياست هايي در قبال بهاييان اتخاذ كرده؟ 
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هاي محمد رضا شاه طيفي از همكاري،اعطاي منافع و ايجاد پايگاه قدرت را در بر مي گرفت، وثانيا از مؤلفه هايي چون 

 سكولاريسم، تمركز گرايي و رفتار اقليت تأثير مي پذيرفت.

نند كه بررسي روابط متقابل ميان آنهايي كه اندك آشنايي با علم سياست و شاخه هاي مختلف آن داشته باشند مي دا

طبقات، گروه –دولت و جامعه در چارچوب جامعه شناسي سياسي قرار مي گيرد كه جامعه را مركب از نيروهاي اجتماعي 

فرض مي كند. گزينه هاي گوناگوني مي توان براي شناخت  وقاعده مند كردن رابطه ميان نيروهاي  –ها و اقليت ها 

متصور شد. نيروهاي اجتماعي ممكن است در مقابل قدرت مستقر به پا خيزند يا موضع انفعال  اجتماعي و قدرت دولتي

در پيش گيرند و يا با آن وارد معامله شوند واز اين طريق برآن نفوذ بگذارند.) حسين بشرويه ، جامعه شناشي سياسي، 

 ( 58( ص  5816نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي) تهران: نشر ني، 

در متن شبكه پيچيده  اي از منافع و علايق اجتماعي قرار دارد، « به عنوان مهمترين نهاد سياسي» از آنجا كه دولت نيز

از جامعه وگرايش هاي مختلف آن تأثير مي پذيرد و براي حفظ خود راه هاي گوناگوني چون سركوب ،همكاري، تقسيم 

نيز در چارچوب جامعه شناسي سياسي انجام شده است. از سوي يا اعطاي منافع را در پيش مي گيرد. پژوهش  حاضر 

ديگر، از آنجا كه شناخت بهاييت نيازمند بررسي تاريخي است و لاجرم بايد از زمان تحديد شده در پژوهش عقب تر 

رفت و جنبش ها و گرايش هاي فكري پيش از بهاييت رامطالعه كرد، لذا اين پژوهش ، پژوهشي تاريخي نيز هست. 

 وهش حاضر در شش فصل تنظيم شده است. پژ

 مباني نظري كار آورده شده است. در اين فصل ما نظريه هاي مربوط به « مفهوم بندي اقليت» در فصل نخست با عنوان

اقليت ها و دولت ها را بررسي مي كنيم و خواهيم ديد كه هر يك نسبت هاي متفاوتي بين اين دو متغير برقرار مي كنند. 

 صل نيز به ارائه الگوي نظري پيشنهادي خود مي پردازيم. در ادامه ف

  سير تكوين بهاييت را از آغاز شكل گيري در عصر قاجار تا به « اقليت بهايي: يك مطالعه تاريخي»فصل دوم با عنوان

 قدرت رسيدن رضا شاه مورد بررسي قرار مي دهد. در اين فصل چگونگي تأثيرات متقابل متغيرهاي مهمي چون دين،

نظام سياسي حاكم، بازيگران خارجي و نحوه تعامل اقليت با نظام سياسي كه به واسطه آنها بهاييت از اكثريت متمايز 

ودر نتيجه طردشد، بررسي مي شود. درباره عامل بازيگران خارجي بايدگفت كه اين عامل همان قدر كه واقعي بود، 

از اين رودر پذيرش وكاربست آن به عنوان يكي از مؤلفه هاي برساخته ذهني اكثريت و نظام حاكم هم محسوب مي شد. 

 نبايد جانب احتياط را از دست داد.« اقليت ساز» 

  از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول عقايد و آراء وبخش دوم « زمينه هاي فكري و عملي»فصل سوم تحت عنوان

رد آموزه هاي اعتقادي و فردي بهاييت شويم، به آن سازماني بهاييت است. در بخش اول بدون اينكه وا -دستگاه اداري

بخش كه از عقايدي پرداخته ايم كه رفتار اجتماعي بهاييان را در فضاي عمومي و درارتباط با اكثريت شكل مي دهد و 

تعريف مي كند. مواردي چون وحدت اديان، صلح جهاني، برابري زن و مرد وعدم مداخله در سياست در زمره مهمترين 

آموزه ها هستند كه هر يك ابعاد اجتماعي بهاييت را در دوره رضاشاه و محمد رضا شاه شكل دادند ودر تنظيم رابطه  اين

 اين اقليت با رژيم مؤثر بودند.

بخش دوم اين فصل نهادهاي سازماني و اداري بهاييت را موردمطالعه قرار مي دهد. در اين بخش چگونگي شكل گيري 

و محلي، نقشه هاي جهاني ده ساله و نُه ساله ونقشه هاي محلي كه به تناسب هر كشور طراحي بيت العدل محافل ملي 

 و اجرا مي شدند، مورد بررسي قرار گرفته است.
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  نام دارد، به رشد و گسترش تدريجي بهاييت در ايران «  5880تا  5833سازماني از  -گسترش اداري» در فصل چهارم كه

ان محمد رضا شاه مي پردازيم و ديني و يا سازمان و حزب سياسي، بهاييان با انواع محدوديت دوران رضا شاه و اوايل دور

ها مواجه شدند. بسته شدن مدارس، زنداني شدن برخي از رهبران بهايي و محدود كردن ارتباط جامعه بهايي با همكيشان 

 خود درخارج از ايران در زمره اين اقدامات بود.

  نام دارد، به بررسي رويكرد رژيم محمد رضا شاه نسبت به « ، اعطاي منافع و پايگاه قدرتهمكاري » فصل پنجم كه

مي پردازد و سه مؤلفه نامبرده را در سياست هاي وي نسبت به بهاييان  5880- 5811اقليت بهايي در فاصله سال هاي 

 جلي شد.جستجو مي كند كه در حوزه هايي همچون اقتصاد ، سياست، ارتش  و امنيت ملي مت

  به دلايل شكل گيري اين سياست ها ذيل عناويني چون عرفي « بنيان هاي سياست اقليت» فصل ششم نيز با عنوان

 گرايي، تمركز گرايي و رفتار اقليت مي پردازد.
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 فصل اول

 مفهوم بندي اقلیت

 

است با تعاريف متعدد كه بيش اقليت همانند ديگر مفاهيم علوم اجتماعي مانند طبقه، ملت، ملي گرايي ودولت واژه اي 

از آنچه معنايي از پيش داده شده و قطعي را به ذهن متبادر كند برخسته از نيازهاي تحقيق و ملاحظات معرفتي محقق 

 است. 

قلت آثاري كه بررسي روابط ميان دولت و اقليت هاي ديني را در دستور كار خود قرار داده اند ودرهم آميختگي مفاهيم 

 با قوميت، مليت و گنجاندن اول در دو مقوله بعدي از جمله مهمترين دلايل اين امر محسوب ميشود.اقليت ديني 

از اين رو برخي از صاحبنظران در تعريف اين واژه چندان سخت گيري علمي به خرج نمي دهند وبعضا اقليت هاي ديني 

ند به صراحت بيان مي ك« اقليت» ، در تعريف واژهرا ذيل مفاهيم مشابه تعريف مي كنند. به عنوان مثال اليز ساناساريان

 religiousكه هم در تعريف مفاهيم و هم در تمايز بخشي ميان قوميت و گروه هاي قومي با جماعت ديني) 

communityنكرده است، چرا كه هر تعريف متصلب وغير قابل انعطافي از اين پديده نه « زياده روي » ( قبيله و ملت

 پيچيده مي كند كه در حقيقت در فهم فرايند سياسي شدن اين اقليت ها نيز ممانعت ايجاد مي نمايد. فقط تحليل آن را

دليل ديگري هم براي اين امر وجود دارد. هويت هاي مختلف مذهبي، ملي ،نژادي، قومي و قبيله اي به دلايل متعددو 

( ساناساريان .Sanasarian.Op.cit,p.2ند. )تحت شرايط گوناگون ، ممكن است به بازيگران سياسي واحدي تبديل شو

تنها تمايز معنادار را مرزبندي ميان مسلمان وغير مسلمان مي داند و تأكيد مي كند كه واژه هاي قومي، ملي ، گروهي و 

 ( Loc.citقبيله اي را به تكرار وبه جاي هم به كار برده است. )

آلبرت حوراني و هم دو تن ديگر از صاحبنظران مسائل  در تحديد مرزهاي اقليت هم در اثر« سهل گيري» چنين

 Albert Hourani,Minorities in theخاورميانه يعني ماريو آپوستلوف و مردخاي نيسان نيز به چشم مي خورد. )

Arab World ,(London :Oxford Press,1947) 

-Mario Apostolov ,Religious Minorities ,Nation-States and Security: Five Coses fram the 
BalKans and Eastern Mediterranean,(Burlington:Ashgate Publishing Co,2001),p.2. 

-Mordechai Nisan ,Minoritis in the Middle East:History of Struggle and Self-expression,(North 
Carolina & London : Mac  Farland & Company  Inc,Publishers, 2002 ) pp.3-4) 

(كه ( pre-givenبنابراين به تأسي از برخي محققان مي توان استدلال كرد كه اقليت نه مقوله اي از پيش موجود، ) 

( است ومؤلفه هاي متعددي چون نظام Situated(  اجتماعي و موقعيت مند ) ConventionaIمفهومي قرار دادي ،)

ديگر در نقش آفريني آن در جامعه تعيين كننده هستند. ) اجتماعي از يك سو و توان نسبي اقليت از سوي 
Encyclopedia Britannica,Vol.8.Fifteenth Edition,(Chicago:Encyclopedia 

Britannica.Inc.1994).P.169) 

افزون براين دو، عوامل ديگري از قبيل نخبگان حاكم، فرهنگ مسلط و دين هر كدام به تنهايي يا با يكديگر دست اندر 

كار توليد يك سلسله معيارهايي هستند كه در نهايت بخشي از جامعه را به اقليت تبديل مي كند. 

(Apostolove,Op.cit,p,9. ) 
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بايد توجه داشت كه در تعريف و تحديداقليت دو معيار كميت و كيفيت اهميت بسيار دارد. برطبق معيار عددي، اقليت 

يت يك جامعه بوده، حضور عددي ناچيزي درحيات عمومي جامعه ايفا به گروهي گفته مي شود كه كمتر از نصف جمع

معيار دوم  (Micheal Banton ,Racial Minorities in Britain,(Londan :Fontana,1972).p.11مي كند.)

كيفيت است. منظور از كيفيت وضعيت فردوست يك گروه نسبت به موقعيت فرادست و ممتاز اكثريت وهمچنين نسبت 

گروه هاي اقليت است. محققاني كه اين معيار را به كارمي برند برناكافي بودن استانداردهاي عددي براي تمايز به ديگر 

بخشيدن به اقليت و اكثريت انگشت مي گذارند و براين باورند كه اساسا اقليت بودن هميشه با تابع بودن يا زيردست 

 S.J.Makieleski,The Beleeaguered Minorities and Cultural Politics inبودن در ارتباط است.) 

America,(San Francisco,W.H.Freeman & Company ,1973).p.13.)    به اين معني كه گروه هاي اقليت

يك  »فرصت وتوان فعاليت كامل در جامعه را ندارند واز مزاياي آن جامعه نيز به طور برابر بهره مند نمي شوند. بنابراين 

ا فقيرتر است وقدرت و تاثيرگذاري سياسي كمتري برگروه غالب و مسلط دارد.اگر چه ر اين زمينه گروه اقليت نوع

 ( Britannica, Op.cit,p.169«)استثناهايي نيز به چشم مي خورد.

است كه احساس « تفاوت در وضعيت وپايگاه اجتماعي» اين موقعيت حاشيه اي نه برخاسته از عدد وشماره كه مولود 

دن را درگروه هاي اقليت ايجاد مي كند و پيامدن آن،ظهور احساس مشترك در اقليت بودن ومورد ستم و بي متفاوت بو

( معيار ديگر ، تفاوت در دين اما يكساني در زبان 503-503عدالتي قرارگرفتن است. ) خوبروي پاك، اقليت ها، صص 

 ( Apostolov, Op.cit.pp.1-2مي داند. )است، كه آپوستلوف آن را بهترين راه براي تعريف يك اقليت ديني 

احساس مشترك در اقليت بودن كه از دو معيار اول يعني كميت و كيفيت ناشي مي شود، به معناي حضور ذهنيت جمعي 

درميان اقليت بوده و برخاسته از آگاهي نسبت به وضعيت بد و نامناسب اجتماعي است. خوبروي پاك براين باور است 

و تفاوتِ معيارهاي اخلاقي و اجتماعي ميان اقليت و حاكمان دو عامل بسيار مهم در تقويت و پايداري كه مذهب، فرهنگ 

 ( 585احساس در اقليت بودگي است.) خوبروي پاك، پيشين، ص

مؤلفه سوم يعني نوع رابطه با نظام سياسي به معني تحميل تبعيض جمعي از سوي حاكمان و در نتيجه كنار گذاشتن 

اقليت هايي كه معمولا برحسب قوميت، مذهب و زبان توصيف مي شوند گروه هايي » ندگي اجتماعي است:اقليت از ز

هستند كه براساس رابطه با قدرت در موضع اقليت قرار دارند وهمين رابطه است كه آنها را تبديل به گروه اقليت كرده 

مولا به دليل رفتار ناعادلانه و متفاوت جامعه ( واز همين روست كه اقليت ها مع585است. ) خوبروي پاك، پيشين، ص

 John Stone, Minorities, Encyclopedia of Democratic Taugot،خود را قربانيان تبعيض جمعي مي دانند.) 

,Eds By:Londan & New York:Paul Barry  Clarke &Joe Foweraker.Routledge.2001) .p.439) 

« ) دلالت هاي سياسيو اجتماعي»هاي بسيار يك نقطه مشترك دارند وآن هم  انواع مختلف اقليت ،عليرغم تفاوت

Britannica,Ibid است كه همچون شبكه اي اقليت ها را در درون خود ميگيرد، وتنها از طريق اين دلالت ها است كه )

 دولت سرزميني است كهاقليت به نقش آفريني مي پردازد و با اكثريت ارتباط برقرار مي كند. يكي از اين دلالت ها، 

بافت و زمينه وليه اي را تشكيل مي دهد كه درآن دولت واقليت با يكديگر وارد منازعه يا سازش مي شوند. بنابراين به 

واسطه رابطه اي كه ميان اقليت ها و نهادهاي دولت برقرار مي شود واز طريق آن، اقليت در مركز سياستگذاري دولت 

 Milton Esman & Itamarاقليت از ابتدا، مقوله اي سياسي است. )ها قرار مي گيرند، مسأله 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

Rabinovich,Ethnicity,Pluralism and rhe state in the Middle East ,New York,Cornell University 
Press,1988.P.75) 

ك وهي از شهروندان يگر» هر تعريفي از اقليت بايد متضمن تمام اين عناصر باشد. اقليت را مي توان چنين تعريف كرد:

كشور كه از لحاظ تعداد از بقيه مردم يك كشور كمترند ودر وضعيت غير مسلط قرار دارند .اين گروه) ياگرو ها( از نظر 

قومي، ديني يا زباني داراي نقش هاي ويژه اي هستند كه آنها را از ديگر شهروندان متمايز مي كند. آن ها به طور ضمني 

«. بروز مي دهند كه هدف آن حفظ سنت ها، دين يا زبان ايشان استاز خودحس همبستگي اي 

(U.N.Doc.E/CN/4/2.348/Revol  اين تعريف متضمن وجود يك دسته عوامل 508در خوبروي پاك، پيشين، ص).

ذهني و عيني است. عامل عيني وجود گروه هايي از شهروندان در داخل كشور با ويژگي هاي قومي، ملي، زباني ويا 

بيان و بروز اراده مشترك براي حفظ ويژگي هاي » و در موضع قدرت نبودن آنهاست. در حالي كه عامل ذهني  ديني

 خوبروي پاك، همان( «. ) مربوط به گروه مي باشد

 

 اقليت ها ودولت: جامعه شناسي ستيز

و صاحبنظراني كه به اقليت  ابهام هاي مربوط به تعريف اقليت درمورد رابطه اقليت ها و دولت نيز موجود دارد محققان

ها و رابطه آنها با حكومت مركزي علاقه مندبوده اند، الگوهاي نظري متعددي را براي تنظم رابطه متقابل اين دو متغير 

پيشنهاد كرده اند. فصل مشترك اغلب اين نظريه ها اين است كه در چارچوب جامعه شناسي ستيز به مسأله نگاه كرده، 

نازعه و ستيز حاصل از اختلاف منافع دانسته، وراه حل هايي پيشنهاد كرده اند كه ناظر بر شرايط دفع اساس كار  را بر م

 منازعه باشد. )براي اطلاع بيشتر رج به:

Mario Apostolov ,Religious Minoritise ,Nation –States and Security : Five Cases from the 
Balkans and the Eastern Mediterranean,(Burlington:Ashgate Publishing Co, 2001) 

Mordechai Nisan ,Minorities in the Middle East : History of struggle and Self expression ,(North 
Carolina & Landan:Macfarlen & Company Inc, Publishers,2002) 

-Milton Esman & Itamar Rabinovich ,Ethnicity ,Pluralism and the State in the Middle East ,(New 
York : Cornell University Press,1988) 

-Moshe Ma,oz & Gabriel Sheffer, Middle Eastes and Diasporas,(Brighton: Sussex Academic 
Press,2002) 

ها را هويت هاي فرهنگي ) ماريو آپوستلوف در بررسي خود از اقليت هاي ديني منطقه بالكان و مديترانه شرقي كه آن

Cultural indentities مي نامد، وبراي ريشه يابي علل منازعه و ستيز ميان اقليت ها ودولت مركزي براين باور است )

 كه بايد به سه عامل مهم توجه كرد:

 رويكرد رژيم هاي سياسي به مسأله تنوع فرهنگي.-

 تغييرات سياسي اين رژيم در طي تاريخ.-
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 درت هاي خارجي درروابط ميان دولت ها و اقليت ها.ودستكاري ق-

 »به نظر آپوستلوف عامل سوم نه علت منازعه، كه در حقيقت معلول روانشناسي سياسي خاصي است كه براساس روابط

ميان رژيم هاي حاكم و قدرت هاي بيگانه شكل گرفته و در ترسيم سياست اقليت درآن منطقه مؤثر « كارگزار -حامي

. از بين اين سه متغير، آپوستلوف نقش رژيم سياسي را از بقيه پررنگ تر مي داند وبراين باور است كه به بوده است

« ناتواني رژيم هاي حاكم در ايجاد نهادهاي سياسي مناسب و مقتضي در سازگار كردن هويت هاي جمعي متعدد» علت

ا يكديگر وبا اكثريت همواره با درگيري توأم بوده وكل كه قادر باشند به ستيز و منازعه خاتمه دهند، رابطه اقليت ها ب

 Mario« ) معضل اصلي از آغاز سياسي است.»منطقه را متلاشي كرده است. به نظر اين صاحبنظران 

Apostolov,op.cit.3-1) 

 بي» علل موشه مائوز و گابريل شفر درمطالعه اي كه بر روي اقليت هاي خاورميانه انجام داده اند، باهدف ريشه يابي

 برنقش چهار عامل تأكيد نموده اند:« ثباتي محلي و تنش

 محيط بين الملل،-

 الزامات منطقه خاورميانه،-

 رژيم هاي سياسي-

 ورفتار اقليت.-

به نظر نويسندگان برهم كنش اين چهار عامل، ايجاد و گسترش منازعه و ستيز در خاورميانه بوده است. مائوز و شفر 

هاي حاكم درخاورميانه براي كاهش تأثيرات محيط بين الملل بر سياست هاي داخلي خود دو راه در معتقدند كه رژيم 

 پيش گرفته اند كه البته اين هر دو اوضاع را درمورد  اقليت ها وخيم تر كرده است:

 .ويا جهت گيري سياست خارجي خود را به سوي تحكيم و تقويت هر چه بيشتر رابطه با غرب تنظيم كرده اند

اين دوعامل ازنظر سياست اقليت به نارضايتي برخي اقليت ها ودرعوض رضايتمندي پاره اي ديگر انجاميده است. به 

علاوه، محيط بين الملل به شكل ديگر نيز در سياست هاي داخلي رژيم ها نسبت به اقليت ها مداخله كرده است: بازيگر 

قرار گرفته حمايت كرده و شرايطي را ايجاد كرده اند كه اين خارجي از هويت هاي گروهي كه مورد سركوب رژيم ها 

هويت ها به زيان حاكميت ملي دولت ها به رشد و گسترش خود ادامه داده اند، همين امر مقابله با آنها را مشكل كرده 

 است.

ولاتي مي تواند تح لازم به ذكر است كه اين مداخله خارجي الزاما به شكل مداخله يك كشور در كشور ديگر نيست، بلكه

چون جهاني شدن يا وابستگي متقابل را نيز شامل شود كه در وضعيت گروه هاي هويتي گشايش ايجاد مي كند. همچنين 

سياست هاي همگون ساز دولت هاي حاكم در منطقه كه به سركوب وآزار اقليت ها منجر شده است نيز يكي ديگر از 

 ه است.عوامل برانگيختن منازعه هاي اقليتي بود
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به علاوه ،از آنجا كه فرهنگ رژيم هاي حاكم غالبا اقتدار گرايي را رواج داده و نخبگان حاكم نيز به مسأله تنوع فرهنگي 

بي علاقه بوده اند، از اين رو دولت ها با سياست هاي خاصي، ماهرانه مانع از مطرح شدن بحث هاي هويتي شده اند 

ز ديگر ترجيح داد ه اند. در جمع بندي مي توان گفت كه اين چهر مؤلفه )يعني وحفظ امنيت و مصلحت رژيم را برهر چي

مداخله خارجي، سياست هاي همگون ساز داخلي، فرهنگ نخبگان، اقتدار گرايي( عامل عمده ايجاد تنش و منازعه 

 Moshe Ma.oz اقليت هادر خاورميانه بوده، هويت سياسي اين منطقه را با بي ثباتي و نزاع روبرو ساخته اند.)

&Gabriel sheffer,op.cit.pp.7-1 

مردخاي نيسان نيز از چشم انداز ستيز و منازعه به اقليت ها و دولت هاي خاورميانه نگريسته، برعواملي چون قيومت 

،فرهنگ ،جغرافيا و تاريخ كه مهمترين عوامل منازعه آفرين بوده اند، تأكيد مي كند. به عنوان مثال فرهنگ نه تنها 

گروه به شمار مي « منبع غرور جمعي» وجب خط كشي ميان يك گروه قومي و ديني از ديگري شده است، بلكه چونم

آيد، به تعريف شخصيت ملي آن كمك كرده است. به علاوه، ازآنجايي كه اين گروه ها به طور عمده بر روي مناطق حاشيه 

جدا و منزوي دانسته واز همين مناطق امن به عنوان قلمرو  اي كشور ها زندگي كرده اند، خود را بيش از پيش از اكثريت

 نظمي مناسبي براي مبارزه با دولت استفاده كرده اند.

وجوديك گذشته مشترك كه شامل قهرمانان مشترك، تواريخ مقدس، مكان هاي قابل احترام و حوادث فراموش نشدني 

يار مؤثر بوده است. عناصر گفته شده مؤلفه هاي مهمي مي شود، در شكل دادن به هويت جمعي تاريخي اين گروه ها بس

 بودند كه در تعريف و گروهبندي انسان ها با ويژگي هاي خاص خود در تمايز از بقيه نقش اساسي داشتند.

( هم هستند كه در شكل گيري آگاهي و energizing elementsعلاوه بر عوامل ياد شده ، عناصر تقويت كننده اي )

ثر بوده اند. تغيير اجتماعي و بسيج، سركوب و منازعه و همياري خارجي در زمرۀ اين مؤلفه ها قرار دارند بيداري ملي مؤ

واز طريق آنهاست كه گروه هاي قوميتي و ديني با فرهنگ، تاريخ و جغرافياي مشترك به بازيگر سياسي تبديل مي 

 شوند.

ت هاي خاورميانه است، مع هذا بيشتر اثري تاريخي به شمار اگر چه اثر مردخاي نيسان اثر مهمي در زمينه مطالعه اقلي

مي آيد كه علل مؤثر برشكل گيري يك گروه اقليت را بررسي مي كند. نيسان به هنگام بررسي وضعيت سياسي اقليت 

قابل م ها ، فقط تأثير يكجانبه دولت هاي ملي را برآنها يادآور شده وبه نقش متقابل و به طور كلي واكنشي كه آنها در

دولت از خود نشان مي دهند، نپر داخته است. اقليت ها موجوديت ها منفعلي فرض شده اند كه در درجه اول دولت هاي 

ملي و سپس محيط بيرون به بازي با آنها و بهره برداري از آنها پرداخته اند. همچنين ، برخي مؤلفه هاي شكل دهنده 

 Mordechaiشتر براي گروه هاي قومي موضوعيت دارند تا جماعت ديني.) الگوي نظري او مانند جغرافيا ويا زبان بي

Nisan , op. cit.pp.18-14) 

برخي مواقع عامل بيروني الزاما نه يك بازيگر خارجي كه مي تواند فرايند مدنيزاسيون باشد كه در ايجاد و تشديد 

استدلال هاي صاحبنظران متفاوت است: برخي  منازعه در كشورهاي خاورميانه نقش مهمي داشته و دارد. در اين زمينه

معتقدند ضنعتي شدن، شهر نشيني وعرق شدن موجب تحول پديدهاي اجتماعي و فرهنگي مي شوند، وفاداري ها 

وهمبستگي هاي سنتي را درهم مي شكنند و افراد را با شرايط و فرصت هاي جديدي مواجه مي كنند. در اين فرايند 

ي جايگزين همبستگي هاي سنتي مي شوند واهميت همبستگي هي كهن مانند مذهب، قوميت تفاوت هاي طبقاتي و شغل
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و نژاد رنگ مي بازد. بنابراين در زمانه مدرن اين هويت هاي قديمي نمي توانند مطالبات گروه ها را شكل دهند و بايد با 

اسيون بر منازعه جمعي انجام گرفته هويت هاي جديد جايگزين شوند. اما مطالعات جديدتري كه درباره تأثير مدرنيز

اند، از اين امر حكايت دارند كه اين پديده منازعۀ گروهي را كه برخاسته از همبستگي هاي سنتي است تشديد مي كند، 

برخورد ميان انسان هادر گروه هاي مختلف قومي را افزايش مي دهد وميان گروه هاي جمعي رقابت ايجاد مي نمايد. در 

وه هايي كه در وضعيت عقب ماندگي به سر مي برند، احساس كمبود را به اعتراض تبديل مي كنند و فرايند اين رقابت گر

بسيج شكل مي گيرد. پس مدرنيزاسيون نه تنها همبستگي هاي جمعي را حذف نمي كند، بلكه آنها را مدرن و به 

 ابزارهاي مؤثري براي دفاع از خود تبديل مي نمايد.

م سياست اقليت، دولت سرزميني است كه بستر نهادينه اي براي وقوع نزاع هاي جمعي است. به عامل ديگر در تنظي

 طور كلي دو نوع رويكرد دولتي نسبت به تكثر ديني/ مذهبي و قومي در خاورميانه وجود دارد:

 دولتي را مي دهند.دولت هايي كه به يك گروه قومي ياايدئولوژي مذهبي اجازه تفوق بردستگاه دولت و سياست هاي -

ودولت هايي كه در عين فراهم كردن آزادي براي همه جماعات و فِرَق، استقلال خود را در مقابل آنها حفظ مي كنند و -

مانع از دستيابي آنها به قدرت مي شوند. در حالت دوم دولت عامل و كارگزار بخش مسلط و غالب نيست، بلكه مدير كم 

 ديريت تفاوت ها و نظام مند كردن منازعه ها است.و بيش بيطرفي است كه هدفش م

متغير بعد بسيج است. هويت هاي فرهنگي ممكن است سال ها به صورت گروه هاي مجزا از يكديگر زندگي كنند، اما تا 

زماني كه دست به بسيج و سازماندهي خود براي تعريف، ارتقا ودفاع از منابع جمعي شان نزده اند، به لحاظ سياسي 

ت ندارند. به نظر اسمان و رابينوويچ مهمترين عامل براي بسيج جمعي احساس محروميت نسبي يا مطلق در مقايسه اهمي

 با جايگاه فرادست ديگران است.

 عامل چهارم وجود تهديد يا چالشي است كه اين گروه ها از سوي فرهنگ حاكم نسبت به خود احساس مي كنند.

باعث ايجاد وتداوم منازعۀ قومي شود. به عنوان مثال دياسپوراي يهود تا قبل از  نفوذ و مداخله خارجي نيز مي تواند

تشكيل دولت اسرائيل ابزار مفيدي براي ايجاد جامعه يهودي در فلسطين دولت يهودي بود. اين دياسپورا حتي بعد از 

كشور  پيشبرد سياست هاي آنشكل گيري اسرائيل نيز به لحاظ سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك به ابزار مناسبي براي 

 بدل شد. همچنين گروه هاي قومي و ديني لبنان نيز نمونه ديگري از مداخله خارجي را به نمايش مي گذارند.

 به سوي یک چارچوب نظري

در بررسي رابطه متقابل دولت هاي مدرن و اقليت ها به نتايج تأمل برانگيزي رسيديم. اين نتايج كه از شرايط سياسي، 

عي و فرهنگي خاص جوامع عرب خاورميانه و بالكان به دست آمده اند، به منظور رفع شرايط مبتني بر منازعه و اجتما

ستيز ميان دولت و اقليت، راهكارهايي را معرفي مي كنند كه رابطه غير صلح آميز ميان دولت و گروه هاي اقليت در 

كند. اما سؤال اينجاست كه اين وضعيت تا چه ميزان در ملت ها در اين مناطق را تنظيم مي  -محدوده سرزميني دولت

 موردايران صدق مي كند؟
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اگر چه ايران به عنوان يكي از كشورهاي خاورميانه از وضعيت كل تكثير و تنوع قومي، ديني و نژادي در اين منطقه 

ي، قومي و زباني را تجزيه پيروي مي كند وهمانند كشورهايي مانند لبنان، عراق وتركيه همواره حضور اقليت هاي دين

كرده است، اما اين شباهت هاي كلي نبايد مانع از توجه به تفاوت ها وجزئيات شود، از همين رو شرايط ناظر بر ستيز و 

 در اين منطقه حكايت« قاعده زندگي»منازعه ميان اقليت ها وحكومت مركزي كه به نظر صاحبنظران مسائل خاورميانه از 

بل رديابي و جستجو در ايران نيست. بنابراين بايد به دنبال الگوهاي نظري ديگري بود كه بتواند وضعيت مي كند، الزاما قا

نامبرده را تبيين نمايد. اين الگوها بايد با توجه به شرايط جامعه مورد بررسي تنظيم شود تا از قدرت تيبييني بالايي 

لگوي نظري مناسب را كه از درون مواد واطلاعات تاريخي برخوردار باشد. در تحقيق حاضر هدف ما براين بوده كه ا

 حاصل مي آيد، ارائه كنيم.

 به هنگام مطالعه اقليت هاي ديني در ايران معاصرمحقق ناگزير است كه به عوامل و متغيرهاي مهمي چون:

ولت بوده است، قانون اساسي، كه مرجع اصلي قانوني براي تعريف جايگاه حقوقي و سياسي اقليت ها در جامعه ود-

 توجه كند.

 همچنين اهميت ساختار رژيم حاكم و ديدگاه نخبگان سياسي نسبت به اقليت ها نيز نبايد از نظر دور بماند.-

از سوي ديگر ، اقليت مورد مطالعه يكي ديگر از متغيرهايي است كه به تناسب نوع كنش و رفتاري كه درعرصه عمومي -

مي گيرد، و ملهم از آموزه هاي مذهبي، تعاليم رهبران ويا تحت تأثير شرايط  نسبت به حاكميت و اكثريت در پيش

بيروني رويكردي مبتني بر سازش ومصالحه پيشه مي كند، برتعيين سياست از سوي رژيم نسبت به خود تأثير بسزا مي 

 گذارد/

ي شوند ومي تواند مبيّن همكاري بنابراين اين سياست ها الزاما براي حل منازعه و ستيز ميان اقليت ودولت طراحي نم

 براساس حمايتي كه اقليت -ميان دو طرف، تقسيم يا اعطاي منافع از سوي دولت نسبت به اقليت و بناي پايگاه قدرت

 باشد. -از رژيم به عمل مي آورد

ظري ن الگوي نبا اين مقدمه وبا توجه به نقش عواملي چون ماهيت دولت، ديدگاه نخبگان سياسي و رفتار اقليت، مي توا

پژوهش حاضر را براساس سه متغير عرفي گرايي و تمركز گرايي كه از سرشت و ساختار دولت حكايت مي كنند، و رفتار 

با تأثير پذيري از  5880 -5811اقليت طراحي كرد. از اين فرض ما براين است كه رژيم پهلوي دوم در فاصله سال هاي 

ركز منابع قدرت، سياستي را در قبال بهاييان در پيش گرفت كه در سه شكل عرفي گرايي و الزامات ساختاري چون تم

 همكاري ، اعطاي منافع و ايجاد پايگاه قدرت تبلور يافت.

، اقليت بهايي پس از تحولات 5811از طرف ديگر، در مقطع زماني بيست و پنج ساله پس از كودتا تا انقلاب اسلامي سال 

مواجه شده بود، رويكردي مبتني بر اطاعت، اجتناب از ورود به سياست) به معناي  فكري كه در طي تاريخ خود با آن

عضويت در احزاب و گروه هايي كه به هر نحوي نظم مستقر رابه چالش بكشند( و همكاري با رژيم را سرلوحه حضور 

 ميت بسيار داشت.خود در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي قرار داد كه در تعيين سياست اقليت از سوي رژيم اه
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ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اجراي طرح هاي ديني كه غالبا از سوي بيت العدل اعظم طراحي و نوشته مي شد، به 

همراه نقشه هاي محلي صادره از سوي محفل روحاني بهايي ايران ، به همراه ادامه فعاليت مدارس بهايي، اجازه چاپ 

زشي ،واز همه مهمتر انجام تبليغات مذهبي كه ركن مهمي در بهاييت است نشريات، برگزاري كلاس هاي درسي و آمو

،نيازمند همكاري و مساعدت رژيم بود و بدون وجود مجوز دولتي و يا دست كم سكوت مقامات مملكت در قبال اين 

 فعاليت ها، جامعه بهايي ساكن در ايران نمي توانست به اهداف خود دست پيدا كند.

 ا احیابهاییت: از زوال ت

 Encyclopedia Iranica.Juan Cole, Bahai Faithاجتماعي شيخي و بابي دارد. ) -بهاييت ريشه در دو جنبش فكري

,the Faith Vol .III,p,438   انتقال شيخيان براي ظهور شيعه كامل برخاسته از جايگاه محوري امام وبه ويژه امام غايب

 5864ي از حكمت  الهي شيعي، ترجمه فريدون بهمنيار، تهران: تابان، در مكتب شيخي بود. ) هانري كربن، مكتب شيخ

( امام نمونه اي است از انسان كامل كه با آمدنش هدف خلقت و مقصود آفرينش صورت تحقق مي پذيرد. شيخي 4، ص

مدعا  اين منتظر سيد علي محمد شيرازي، با طرح ادعا خود مبني بر بابيت و نيابت امام غايب، ذكريت، سپس قائميت]

كه وي همان امام موعود است[ ودرمرحله آخر مظهريت الهي به نزاعي پايان نيافتني ميان شيعيان و برخي از شيخيان 

( در فصل دوم به تفصيل به ايده مظهريت و تحولات بابي و بهايي از Op.citكه اكنون بابي خوانده مي شدند، دامن زد.) 

 ا تنها ذكر مقدماتي كافي است.اين منظر اشاره خواهيم داشت. دراينج

هجري قمري مي زيست. وي اصلا اهل احساء  58واژه شيخيه برگرفته از نام شيخ احمد احسايي است كه در اوايل قرن 

درمنطقه شيعه نشين عربستان بود كه در بخش شرقي اين سرزمين واقع شده است. شيخ احمد مقدمات دروس ديني 

به عتبات عاليات براي ادامه تحصيل رفت. منابع شيخي معتقدند شيخ احمد از سوي را در همان احساء خواند و سپس 

هجري قمري اجازه روايت گرفته است. شيخيه مثل بسياري از گروه هاي ديني كه براي  5033سيد بحر العلوم در سال 

و سير و سلوك فردي  پيشوايانشان مقامات غلو آميزي قائلند، معتقدند شيخ  احمد علمش را از طريق وحي والهام

دريافت كرده است و نزد فقيهان و عالمان درس زيادي نخوانده است. حتي ادعا مي كنند كه جازه سيد بحرالعلوم براي 

سال داشته است. با توجه به تاريخ تولد شيخ بايد گفت كه وي در  03نقل روايت به ايشان زماني صادر شده كه شيخ 

ازه شده واصرار پيروان وي بر سن كم او به هنگام دريافت اجازه دليلي ندارد جز سالگي موفق به دريافت اج 68سن 

 قائل شدن ويژگي هاي خارق العاده براي وي.

يا مثلا پيروانش ادعا مي كنند كه يكي از ويژگي هاي او تخصص درعلوم غريبه يا دانش هاي شگفت انگيز بوده است كه 

هم تأكيدي است بر خارق العاده بودن شيخ احمد از سوي پيروانش . كيميا ،  هر كسي درآنها وارد نيست. اين معنا باز

ليميا، هيميا، سيميا، و ريميا در زمره علوم غريبه اند كه اگر حروف اولشان را سرهم بگذاريم، كله سرّ مي شود: يعني 

 همگي سري اند.

ايي به ائمه دوازده گانه است؛ به طوري كه مي در واقع منشأ علاقه بيش از حد شيخيان به ائمه در باور شيخ احمد احس

 شود از او چهره يك شيعه غالي ترسيم كرد.
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مثلا شرح زيارت جامعه كبيره او كه به شرح الزياره معروف است. غالي گري شيخ در اين ادعاي او منعكس شد كه خودرا 

جد براين باور بود كه وي نه تنها واسطه فيض همواره دريافت كننده الهامات و افاضات معصومين و ائمه مي دانست. او به 

ميان امام غايب و مردم بلكه ميان ديگر ائمه ومردم است. وي با اين كار باب نيابت خاصه را كه در زمان نايب چهارم امام 

 زمان پايان يافته اعلام شده بود به نوعي باز مي كند.

ائمه داشت و بعدها بر سيد علي محمد شيرازي )باب( تأثير از جمله اعتقادات شيخ كه ريشه در باور غلوآميز او به 

گذاشت، قائل شدن به عالمي به نام عالم هورقليا است كه درآن دو شهر وجود دارد: جابلقا و جابرسا كه مسكن امام 

 زمان است. در حقيقت باور به عالم هورقليا مبناي اشتباهات بعدي او است.

ره است كه ازآيه هفده سوره سبأ گرفته شده است. ) وجعلنا بينهم و بين القري التي اما شاه نكته گفتار شيخ قريه ظاه

باركنا فيها قري ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين( در تأويل اين آيه از خود امام زمان روايت 

و عالمان دين قريه هاي ظاهره اند كه در هست كه وي فرمود قريه هايي كه خداوند به آنها بركت داده ائمه اطهارند 

حقيقت واسطه علمي و معنوي ميان امامان ومردم اند. پس قرائي كه خدا به آنها بركت داده امامان اند و عالمان دين 

قريه هاي ظاهره محسوب مي شوند. شيخ احمد اين معنا را رنگ و لعاب ديگري داد وبه نفع جايگاه خود تفسير كرد 

هجري قمري و شروع غيبت كبري بسته شده بود. البته تفاوتي  803باب نيابت خاصه بود كه در سال واين گشودن 

وجود داشت. او گفت نايبان خاص را خود امام زمان تعيين مي كند اما قراء ظاهره]علماي دين[ به سبب بلندي رتبت كه 

 اكتسابي است، خودشان اين مقام را به دست مي آورند.

كار ما مربوط مي شود، بايد نكته ديگري اضافه كنيم و آن اعتبار تحليل هاي ساختاري است . شرايط تاجايي كه به 

نقش انكار ناپذيري در قبول آراء شيخ از سوي عموم داشت.  -يعني زمان فتحعلي شاه قاجار -سياسي و اجتماعي عصر

(واز دست رفتن بخش  5065- 5068ه دوم ودور 5053- 5003شكست از ارتش تزار در دو جنگ ايران و روس)دوره اول 

هاي شمال غربي ايران در قالب معاهده هاي گلستان و تركمانچاي روحيه يأس و نااميدي را در جامعه رواجگ داد. سخن 

گفتن از منجي موعود، امام زمان واز كسي كه ظلم و ستم را در سرتاسر گيتي نابود خواهد كرد خوشايند مردم آسيب 

 د.ديده ايران بو

جانشين شيخ احمد يعني سيد كاظم رشتي سخناني گفت وبنايي نهاد  كه بسي از بيان قراء ظاهره فراتر رفت. اجداد 

سيد كاظم از سادات حسيني مدينه بودند كه براثر شيوع طاعون آن منطقه را ترك مي كنند وبه رشت مي آيند ودر اين 

مقدمات را در رشت مي گذراند و براي ادامه درس به نزد شيخ  شهر خانواده تشكيل مي دهند. سيد كاظم از اعقاب او

احمد مي آيد و تقرب مي جويد. شيخ احمد قبل از وفات ودرآخرين سفر خود به مكه رسما سيد كاظم را به عنوان 

ر بجانشين خود معرفي كرد. وي شيخ احمد را تجلي زميني نام آسماني پيامبر مي دانست. به اين اعتبار كه نام پيام

 احمد وبنا به قولي درآسمان ها حك شده است. شيخ احمد تجلي زميني اين نام است.

كار مهم سيد كاظم نظريه پردازي در باب قريه ظاهره بود كه اين مقوله را از حد يك ايده فراتر برده و نظريه پردازي 

چهارم، به ترتيب اركان ايمان در كرد. طبق گفته سيد كاظم براي خداشناسي بايد نخست ركن رابع ايمان) يا ستون 

شيخيه عبارت اند از خدا، پيغمبر، امام و شخصي يا درحقيقت نايبي كه واسطه امام و مؤمنين است ومعرفت به او ركن 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

چهارم ايمان را تشكيل مي دهد.( را بشناسيم تا بتوانيم امام از جمله حجت عصر، پيامبر و خدا را بشناسيم و اين كاملا 

 بود كه شيعه به آن معتقد بوده وهست.  برعكس چيزي

ركن رابع ايمان، معرفت به وجود علما يا نواب خاصه است كه قريه ظاهره يا شيعه خالص اند. معرفت به او مقدم بر معرفت 

به اركان بعدي ايمان يعني توحيد، نبوت و امامت است. نكته مهم در مورد سيد كاظم اين است كه برخلاف استاد 

راي خود تعيين نكرد وبا اين كار بحراني در شيخيه به وجود آورد. به مبحث مهم جانشيني در مكتب شيخي جانشيني ب

در كربلا درگذشت. اين تاريخ از آن رو اهميت دارد كه يك  5013در فصل دوم مفصلا اشاره مي كنيم. سيد كاظم در 

صه) يا همان ركنيت رابع ايمان( و سپس دعاوي سيد علي محمد شيرازي )باب( دعوي نيابت خا 5043سال بعد يعني در 

 ديگر كرد و براساس آن دعاوي جنبش بابي شكل گرفت.

 قبل از ورود به جنبش بابي، لازم است به طور مختصر انشعابات مهم مكتب شيخي ذكر شود:

 تي ردان سيد كاظم رششيخيه كريمخاني يا شيخيه كرمانيه كه پيروان حاج محمد كريم خان كرماني اند كه او نيز از شاگ

 بود. 

 .شيخيۀ باقريه كه در همدان پيرواني دارند 

 .شيخيه آذربايجان كه دو خاندان اند: خاندان حجه الاسلام و خاندان ثقه الاسلام كه هم اكنون در تبريز وجود دارند 

  .خاندان احقاقي سومين طايفه شيخيه آذربايجانند كه در كويت و قطر پيرواني دارند 

 خيه بابيه اند كه مهمترين انشعاب در شيخيه محسوب مي شوند.وآخر شي 

سيد علي محمد شيرازي ) باب( رهبر و بنيانگذار جنبش بابي ادعاي جانشيني سيد كاظم رشتي كرد. وي در اول محرم 

. ) هجري قمري در شيراز متولد شد و چون پدرش را در كودكي از دست داد كفالت او با دايي اش سيد خال بود 5081

سيد خال درتحولات جنبش بابي و بهايي اهميت دارد؛ بهاء الله مهمترين و قوي ترين كتاب استدلالي خود يعني كتاب 

ايقان را كه دراثبات حقانيت سيد باب بود به افتخار سيد علي يا همين سيدخال نوشته است.( وي در كودكي]در سن 

در مدرسه قهوه اوليا دروس مقدماتي را گذرانده و بعدا] در  شش يا هفت سالگي[ در شيراز نزد شيخ عابد شيخي در

پس از هفت ماه اقامت در كربلا به شيراز  5011سالگي[ به عتبات رفته و نزد سيد كاظم تلمذ كرده ودر سال  53سن 

 بازگشته است.

سائي و فقه امامي خواند، وي در كربلا مسائل عرفاني ، تفسير، تأويل احاديث، آيات، عرفان هاي مربوط به شيخ احمد اح

بنابراين وي از همان ابتدا تا پايان تحصيلاتش تحت تأثير افكار و آراء شيخي بوده است. ) درس خواندن باب هم در 

كودكي و هم در جواني در منابع بابي وبه ويژه در كتاب تلخيص تاريخ نبيل زرندي، هشت بهشت ميرزا آقا خان كرماني 

 1حسين آيتي به تصريح آمده است. اما عبدالبها عباس افندي در كتاب خطابات مباركه ص و الكواكب الدريه عبدال

است. يعني اينكه از جايي نبايد اقتباس انوار و علم بكنند، « نورانيت مظاهر مقدسه بذاتهم» جمله دارد كه مي گويد كه 

اهيم، موسي، عيسي، محمد، باب و بهاء، يعني خودشان منبن اند و ايشان در ادامه از اين مظاهر مقدسه اسم مي برد؛ ابر

ايشان باب وبهاء الله را در كنار پيامبران اوالولعزم مي گذارد . در حالي كه منابع بابي وبه ويژه تلخيص تاريخ نبيل تصريح 

د يمي كنند كه باب در مكتب خانه شيخ عابد در شيراز و سپس در كربلا درس خوانده است. يا عبدالبها خلاف مي گو

كه اين ها درس نخوانده اند يا مورخين بابي اشتباه مي گويند كه باب به مكتب رفته است. البته خود باب هم به اين نكته 

 ]يعني به مكتب رفتن[ تصريح مي كند. ( 
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درگذشت[ عده اي به دنبال محمد كريم خان و شماري هم در پي محمد  5013پس از فوت سيد كاظم رشتي]وي در 

جماد الاولي سال  1تبريزي مي روند، اما شيخيه جوان از سيد علي محمد شيرازي تبعيت مي كنند. او در شب شفيع 

هجري قمري در حضور ملاحسين بشرويه اي ادعاي ركنيت رابع ايمان ، بابيت امام زمان و جانشيني سيد كاظم  5043

كتاب بهايي است مي گويد كه اول، اعظم و اكبر جمع كتب مي كند و كتاب قيوم الاسماء ) بهاء الله در ايقان كه مهمترين 

باب قيوم الاسماء است . خود باب معتقد است اين كتاب را از نزد امام زمان نوشته است تا اين كتاب حجت خدا و دليل 

 اينخدا از نزد من علي محمد باب] من عند ذكر كه ذكر لقب سيد باب بوده[ بر تمام عالميان باشد. پس حضرت ذكر 

كتاب يا حجت خدا را از جانب امام غايب نوشته است دراثبات باب بودن خودش براي تمام عالميان( را در تفسير سوره 

 يوسف يا احسن القصص مي نويسد. هر چند روايات بهايي درمورد ادعاهاي باب متفاوت اند. سه ادعا مطرح است:

گرفته مي شود و در زمره ايام تسعه] جشن هاي نُه گانه  اول: چنين شبي در بهاييت به عنوان شب مبعث باب جشن-

 بهايي[ است؛ پس او ادعاي رسالت و آوردن دين جديد كرده است.

 دوم: از سوي ديگر منابع بهايي مي گويند او ادعاي قائميت كرده است.-

 ده است.سوم: برخي از منابع هم ادعا دارند كه او ادعاي بابيت بهاء الله وبشارت به آمدن او كر-

اما با توجه به محتواي كتاب قيوم الاسما كه به تصريح بهاء الله مهمترين كتاب باب است، ادعاهاي بعدي نادرست است، 

وي در اولين دعوت خصوصي چيزي جز بابيت و ركنيت نگفت و در قيوم الاسماء از امام زمان با القاب معمول ايشان 

 نام برد. همين ادعا منشأ شكل گيري جنبش بابي شد. يعني صاحب الزمان، حجه الله و بقيه الله

پس از اين ادعا درحضور ملا حسين بشرويه اي ، به يكي از پيروانش به نام ملا صادق خراساني ملقب به مقدس دستور 

ته لبكه ا« اشهد ان عليه قبل باب بقيه الله» داد كه در اذان نماز جمعه در مسجد وكيل شيراز اين جمله را اضافه كند:

اعاي بابيت و نيابت خاصه بود. به همين مناسبت به دستور حاكم شيراز به اين شهر احضار شد] باب آن زمان در بوشهر 

به سر مي برد[ درحضور امام جمعه شيراز سيلي خورد و درهمان مجلس حرف خود را پس گرفت كه من نه وكيل امام 

لعنت خدا بر » معه مسجد وكيل حاضر شد و صراحتا اعلام كرد معصومم و نه واسطه او با مردم. وي سپس در نماز ج

كسي كه مرا وكيل امام غايب بداند، لعنت خدا بر كسي كه مرا باب امام بداند، لعنت خدا بر كسي كه مرا منكر امامت 

د. ائمه اطهار بداناميرالمؤمنين و ساير ائمه باب امام بداند. لعنت خدا بر كسي كه مرا منكر امامت اميرالمؤمنين و ساير 

وي نه تنها ادعاي خود را پس گرفت بلكه اعلام كننده چنين دعوي اي را نيز لعنت كرد؛ هر چند در عمل همچنان تا 

مقاله شخصي سياح بدون اينكه به ماجراهاي ماسبق اشاره  1براين ادعا پافشاري كرد. ) عبدالبها در ص  5046سال 

به اصرار و انكار كردند واو نيز نوعي تكلم نمود كه سبب سكوت و سكون حاضران و  كند، صرفا مي گويد كه باب را وادار

ثبوت و رسوخ تابعان گرديد. نه اشاره اي به جمله وارد شده در اذان از سوي باب مي كند، نه چيزي از سيلي خوردن 

ده به تعبير عبدالبها باب تقيه كر باب مي گويد ونه حرفي از انكار علني آن در نماز جمعه بعدي در مسجد وكيل. در ثاني

و گفته كه من باب امام زمان و حجه الله كه باب بهاء الله هستم كه البته هيچ يك نه تنها با واقعيات تاريخي نمي خواند 

 بلكه مقدمه چيزي براي رهبري بهاء الله هم هست. ( 

صي به ملاحسين بشرويه اي دعوتش را در محفل خصو 5043پس در نگاهي تاريخي مي توان چنين گفت: وي در سال 

اعلام مي كند. يك سال بعد بابيت امام زمان را با فرستادن ملاصادق خراساني به مسجد وكيل شيراز علني مي كند و 

( به سوي اصفهان مي رود در حالي كه همچنين در مرحله ادعاي بابيت بوده است. وارد  5045در نيمه دوم همين سال )

در اصفهان نمي شويم كه براي كار ما اهميت چنداني ندارد. به هر حال، به دستور محمد شاه باب  جزئيات حضور باب
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از اصفهان خارج مي شود وبه سوي تهران حركت مي كند اما در  نزديكي هاي تهران فرماني صادر مي  5048درسال 

 شود كه او را به سوي ماكو ببرند و در قلعه ماكو زنداني كنند.

كه از زندان ماكو به قلعه چهريق انتقال يافت، همچنان بر ادعاي بابيت و ركنيت رابع ايمان پافشاري مي  5046تا سال 

كرده است، بنابراين ماجراهاي همزمان با زنداني شدن او در ماكو  و قلعه چهريق مثل شورش قلعه طبرسي ، واقعه 

امت كبري اعلام مي شود وشورش ني ريز فارس بِدشت] به دشت نزديك شاهرود[ كه درآن شريعت اسلام نسخ و قي

ربطي به باب و ادعاي او ندارد؛ و در وقع به تعبيري شايد بتوان اين چنين گفت كه اين مريدان اند كه براي مراد تعيين 

تكليف مي كنند. در اين مرحله ادعاي قائميت و استقلال امر بابي از اسلام مطرح مي شود. شايد بتوان گفت با تحولي 

كه در بدشت اتفاق افتاده بود ، باب در مقابل عمل انجام شده پيروانش قرار گرفت و استقلال بابيت از دين ما سبق را 

مطرح كرد؛ چرا كه ادعاي باب نه تنها مستلزم نسخ شريعت اسلام نبود، بلكه وي همچنان خود را باب و نايب خاصه امام 

 دوازدهم مي دانست.

ميرزاي وليعهد جلسه استنطاق از باب را در تبريز و در حضور علماي شيخي ترتيب مي در اين مرحله ناصرالدين 

دهدودرهمين مجلس است كه دومين بار باب از ادعاهاي خود دست مي شويد وتوبه مي كند. نه جزئيات شورش هاي 

ي مناظره بر روحانيون شيخبابي و نه پرسش و پاسخ هاي مجلس تبريز به كار ما نمي آيند. تنها اضافه كنيم كه در اين 

حاضر در جلسه مناظره خبط دماغ و عدم سلامت  عقلي باب اثبات شد و بنابراين حكم اعدام يا مجازات او را صادر 

نكردند. ) حسن مرسل وند در كتاب گفت و شنودهاي سيدعلي محمد باب با روحانيون دچار اشتباهي تاريخي مي شود 

ز، ديگري در اصفهان و آخري در تبريز نام مي برد كه در هر سه آها وي به ارتداد و واز سه جلسه مناظره يكي در شيرا

اعدام محكوم مي شود. در حالي كه برطبق منابع بابي تنها يك جلسه گفت و شنود اتفاق افتاده وآن هم در تبريز بوده 

نگاه كنيد به: گفت و شنودهاي است. فتواي ارتداد و محكوم شدن به مرگ هم فقط متعلق به همان جلسه بوده است. 

( حكم اعدام او 5833سيد علي محمد باب با روحانيون، تحقيق و پژوهش از حسن مرسل وند )تهران: نشر تاريخ ايران، 

به علت شورش قلعه طبرسي و پيامدهاي سياسي آن براي مملكت بود. همزمان با اعدام او واقعه ني ريز و كمي پس از 

 اه افتاد.اعدام شورش زنجان به ر

اين مرحله را مي توان مرحله اول تكوين جنبش بابي ناميد كه مشخصه آن دروني بودن مجادله ميان شيخيه منفعل يا 

همان پيروان شيخ احمد احسايي و به ويژه شيخيه كريمخان از يك سو و شيخيه فعال از سوي ديگر است كه اكنون 

شيخيان ساكن كربلا و ايران از يك سو و بابيان از سوي ديگر به راه  ديگر بابي ناميده مي شوند. رديه نويسي هم ميان

انجام مي « مباني دروني و ديني» افتاده بود.دراين مقطع هنوز اثري از رديه هاي غير شيخي نيست ومجادله بر روي

لي طرقي، بهايي تبديل مي شود. ) محمد توك« مباني دروي و ديني به عوامل بروني و سياسي» گيرد. اما درمرحله دوم

( مشخصه مرحله 38،ص  5833بهار – 5813،زمستان  0و5شماره  53ستيزي و اسلام گرايي در ايران ، ايران نامه ، سال 

 دوم شكل گيري بهاييت به عنوان آيين جديد و نه يكي از گرايش هاي بابي است كه در ذيل به آن اشاره خواهيم كرد.

هجري قمري به دنيا آمد. ) بهاء الله دو سال از باب بزرگتر بود. باب  5088محرم  0 ميرزا حسينعلي نوري) بهاء الله( در

متولد شد و بهاء الله دوسال قبل در دوم محرم، هر دوي اين ايام روزهاي تعطيل و حرام بابي است. بهاء  5081اول محرم 

مان اوايل جنبش بابي به بابيت پيوست، در عكا درگذشت(  و دره 5836الله پس از بيست شبانه روز تب در دوم ذيقعده 

هر چند او هم مانند طاهره قره العين در زمره معدود رهبران بابي بود كه هرگز باب را نديد. منابع بهايي در اينجا هم 

مثل مورد باب و شيخ احمد احسايي مايل اند او را امي و مكتب خانه نرفته جلوه دهند. در لوحي كه وي به نام ناصرالدين 
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يا سلطان اني كنت »شاه صادر كرده و لوح سلطان خوانده مي شود ادعاي اميّت و دانستن دانش تمام هستي را مي كند.) 

كاحد من العباد و راقدا علي المهاد مرت عليّ نسائم السبحان علمني علما ما كان ليس هذا من عندي بل من لدن عزيز 

ك ورد عليّ ما تذرفت به عيون العارفين ما قرأتُ ما عند الناس  من العلوم عليم. وامرني بالنداء بين الارضين والسماء بذل

و ما دخلت المدارس فاسئل المدينه التي كنت فيها لتوقن بأني لست من الكاذبين .هذا ورقه حركتها ارياح مشيته ربك 

 5336بديع/  551بهاييان هند، العزيز الحميد. لوح مبارك سلطان ايران، تنظيم عزيز الله سليماني اردكاني) محفل ملي 

 دليل است» ( درآثار قلم اعلي جلد سوم نيز به تصريح مي گويد كه نقل قول از ديگران و آموختن از آنها1-3م( صص

ار آث« ) بر علوم كسبي نه برموهبت الهي و لكن اين قدر هم كه ذكر شد به واسطه عادت ناس است و تأسي به اصحاب

. نسخه اينترنتي. اما با اين حال در نقل آيات قرآن اشتباه و آيات را نادرست نقل مي كند. 01قلم اعلي ، جلد سوم، ص

 ( 5:031و رحيق مختوم .  6:883نگاه كنيد به مائده آسماني 

تاريخ زندگي او با تاريخ امر بابي گره خورده است. از زماني كه به باب مي پيوندند تا وقتي كه در بغداد بهاييت را بنيان 

 نهد، ماجراهاي مختلفي اتفاق مي افتد: مي

دستگيري بهاءالله به همراه ميرزا يحيي صبح ازل و حاجي ميرزا جاني كاشاني كه به همراه يكديگر در حال ورود به قلعه 

 طبرسي بودند] اين اولين دستگيري بهاء الله بود[

و به ويژه شخص امير كبير به بهاء الله به عنوان واقعۀ سوه قصد به جان ناصرالدين شاه و كشتار بهاييا، سوء ظن دربار 

مقصر اصلي ماجرا و در نتيجه حبس او براي دومين بار و تبعيدش از ايران به امپراتوري عثماني. ) بهاء الله به دستور امير 

« سلطان زمانحسب الأذن و اجازه » كبير از ايران به عراق تبعيد شد هر چند خود او در لوح سلطان خروجش از ايران را 

 ( 01مي داند. لوح مبارك سلطان ايران، پيشين، ص

وقايع اين ايام آن چنان با سره و ناسره آميخته كه استخراج حقيقت از آن مشكل است. آنچه براي ما و آينده جنبش 

هائيت ديدي به نام ببابي مهم است ورود بهاء الله به بغداد در نتيجه تبعيد شدن از ايران و اعلام پيامبري وآوردن ديانت ج

بوده است. ) شوقي افندي آخرين پيشواي بهايي برخلاف ادعاي بهاء الله مبني بر انفصال كامل بهاييت از بابيت و همچنين 

سخن عبدالبها كه به آن اشاره مي كنم، معتقد است كه اين دو يعني بابيت و بهاييت را نبايد از هم منفصل شمرد. 

در يوم ظهور حضرت اعلي منطوق بيان » تيب درزمينه تفاوت اين دو آئيين چنين مي گويد: عبدالبها در قسمت دوم مكا

ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا من آمنً و صَدًق بود؛ اما در اين دور بديع و قرن جليل اساس 

لل و صداقت وامانت ومهرباني صميمي قلبي دين الله و موضوع شريعت الله رأفت كبري و رحمت عظمي و الفت با جميع م

با جميع طوائف و نحل و اعلان وحدت عالم انساني است. عبدالبها عباس افندي ، مكاتيب ، قسمت دوم) بي ج، بي نا، بي 

 . 544تا( ص 

» ويد:گابوالفضل گلپايگاني از بزرگان ومبلغين بهايي نيز در كشف الغطاء در مقايسه اي ميان اقدس و بيان چنين مي 

ميرزا « واين هر دو در اصول و فروع با يكديگر چندان مختلف و متفاوت اند كه انجيل يا تورات و كعبه يا سومنات

 ( 544ابوالفضل وميرزا مهدي گلپايگاني ،كشف الغطا عن حيل العداء )بي جا، بي نا، بي تا( ص 

 م:لازم است همچنين اشاره اي به دعاوي متعدد بهاء الله داشته باشي

اين نامه از اين نمله فانيه به سوي » ؛846وي گاهي اوقات خود را نملۀ فانيه ) بهاء الله، آثار قلم اعلي، جلد چهارم، ص-

 يعني مورچه مردني مي ناميده« ( احباي خدا ارسال مي شود
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 016-011دوم، صصدر مكاتيب عبدالبها جلد « ) كل الالوهِ من رشح امري تالهت » وبرخي مواقع هم خداي خدايان:-

اظهار الوهيت و ربوبيت بسياري نموده، حضرت قدوس له الفداء يك كتاب در تفسير صمد نازل فرمودند از :»آمده است 

عنوان كتاب تا نهايتش اني انا الله است و جناب طاهره اني اناالله را در بدشت تا عنان آسمان باعلي النداء بلند نمودو 

و جمال مبارك در قصيده ورقائيه مي فرمايند: كل الالوه من رشح امري تالهت و كل  همچنين بعضي احباء در بدشت

د آثار قلم اعلي ،جل« ) لا اله الا الله انا مسجون فريد:»يا مثلا در زندان تهران مي گويد «  الربوب من طفح حكمي تربت.

 ( يعني هيچ خدايي جز من زنداني تنها نيست.003اول، ص

دارد؛ اما درعين حال مي گويد پيغمبر اسلام چون خاتم الانبياء بوده مقام من نبوت نيست، بلكه  ادعاي پيغمبري هم-

 (13بالاتر از آن و ظهور كلي الاهي است.) رحيق مختوم ، جلد اول، ص

شريعت  خبا نگاهي تاريخي و براساس اطلاعات منابع بهايي مي توان گفت بهاء الله تا واقعه بدشت  مسلمان بوده؛ اما با نس

در باغ رضوان  5033اسلام و اعلام قيامت كبري بابي مي شود، در سياه چال تهران دوران مخفي پيامبري اش آغاز و در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بغداد رسما ادعاي پيامبري مي كند ودر همان حال، مقام خود را                                                                    

                                                                                                                    ئووووووو                                                                                                                     

بالاتر از پيامبر مي دانسته چرا كه معتقد بوده پيامبري به وجود پيامبر اسلام منطوي شده واز ميان رفته است ؛ از اين 

مجيد خداوند  مقصود آن است كه درقرآن» قاموس توقيع منيع، 5،جلد  556رو خود را ظهور كل الهي مي داند.) صفحه 

منان حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم را خاتم النبيين ناميده و سلسله نبوت را به وجودمباركش ختم كرده و 

واز اين « ما كان محمد آبا اَحَد مِن رِجالِكمُ ولكِن رَسُولَ الله وَ خاتَمَ النبيينَ » در سوره الاحزاب نازل شده قوله تعالي 

ح، عظمت مقام مظهر الهي و موعود ملل و اديان ظاهر مي شود به اين معني كه مقام آن حضرت مطلب در كمال وضو

 «( رسالت و نبوت نبوده و نيست، بلكه ظهور الله و مظهر مقدس نفس غيب الغيوب است.

 كه با شكل گيري بهاييت كه موجوديتي مستقل از امر بابي و شيخي دارد، مرحله اي جديد و متفاوت آغاز مي شود

قلمداد شدن بهاييت و ابتناي مجادله ميان اكثريت و اقليت برمباني غير ديني و « خارجي» مهمترين ويژگي هاي آن 

سياسي است. عوامل چندي به اين تحول ياري مي رسانند كه مهمترين آن پنهان شدن ميرزا حسينعلي بهاء الله در 

ر وبه كمك روس ها از يك سو وارتباط بهاييان درتبعيد با مقامات سفارت روسيه و تبعيد او از ايران به فرمان امير كبي

بريتانيا به هنگام اقامت د ر مستعمرات آن كشور از سوي ديگر است. بهاييان ديگر نه جرياني مستقل كه بيشتر محصول 

ن( يشيكنش ها و واكنش هاي سياسي پشت پرده عمال دو كشور روسيه و انگلستان معرفي شدند.) توكلي طرقي، پ

( سياسي مي نامد كه 35توكلي طرقي، پيشين ، ص« ) دگرسازي»دكتر توكلي طرقي اين فرايند را طرد و انكار ديني يا 

طي آن بهاييت هم از سوي اكثريت و هم نظم سياسي با عناويني چون فرقه، فرقه ضاله، حزب سياسي، مرام سياسي،) 

در توكلي طرقي ،  53و0ست، با مقدمه سيد ابوالقاسم كاشاني، صص انور ودود، ساخته هاي بهاييت در صحنه دين و سيا

( آيين ساختگي،) انور ودود، ساخته هاي بهاييت در صحنه دين و سياست ، با مقدمه سيد ابوالقاسم كاشاني، 33ص

 053 -003( خارجي) محمد كريمخان كرماني، كتاب مستطاب سلطانيه، صص 34در توكلي طرقي، ص  53و  0صص

درتوكلي طرقي،  53و  0دود، ساخته هاي بهاييت در صحنه دين و سياست، با مقدمه سيد ابوالقاسم كاشاني، صص .انورو

(  5840)تهران: بابك ، 8( و فتنه) اعتضاد السلطنه، فتنه باب، توضيحات و مقالات به قلم عبدالحسين نوايي، چ35ص 

 ( ناميده شد.03ص
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از تحولات فكري امر بابي غفلت مي كند. طرد دوجريان فكري بابي و بهايي تحليل دكتر طرقي هر چند بديع است، اما 

بيشتر در نتيجه اقدامات عملي و آموزه هاي فكري رهبران بابي وبهايي به ويژه پيش كشيدن مباحثي چون خاتميت و 

 پيرو باب بودند. افزون نسخ اسلام بود. همچنين ديديم كه آغاز كننده نزاع هاي مسلحانه با دربار قاجار بابيان تندروِ

براين آموزه باب در مورد قائميت و خاتميت و خروج او از اسلام كه در جلسه گفت و شنود با روحانيون تبريز مسجل 

 نداشت. بنابراين جرقه اين–دست كم در سال هاي اوليه تكوين جنبش بابي –شد، ربطي به تلاش هاي اكثريت و دولت 

 دگرسازي:

 باآموزه ها و عقايدش، اولا توسط خود باب-

 ثانيا توسط اقدامات مسلحانه پيروانش كه دولت را مستقيما به چالش مي كشيد،

 وثالثا توسط پيشوايان مكتب شيخي زده شده بود.-

 برد. بابي بسي فراتر–گفتماني كه به وجود آمد،ميراث خواراني در ميان اكثريت شيعه يافت ودرگيري را از جدال شيخي 

به زندگي اقتصادي و حيات اجتماعي ايران بازگرداند، به تخت  5811تا  5880بهاييت را در فاصله سال هاي آنچه كه 

نشستن محمد رضا شاه بود. عرفي گرايي رژيم بيش از آنچه كه به شيوه مستقيم و يا عامدانه در خدمت علل و عواملي 

را فراهم ساختند، به طور غير مستقيم واز طريق برطرف  باشد كه موجبات رشد دستگاه اداري و سازماني بهاييت درايران

كردن موانع موجود برسرراه اين فرايند به اين هدف ياري رساند. بنابراين گسترش كمي و رشد كيفي بهاييت در ايران 

 عصر پهلوي دوم را نبايد محصول سياست طراحي شده دولتي، منظم و مستقيم دانست، بلكه آن را بايد نتيجه طبيعي

 رژيمي عرفي گرا تلقي كرد كه رويكردي بي طرفانه در قبال دين و معتقدات عمومي در پيش مي گرفت.

 

 سیاست اقلیت: از ستیز تا مصالحه
قلمرو »به اشاره درست مهرزاد بروجردي، دو مفهوم سكولاريسم) عرفي گرايي( و سكولاريزاسيون) عرفي شدن( در 

 توبر تويي معنا و» باشند، دردسر آفريده اند. وي دليل اين امر را يكي « نگر پژوهش هاي خاورميانه بيش از آنكه روش

 تجربه هاي» دوم«. رويگردان كرده است»مي داند كه بسياري را از به كار بردن آنها « كاربردهاي ضد و نقيض اين واژه ها

ت. ) مهرزاد بروجردي، آيا مي است كه تمدن غرب و تمدن اسلامي را از سرگذرانده اس« تاريخي و فرهنگي متفاوتي

توان اسلام را عرفي كرد در تراشيدم، پرستيدم، شكستم، گفتارهايي در سياست و هويت ايراني ، مهرزاد 

 ( 16-11(صص5833بروجردي،)تهران : نشر نگاه معاصر، 

نيان ب» مي دانيم كه« آموزه يا شعوري» با نظر به تفاوت مهم اين دومفهوم، سكولاريسم را به مثابه يك ايدئولوژي يا 

واز ريشه واژه لاتيني سكولوم به معناهاي « ناسوتي، ونه روحاني باورها و خواست هاي آدميان را به رسميت مي شناسد

 :Niyazi, Berkes ,The Develoment of Secularism in Turkey,(Montealدهر، گيتي و زمانه آمده است. )

McGill University Press,1964)pp.3-8,11: ص،در همان (بنابراين 

الاهياتي نيست كه در جوامع غربي تجزيه شده باشد، بلكه آموزه اي –اولا برخلاف سكولاريزاسيون فرايندي تاريخي 

 گزينشي است كه براي رسيدن به يك سري اهداف در جامعه از سوي حكومت اتخاذ مي شود. 

 حضور يك جنبش اجتماعي و فكري در جامعه حكايت نمي كند.ثانيا، به تبع عامل اول، وجود سكولاريسم الزاما از 

به لحاظ تاريخي، آموزه هايي چون اومانيسم، ليبراليسم، دموكراسي، مل گرايي، عقل گرايي وعلم گرايي مهمترين اصول 

ا، مردم قل گرو مباني سكولاريزاسيون به مثابه فرايندي تاريخي بودند. از اين منظر يك جامعه سكولار، جامعه اي آزاد، ع
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كه هدفش رفاه انسان ها در زندگي » نيز محسوب مي شود « گونه اي فلسفه ي زندگي» سالار وملي است؛ واز اين رو

« ) همين دنيا فارغ از دين، فرقه، طبقه ي اجتماعي، رنگ پوست و ساير ويژگي هاي فردي آنهاست.
R.L.Chaudhar,The Concept  of Secularism in Indian Contitution,(New Delhi: Uppal Publishing 

House,1987)pp.10-11در همان (14ص، 

طرفه اينكه  به غير از ملي گرايي هيچ يك از اركان نامبرده در سكولاريسم دوران پهلوي ديده نمي شود. همچنين 

ملي ه شد تا محسكولاريسم به اجبار نيروي سياسي مسلط و با فشار حكومت مستبد و دولت گراي حاكم به پيش برد

باشد براي پيشبرد و رواج نوسازي در جامعه ايران كه درآن زمان مطلوب نخبگان سياسي ودر رأس آنها شاه بود. از اين 

منظر، سكولاريسم چيزي جدا از مدرنيزاسيون نبود. به علاوه، سكولاريسم دوره محمد رضا شاه را بايد در تداوم آموزه 

رضا شاه دانست؛ ولي باني و اولين مجري اين سياست ها در ايران معاصر بود. و محمد ها و سياست هاي عرفي گرايانه 

 رضا شاه بيشتر در جهت تثبيت دستاوردهاي پدر: البته با ابزارهايي متفاوت گام برداشت.

 سياست هاي دولت محور و استبدادي رضا شاه براي حوزه هاي متعددي طراحي واجرا شده بود: نظام قضايي، سيستم

 آموزشي و نيروهاي اجتماعي مانند روحانيون مهمترين اهداف اين رويكرد جديد بودند.

درتغيير و تحولات قضايي دوران رضاشاه علي اكبر داور نقش اساسي را بر عهده داشت. وي پس از رسيدن به وزارت در 

عدليه و تغيير وتبديل قاضيان و در اولين اقدام عدليه را منحل كرد و سپس اختيارتي براي اصلاح احكام  5834سال 

كليه اعضا از مجلس گرفت. عدليه جديد در همان سال افتتاح و متعاقب آن محاكم جنايي منحل شد. با از ميان رفتن 

راه براي اجراي قانون مجازات عمومي كه دو  -كه در اصل دادگاهي شرعي محسوب مي شد -محاكم جنايي اختصاصي

وي به تصويب رسيده بود، باز شد. با اين كار سلطه احكام شرعي از بين رفت و در مورد سال قبل و درآغاز سلطنت پهل

حضور روحانيون در امور قضايي با اين استدلال كه قانون جديد به قاضياني نياز دارد كه تحصيلات حقوقي جديد داشته 

ي جديد، و قانون عرفي و آموزش باشند، سخت گيري شد. در ادامه سياست هاي مشابهي در زمينه تربيت قضات و وكلا

براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين سياست ها رج:  031-033نظام قضايي نوبه مرحله اجرا درآمد. ) مريجي، پيشين، صص 

 ( 000(ص  5836ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران) تهران: كوير، 

ف كتب تعليمات ديني از برنامه درسي داش آموزان، همزمان با اصلاحات قضايي، نظام آموزشي كشور نيز تغيير كرد. حذ

تأسيس مدارس مختلط وقانون منع حجاب براي معلمان و دانش آموزان در زمره اين تغييرات بود.) مريجي، پيشين، 

.براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين سياست ها رج : ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران) تهران: كوير،  053-050صص

را نيز بايد در همين راستا ارزيابي كرد. ) مريجي، پيشين  5856(  تأسيس فرهنگستان زبان فارسي در سال 000(ص5836

.براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين سياست ها رج: ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران) تهران: كوير،  053-050،صص

 ( 000( ص  5836

در حوزه هاي قضاو آموزش بود.) براي بررسي تحليلي اي از سكولاريسم نتيجه اين دو سياست كاهش قدرت روحانيون 

 (555- 506دوران رضا شاه رج: فراز و نشيب هاي مدرن سازي استبداد در ايران، در بروجردي ، پيشين، صص 

 شونتمحمد رضا شاه نيز همچنان كه گفتيم بر مشي رضا شاه گام برداشت، اگر چه روش او در عمل محتاطانه تر وبا خ

كمتري همراه بود. وي اين كار را با تأسيس نهادهاي جديدي چون احزاب، بنگاه ها وسازمان هاي حكومتي و در تقابل با 

حوزه هايي كه به طور سنتي به روحانيت تعلق داشتند، انجام داد: ايجاد دانشكنده هاي علوم ديني در دانشگاه هاي 

زيارت به خارج از كشور مي رفتند ويا تأسيس سپاه دين در كنار سپاه دولتي، وضع كنترل شديدتر بر كساني كه جهت 
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دانش براي تعلم و تربيت مذهب رسمي دولت به روستاييان درزمره اين اقدامات بود. ) نيكي كدي، ريشه هاي انقلاب 

 (816-811(ص5811ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي)تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 

ليت، كاهش قدرت و منابع اقتدار نيروهاي مذهبي كه بنا بود در نتيجه اين فرايند حاصل آيد، منجر از منظر سياست اق

به فراهم آمدن آزادي عمل بيشتر براي ديگر نيروهاي اجتماعي و سياسي در جامعه شد. اگر چه با سكولاريسم رضا شاه 

قليت هاي ديني و قومي نير سركوب شدند، اما فقط هدف اول به دست آمده بود، وديگر نيروهاي اجتماعي واز جمله ا

در عصر پهلوي دوم آن دسته از نيروهاي اجتماعي و سياسي كه از سوي رژيم خطرناك تشخيص داده نمي شدند ، از 

 بي طرفي دولت درامور ديني و اعتقادي وتحديد قدرت روحانيت بهره مند شدند.

در زمره اين دستاوردهاست. اجراي  5880-5811سال هاي  رشد وگسترش دستگاه اداري و ديني بهاييت در فاصله

نقشه ها جهاني ده ساله و نُه ساله و طرح هاي محلي پنج ساله بهايي با به قدرت رسيدن سلطنت پهلوي و به ويژه پهلوي 

 .ديل شددوم همزمان، وبنابراين رژيم سكولار به اولين و مهمترين عامل در جهت بقا و رشد اقليت بهايي در ايران تب

اگر سكولاريسم پهلوي اول و دوم را نمي توان از مدرنيسم و تجدد گرايي آنها جدا كرد، به همين طريق نبايستي آن را 

از تمركز گرايي نيز جدا دانست،واگر هدف از سكولاريسم را به طور كلي كاستن از قدرت و توان مذهب در تنظيم و 

عه ايران بدانيم، اجراي اين سياست ها  در حقيقت به مثابه زدن دو نشانه قاعده مند كردن زندگي جمعي و فردي در جام

با يك تير بود؛ هم با حذف منابع قدرتِ نيروهاي اجتماع مذهبي مانند سيستم آموزشي و نظام قضايي، روحانيت خلع 

ام در راه تمركز گرايي سلاح مي شدند، و هم رژيم با تجميع اين منابع در اختيار خود وتدارك ابزارهاي جديد قدرت، گ

 مي گذاشت.

در اجراي اين سياست ها رژيم پهلوي گام به گام قدم برداشت، در ابتدا نيروهاي صاحب قدرتي سركوب شدند كه پس 

از رفتن رضا شاه و با فراهم آمدن فضاي نسبي آزادي سياسي و اجتماعي، به فعاليت پرداخته بودند. نيروهاي ملي، ليبرل 

 همترين اين گروه ها بودند.ها وحزب توده م

در مرحله دوم در بار كوشيد كنترل نيروهاي مسلح را كه پس از رضاشاه از دست داده بود، مجددا به دست آورد و با 

جلب كمك هاي خارجي به تقويت ارتش بپردازد. علاوه برآن، شاه تصميم گرفت دستگاه ها ونيروهاي امنيتي جديدي 

 يت كشور)ساواك( تشكيل دهد.مانند سازمان اطلاعات و امن

درحوزه اقتصادي نيز رژيم كوشيد اقدامات اقتصادي به نفع قدرت خود و به زيان نيروهاي اجتماعي رقيب به اجرا بگذارد. 

دروهله اول، گر چه دربار زمين هاي سلطنتي را از نو تصاحب كرد، اما كاستن از توان مالي و اقتصادي زمينداران بزرگ 

 ممكن نشد. 5865و  5863ضي در سال هاي تا اصلاحات ار

همچنين شاه دستكاري و اعمال نفوذ در انتخابات ودخالت درمجلس را همزمان با اقدامات اقتصادي به اجرا گذارد. از 

ديد دربار انتخابات مجلس ابزار مطمئني براي مركزيت بخشي به قدرت و سلب اختيار مخالفان به شمار مي آيد. نتيجه 

وه براز ميان بردن مراكز متعدد قدرت، درهم شكستن پايگاه اجتماعي اين نيروها بود. از اين رو رژيم همزمان اين امر علا

 هم پايگاه قدرت رقبا رادرهم شكست و هم در صدد برآمد پايگاه قدرت جديدي براي خود ايجاد نمايد.

سو توان نيروهاي مذهبي محدود شد كه  از نقطه نظر سياست اقليت اين تحولات جديد دو پيامد عمده داشت: از يك

بود، واز سوي ديگر از آنجا كه قدرت جديد به پايگاه اجتماعي جديد نياز داشت،  5860خرداد  51نقطه اوج آن حوادث 

بنابراين بخشي از گروه ها ونيروهاي اجتماعي بايد وظيفه تأمين اين پايگاه قدرت را برعهده مي گرفتند. علاوه براين، 

ي اعمال مؤثر قدرت نياز به ابزارهاي جديدي داشت تا از اين طريق بتواند به كنترل منابع ، بسيج نيروها وايجاد شاه برا
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پايگاه قدرت بپردازد.) نيكي كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 

 (34-31(صص5811

مي توان گفت كه دربار به منظور قبضه كردن قدرت ،هم نيروهاي اجتماعي  5880ي در جمع بندي تحولات پس از كودتا

رقيب را از طرق متعددي چون دستكاري در انتخابات و در نتيجه اعمال نفوذ برمجلس، تسويه ارتش از عناصر مخالف و 

 اك، ارتش جديد و تشكيلتضعيف پايگاه اقتصادي اشراف، خلع سلاح كرد وهم با تعبيۀ ابزارهاي جديد قدرت چون ساو

احزاب رسمي، به سازماندهي نيروهاي اجتماعي حامي خود و نتيجتا ايجاد پايگاه قدرت پرداخت. در زمره احزابي كه با 

حزب دربار( نيكي كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمع » اين هدف به وجود آمدند، حزب ايران نوين بود كه به تعبيري

(نام داشت و ابزاري در ساخت جديد قدرت مطلقه 31.ص 5811: دفتر نشر فرهنگ اسلامي عبدالرحيم گواهي) تهران

 به شمار مي رفت.

چنانكه در فصول آتي خواهيم ديد، حزب ايران نوين به تدريج به مهمترين پايگاه طبقه متوسط جديد، بوروكرات ها 

آخر به رغم منع صريح مذهبي از پيوستن به هر  تبديل شد. اين دسته« مداخله در سياست» وبرخي از بهاييان مايل به 

گونه حزب يا فرقه سياسي با حضور در رده هاي بالاي حزبي و از آن طريق حضور در مجلس شوراي ملي، وارد فضاي 

سياسي شدند. )در باب پنجاه و دوم با عنوان در نهي از دخالت در سياست از گنجينه حدود واحكام، عبدالحميد اشراق 

نقل از كتاب اقدس مكررا بردخالت نكردن در سياست و خضوع وخشوع نسبت به حكومت و سلطنت موجود  خاوري به

امر قطعي الهي اين است كه بايد از حكومت اطاعت نمود. اين هيچ تأويل بر نمي :»اجازه حكومت، مجددا گفته شده كه 

عبدالحميد « اجازه حكومت نبايد طبع گردددارد و تفسير نمي خواهد. از جمله اطاعت اين است: كلمه بدون اذن و 

اشراق خاوري، گنجينه حدود و احكام، استخراج از الواح و آثار مباركه درباره احكام ديانت مقدس بهايي.) بي جا، مؤسسه 

.در فصل سوم مفصلا به اين نكات بازخواهم گشت  648 – 641و  888- 803بديع( صص 503ملي مطبوعات امري، 

كه دخالت نكردن در سياست با اطاعت محض از حكومت در تئوري هيچ تبايني با هم ندارد. تا آنجا وتوضيح مي دهم 

كه من مي فهمم، منظور از اولي درگير نشدن در فعاليت هاي سياسي عليه حكومت وقت به هر شكل است و منظور از 

ن برطبق هر دوي اين اصول عمل مي كردند. دومي كه ادامه اصل اول مي تواند باشد هم كاملا روشن است كه البته بهاييا

كه در فصول آتي برطبق  -هيچ گزارشي از فعاليت هاي سياسي آنها در دست نيست، اما در عوض گزارش هاي بسياري

از همكاري با حكومت وقت وجود دارد.( اما همچنان كه پيشتر هم گفتيم، اقليت ها خود با  -اسناد نشان خواهم داد

در عرصه عمومي در پيش مي گيرند، نقش مهمي در تنظيم سياست هاي دولتي نسبت به خود ايفا مي اتخاذ رفتاري كه 

كنند. بنابراين متغير رفتار اقليت در كنار عومل ديگري كه نام برديم ،تأثير زيادي در شكل دهي به ذهنيت و كنش 

 نخبگان سياسي و به ويژه شخص شاه داشت.

و رويكردهاي متفاوت دولتي براي تنظيم رابطه ميان دولت هاي مدرن و اقليت ها به طور كلي همان طور كه روش ها 

وجود دارد، گروه هاي اقليت نيز نسبت به نظام حاكم و اكثريت منش و رفتار متعددي در پيش مي گيرند. دولت مي تواند 

و حتي همكاري را در پيش  در قبال اقليت هاي سرزميني خود طيف گوناگوني از سركوب، جابجايي و يا مدارا، سازش

بگيرد. همچنين يك گروه اقليت مي تواند محمل مناسبي براي اجراي برنامه هاي دولتي در سطح جامعه باشد واز طريق 

آن، سياست هاي مشخص در جامعه به اجرا درآيد. به علاوه، اقليت ها بعضا مي توانند به ابزاري براي نفوذ دول رقيب 

 وتغيير سياست ها و دخالت در امور داخل كشور رقيب توسط آنها صورت پذيرد. در يك جامعه تبديل شوند
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به همين منوال گروه اقليت نيز طيف متفاوتي از رفتار را در قبال حاكميت در پيش مي گيرد. صاحبنظران مؤلفه هاي 

 مختلفي را كه در شكل دهي به رفتاراقليت مؤثر است بر شمرده اند:

امل شهرنشيني است . اگر يك گروه اقليت در مناطق شهري ساكن باشد، به دليل گستردگي يكي از مهمترين اين عو

ارتباطات در شهرها و نياز به برقراري رابطه و تعامل با ديگران و بويژه با دولت و اكثريت، اقليت رفتاري مصالحه جويانه 

سمبل ها، هنجارهاواصول تبليغ شده از سوي  و مبتني بر همكاري در پيش مي گيرد. به عبارتي ، اقليت همانند اكثريت

دولت را مي پذيرد و به اصطلاح جامعه پذير مي شود. اما اگر يك اقليت درمناطق دور افتاده وحاشيه اي ) مثلا در نواحي 

مرزي( زندگي كند واز دسترس دولت دور باشد، نسبت به نظام مستقر و اكثريت برخوردي خصمانه خواهد داشت. زندگي 

اشيه خود عامل مهمي در شكل دهي به احساس عقب ماندگي وتبعيض است و از اين رو به راحتي  مي تواند به در ح

 محمل مناسبي براي بسيج وسازماندهي منابع از سوي اقليت تبديل شود. 

حضور عامل خارجي مي تواند اين احساس تبعيض و كمبود را برجسته كرده، اقليت را در اتخاذ رويكردي ستيزه جويانه 

 (Mordechai  Nisan . Op.cit, p. 16تحريك كند.) 

 اقتصاد عامل مهم ديگري است كه در شكل دهي به رفتار اقليت نقش بسزايي ايفا مي كند. اگر يك گروه اقليت از مزاياي

اقتصادي و پيشرفت مادي كشور همانند ديگر گروه هاي اجتماعي منتفع شود، با سياست هاي دولتي و اكثريت احساس 

 پيوند و اشتراك منافع پيدا مي كند وخود را درمزاياي به دست آمده، سهيم مي داند.

رد. رهبران و كتب ديني معمولا آموزه ها و تعاليم ديني يك اقليت در تنظيم و شكل دهي به رفتار آن اهميت بسيار دا

 مهمترين نقش را در اين بين ايفا مي كنند .

دعوت ديني به اطاعت از نظام حاكم يا مبارزه با آن براي رسيدن به يك سري اهداف مذهبي خاص، كناره جويي از 

. اتخاذ هر يك از اكثريت و يا پذيرش  آن در زمره تعاليم شناخته شده اي است كه يك گروه به پيروان خود مي دهد

 Ibid ,pاين قوانين رفتاري نتيجه متفاوتي از ديگري خواهد داشت و در نوع واكنش دولت و اكثريت مؤثر خواهد بود.)

.17 ) 

 عامل بعد نوسازي است. در اين زمينه صاحبنظران به دو دسته تقسيم مي شوند:

( بوده، وفاداري هاي ديگري چون وفاداري communalدسته اول معتقدند كه نوسازي سست كننده پيوندهاي جمعي)-

 طبقاتي و اجتماعي) به معناي مدرن آن( را جايگزين ارتباطات كهن چون مذهب مي كند.

در حالي كه دسته دوم براين عقيده هستند كه نوسازي نه تنها اين پيوندهاي كهن و ديرپا را سست نمي كند، بلكه با -

هاي سنتي قرار مي دهد، پيوندهاي ميان اعضا را در اين گروه ها تقويت مي كند وآنها را امكاناتي كه در اختيار گروه 

عليه نظام حاكم مي شوراند. از اين منظر، نوسازي هم تقويت كننده مناسبات درون گروهي و هم عامل مهم به چالش 

 طلبيدن دولت ها از سوي گروه هااست.

نگريست. نوسازي در عين اينكه پيوندهاي درون گروهي يك اقليت را تقويت  مي توان از چشم انداز ديگر نيز به نوسازي

مي كند، مي تواند به مثابه يك منبع معرفتي، مفاهيم و مقولات مدرني چون برابري ميان زن ومرد، برابري اديان، عدم 

ريت نسبت به آن موثر باشد تعصب ديني و... را در اختيار گروه اقليت بگذارد و از اين طريق هم در تغيير ديدگاه اكث

 ( Ibid.p.18وهم راه را براي مصالحه و سازش ميان اقليت و اكثريت باز كند. ) 

با توجه به مقدماتي كه گفتيم: ميرزا حسينعلي نوري بهاء الله بعدي كه از سران ماجراي بدشت بود وبه آن اشاره خواهيم 

ف يعني بابيه انجام داد و متأثر از تحولات فكري در قرن بيستم، كرد، بازبيني اساسي درآموزه ها و اعتقادات جنبش سل

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بر مفاهيمي چون برابري زن ومرد، برابري نژادي، صلح ميان اديان و ملل و اجتناب از تعصب وتقليد كه همگي اصول 

 اوليه بهاييت را تشكل مي دهند، تأكيد كرد.

عرصه عمومي فراهم ساخت وهم در تغيير ديدگاه رژيم نيست  اين اصول اعتقادي هم زمينه را براي حضور اين اقليت، در

به آن موثر بود. بنابراين برخلاف آنچه كه نظريه پردازان سياست اقليت درباره نقش نوسازي در تشديد منازعه گروه 

وقي  تا شهاي اقليت با دولت هاي مدرن و اكثريت گفته اند، رهبران بهايي، از بنيانگذار آن ميرزا حسينعلي بهاء الله

افندي همگي با استفاده از امكانات و چشم اندازي هاي متعددي كه دنياي مدرن در اختيار جماعت هاي مذهي قرار مي 

دهد، هم به تبليغ بهاييت در سراسر دنيا پرداختند و هم آن را براي پذيرش نقش هاي آتي درجوامع ديني خاورميانه به 

 ويژه ايران آماده ساختند.

بهاييان با بهره مندي از موقعيت اقتصادي مناسب كه زمينه آن از اواخر قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم فراهم به علاوه، 

آمده بود، نه تنها واجد احساس كمبود و عقب ماندگي يك اقليت نبودند، بلكه به پشتوانه وضعيت اقتصادي خود، نقش 

 ر پهلوي دوم ايفا كردند. هاي جديدي را در سپهر عمومي و حوزه  سياسي در ايران عص

واجتناب از پيوستن به « اطاعت محض از حكومت»همچنين با الهام از آموزه هاي ديني چون عدم دخالت در سياست يا 

هر گونه فرقه و سازمان سياسي كه متضمن مخالفت با حكومت وقت باشد، بهاييت كنش و رويكردي مبتني بر همكاري 

 و اكثريت در پيش گرفت.و سازش را نسبت به رژيم پهلوي 

افزون براين، تا آنجا كه به رژيم پهلوي مربوط مي شد، اين رفتار برهمكاري نيز مبتني بود. جامعه بهايي ايران براي 

پيشبر د و اجراي برنامه و طرح هاي مذهبي خود كه از سوي بيت العدل اعظم تنظيم و اجرا مي شد، و همچنين نقشه 

ل روحاني ملي بهايي در ايران بود، نيازمند همكاري و مساعدت رژيم يا دست كم سكوت هاي محلي كه متولي آن محف

 دستگاه حاكمه بود.

در يك گام به پيش ، اين گروه براي مقابله با مخالفت هاي اكثريت قدرتمند، به رژيم پهلوي به عنوان يك حامي نياز 

ايي رابايد برخاسته از عرفي گرايي رژيم ، حمايت داشت. سكوت و يا همكاري رژيم در قبال فعاليت هاي جامعه به

 نخبگان سياسي و دررأس آنها شاه و همچنين ساخت تمركز گراي آن دانست.

 

 فصل دوم

 اقلیت بهایی: یک مطالعه تاریخی
 

 ملاحظات كلامي

تفكر  مباني اصليبهاييت جنبش فكري موعود گرايانه اي است برخاسته از بابيت، وبابيت هم برآمده است از شيخيه و 

شيخي هم همان ديدگاه شيعي دربحث امامت است. از اين رو در بررسي ريشه اي بابيت و بهاييت و تحولات كلامي اين 

 دو در مورد رهبري، ناگزير بايد از مقوله مهم رهبري در شيعه سخن بگوييم.

حتي بتوان گفت امر خلافت پيش از خلقت از منظر شيعه، رهبري قدمتي به اندازه آفرينش نخستين انسان دارد؛، شايد 

و چون پروردگار تو به  83بقره، آيه « ) وَ إذ قال ربك للملائكه اني جاهل في الأرض خليفه:» آدم مطرح شده است 

از اين آيه چنين مستفاد مي شود كه حضرت آدم همان « ( من در زمين جانشيني خواهم گماشت» فرشتگان گفت: 
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مين است و همراه با سير تاريخي زندگي فرزندان آدم، موضوع رهبري الهي در جوامع بشري نخستين رهبر در روي ز

 هميشه مطرح بوده است.

 از چشم اندازي اسلامي، رهبران الهي همان برگزيدگان خدا براي هدايت انسان هايند:

آل عمران، « ) بعض والله سميع عليم.إنً اصطفي آدم و نوحا وآل ابراهيم و آل عِمرانَ علي العالمين  .ذرًيه بعضها من » 

به يقين ، خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتري داده است. .»88-86آيات 

 فرزنداني كه بعضي از آنان از] نسل[ بعضي ديگرند، وخداوند شنواي داناست. ( 

 قرآن نمايان شده است:  اصل ارسال رسولان از سوي خداوند د رآياتي چند از

ما تو را به حق ]به سِمَت[ بشارتگر و .» 06انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا و إن من امًُهِ الا خلا فيها نذير.)فاطر، آيه 

 هشدار دهنده گسيل داشتيم، وهيچ امتي نبوده مگر اينكه در آن هشدار دهنده اي گذاشته است.(

من اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضلّ فانما يضل عليها و لا تزر وازره وزر اُخري و ما كناّ معذبَينَ حتي نبعث رسولا. ) 

هر كس به راه آمده تنها به سوي خود به راه آمده، وهر كس بيراهه رفته تنها به زيان خود بيراهه رفته .» 51اسراء ،آيه 

 « ( ديگري را برنمي دارد. وما تا پيامبري برنينگيزيم، به عذاب نمي پردازيم.است. وهيچ بردارنده اي بار گناه 

 در بحث ادامه رهبري دو نكته مهم ديگر نيز بايد مد نظر قرار گيرد:

 اتصال وصيت. همه پيامبران خدا براي پس از خويش جانشيني معين كرده اند.-5

 اين اصل در روايات شيعي چنين آمده است:

هُ ر)ع( قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله)ص(: إنً اوًلَ وَصيً كاَنَ عَلَي وَجهِ الأرضِ هِبَهُ الله بنُ آدَمَ وَ ماَ نَبيً مَضَي إلا و لَعَن ابي جَعفَ

 ( 006وَصِي...) اصول كافي ؛ جلد اول ، ص

[ پسر آدم بود و حضرت امام باقر) ع( از رسول خدا نقل مي كند كه فرمود: نخستين وصي بر روي زمين هبه الله] شيث

 هيچ پيامبري از دنيا نرفت، جز آن كه وصي داشت.

وجود محبت، موضوع مهم بعدي كه اصل ديگري در راستاي همان اصل پيشين است، آن است كه در اين روايت از -0

 حضرت صادق آمده است: 

رَبًهِ عَزً و جلً فَقاَلَ لَهُ : يا مُحمًَدُ لمَ أترُك الأرضَ إلا وَ عَن أبِي عَبداِلله )ع( أنً جَبرييلَ نَزَلَ عَلَي محمًد )ص( يُخبِرُ عَن »

ل كُ إبليسَ يُضِفيهاَ عاَلمِ يعَرِفُ طاعَتِي وَهَدَايَ وَ يَكُونُ نَجاَه فيمَا بَينَ قَبضِ النًبيً إلي خرُوجِ النًبيً الآخَرِ وَ لَم أكُن اترُ

اد إلي سَبيلي وَ عاَرفِ بِأمري وَإني قَد قَضَيتُ لِكُل قَومِ هَاديا أهدي بِهِ السعَُداءَ الناًسَ و لَيسَ في الأرضِ حجه وَداَع إلَيً وهَ

اي محمد ! من زمين را رها نمي كنم، جز آن كه پيوسته دانشمندي :»  00:08بحار الانوار « ) ويَكونُ حُجًه عَلي الأشقيا

يان رحلت يك پيامبر تا بعثت پيامبر ديگر، موجب نجات  درآن خواهد بود كه ]راه[ اطاعت و هدايت مرا مي شناسد، و م

مردمان مي شود، من، ابليس را وانمي گذارم تا مردم را گمراه كند، در حالي كه كسي در زمين نباشد كه حجت و دليل 

من باشد. من برمن باشد، مردم را به سوي من فرا بخواند، آنان را به راهِ من هدايت كند، و عارف و آگاه به امر و فرمان 

چنان حُكم كرده ام كه براي هر قومي هدايت كننده اي باشد كه به وسيله ي او نيك بختان را هدايت كنم و حجت بر 

 «(تيره بختان) كه گمراهي را به اختيار خود برگزيدند( نيز باشد.

 دو اصل ديگر از اين نكات حاصل مي شود: الف: وجوب شناخت امام در هر زمان.

عر برآن است كه مسلمانان موظف اند امام زمان خودشان را بشناسند وطبعا در پي اين شناخت، از او پيروي اين اصل مش

 كنند. اين سخن از پيامبر خدا بيانگر اين اصل است:
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زمانش را  .هر كس بميرد در حالي كه امام 885:80بحارالانوار « ) مَن ماتَ و لمَ يعَرِفُ امامَ زَمانِهِ ماَتَ مِيتَه جاهِليًه» 

 نشناسد ، به مرگ دوران جاهليت مرده است.( 

 ب: استمرار هدايت. آيه قرآن به اين موضوع تصريح دارد:

 « ( .] اي پيامبر [ تو فقط هشدار دهنده اي، وبراي هر قومي رهبري است.1رعد، آيه « ) انما أنتَ مُنذِر وَ لِكُلً قَوم هاد»

اتميت و انقطاع وحي، فيض هدايت را از جوامع بشري منقطع نمي كند وبا از سوي ديگر، خداوند، با وجود مسئله خ

استمرار هدايت الهي در پرتو » تعيين امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام، به عنوان جانشينان پيامبر خاتم، بر

ابلاغ كند و آشكارا به پاي مي فشارد و به رسول خويش فرمان مي دهد تا اصل ولايت را به امت اسلام « امامت و ولايت

سُولُ بَلًغ ما انُزِلَ  يا ايها الرً. »41وي مي فرمايد كه اگر چنين نكند، رسالت خويش را ابلاغ نكرده است. ) مائده ، آيه 

نچه فِرين: ها اي رسول، آإلَيكَ مِن ربًكَ وَإن لمَ تَفعَل فَما بَلًغتَ رِسالَتَهُ واللهُ يعَصمُِكَ مِنً الناًس انً اللهَ لا يَهدي القَومَ الكا

را كه از جانب پروردگارت به سويت فرستاده شده است، ابلاغ كن واگر نكني، رسالت خدا را به انجام نرسانده اي والبته 

 «( خداوند تو را از ]گزند[ مردم حفظ مي كند. همانا خداوند گروه كافران را هدايت نمي كند.

ايمان به پيروزي و بهروزي نهايي حقيقت در آوردگاه حق و باطل] جهان[ نزد در زمان غيبت، دو اصل اميد و انتظار و 

شيعين اهميت دارد ودوران غيبت را برايشان قابل تحمل مي كند: هر چند اغلب غلبه با پيروان باطل باشد. ) حَقً وبَاطِل 

ا ولعََل ولقََلًما أدبَرَ شيء فأقبلَ : حقي است و باطلي و براي و لِكُل أهلَ فلََئن أمرَ الباطلُ لَقديما فعََلَ و لَئن قَلً الحَقُ فَلرَُبًم

هر يك اهلي. پس اگر باطل فزوني گرفت، از قديم چنين بوده است و اگر حق كم شد، پس چه بسا و شايد كه حق پيروز 

يد كه از پاس بداريد و مراقب باش شود واهل آن فزوني گيرند.]البته هم اينك كه شما حق رامي شناسيد، آن را 

 دستش مدهيد؛ زيرا[ وچه كم است چيزي كه پشت كرده است، دوباره پيش آيد.( 

 قرآن به روشني ، از فيروزي و فراگيري اسلام، به عنوان آخرين آيين آسماني چنين ياد مي كند:

ند، هر چند خداوند كسي است كه رسولش را با هدايت ودين حق فرستاد تا آن دين حق را برتمامي اديان چيره گردا»

هُوَ الذي أرسَلَ رَسوُلَهُ باِلهُدي و دينِ الحقً لِيُظهرَِهُ عَلي الدينِ كُله و لَو كرَِه المشُرِكون: اين «) مشركان را خوش نيايد.

 (  3و صف، آيه  88بشارت بيّن ، در دو جاي قرآن به يك بيان آمده است: توبه، آيه 

 شده است : ودر آيه اي ديگر به همين مهم چنين تأكيد 

خداوند كسي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين حق را برتمام اديان چيره گرداند و شهادت و 

 ( 03گواهي خداوند كافي است. ) فتح، آيه 

 بنابراين، از چشم اندازي شيعي، عقيده به ظهور مهدي، از ضروريات اعتقاد اسلامي است.

 از رسول خدا نقل مي كند كه فرمود:جابر بن عبدالله انصاري 

مَن أنكَرَ خُروج المَهدي « ) هر كس خروج مهدي را انكار كند، هر آينه به آن چه برمحمد نازل شده، كافر شده است.» 

 ( 031:8و ينابيع الموده  583:1فَقَد كَفَرَ بمِا اُنزِلَ عَلي مُحمد لسان الميزان 

م است. هم پيامبر و هم امام هر دو نماينده وجهي از حقيقت الهي اند: پيامبر در امام شناسي شيعه تكليف رهبري معلو

نماينده حقيقت ظاهري و ائمه نماينده حقيقت باطني. در اين امام شناسي، وحي رابط پيامبر با حقيقت ست ودر زمانه 

اص امت و ضامن بقاي دين انقطاع آن، امام نماينده باطن حقيقت الهي، آورنده تأويل معنوي كتاب و حديث براي خو

محسوب مي شود. افزون براين امام به واسطه دارا بودن مشروعيت تعليمي در فقدان پيامبر، شكل دهنده به محتواي 

تشيع بوده، مأذون از جانب خدا براي رياست عامه مؤمنين در امور دنيا ودين برسبيل خليفگي و نيابت از پيامبر است. 
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)تابستان  8، ش3هشي در باب امام شناسي در تشيع دوازده امامي اوليه، ايران نامه، سال ) محمد علي مير معزي، پژو

. وملا عبدالرزاق فيض لاهيجي، گوهر مراد، تصحيح و مقدمه از زين العابدين قرباني لاهيجي)تهرن، 811-814( 5813

 ( 643(،  5810چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

عنوان يكي از گرايش هاي متأخر شيعه بايد تلاشي دانست براي ارتقاي سطح اين امام شناسي)  مكتب شيخي را به

( كه بعضا درباره ائمه و جايگاه آنها در 4(، 5864هانري كربن، مكتب شيخي از حكمت الهي شيعي) بي جا: نشر تابان، 

وحي قرآني و باطن وحي هاي انبياء  ( با باطنtheosophyخلقت اغراق مي كند. معرفت امام در اين حكمت الهي) 

گذشته بستگي دارد وبنابراين به تأويل وتفسير باطن و حقيقت تنزيلات آسماني مربوط مي شود. از اين روست كه منابع 

شيخي هميشه برعين متون اخبار و بيانات امامان متكي است و روش تفكر نيز خيلي باطني تر ودر حقيقت براساس 

( براين اساس مشايخ شيخي 6-1ه فهم و تفهيم متكي است تا براهين عقلي.) كربن، مكتب شيخي، تأويل باطن و برپاي

نظام فكري را سامان دادند كه بردرك عرفاني از عوالم متعدد با ساختار سلسله مراتبي استوار است كه از عالم ماده 

جايگاه « وجود هاي خالص نور» د يا عالمختم مي شود. عالم بع« عالم معقولات پاك» شروع شده وبه عالم جبروت يا 

ائمه است وبه همين دليل استدلال مي شود كه ائمه همانند پيامبر واجد حقيقت روحاني بوده و وجودهاي الهي از پيش 

موجوداند كه خلقت به واسطگي آنها صورت تحقق مي پذيرد. ) هانري كربن، ارض ملكوت و كالبد انسان در روز رستاخيز: 

( ص 5813مزدايي تا ايران شيعي، ترجمه سيد ضياءالدين دهشيري، )تهران: مركز ايراني مطالعه فرهنگ ها، از ايران

( آنچه نقش كامل كننده را در اين نظام فكري دارد حاملان علم امام ونمايندگان اويند ودر اصطلاح شيعه كامل 558

 خوانده مي شوند.

يخي كه از دل شيعه و به ويژه اين امام شناسي بيرون آمده بود، با پديده اما همچنان كه در ادامه خواهيم ديد، مكتب ش

 بحران رهبري و نامعلوم ماندن مسأله وصايت و جانشيني مواجه شد.

 ميراث مكتب شيخي

بحران رهبري همواره مهمترين مساله داخلي بابيت و بهاييت بوده و انسجام داخلي آنها را در دوره هاي مختلف تاريخي 

و مسير آينده اين دو جنبش را به شكلي ديگر ترسيم كرده است. حتي سياست تعيين جانشين؛ چه به شكل تمدن 

موروثي و چه غير موروثي. تقريب هيچ وقت چاره كار نبود ومدعيا رهبري با از ميان رفتن رهبر، ادعاي پيشوايي مذهب 

با واژه هاي نام آشنايي از رياست) زعامت( و و زعامت سياسي مي كردند. رهبري در بابيت و بهاييت را مي توان 

 Whom He God( من يظهره اللهي )Guradianship( گرفته تا قيادت، ولايت) Deputyshipسرپرستي )وصايت( ) 

Should Manifest( و ولايت امر الله )Guardianship of the Cause of God.توضيح داد ) 

عملي متنوع داشته و بعضا بدون ايضاح معنايي به جاي هم به كار مي روند. در اين واژه ها معاني متفاوت و كاربردهاي 

 حقيقت اين ميراثِ مكتب شيخي بود.

( دومين پيشواي شيخي به رغم اينكه خود منصوب از جانب شيخ احمد احسايي 5043/5366سيد كاظم رشتي) وفات 

 Denisبحران جدي داخل در مكتب شيخي بود.)  ( بود، جانشيني تعيين نكرد و وفات او نخستين5065/5304)وفات 

martin McEoin ,from Shaykhism to Babism :AStudy in Charismatic Renewal in Shi   ite Islam 

,Ph.D.Dissertation,King s College,Cambridge,1979,p.114    حتي در زمان حيات وي، مشكل جانشيني كه

گردان برجسته او بود، انسجام و وحدت مكتب شيخي را به چالش كشيده بود. عباس ناشي از منازعات ميان برخي از شا

در اينجا مراد از « ) نزديك بودن زمان ظهور»از تعيين جانشين دائمي را ناشي از تأكيد رشتي بر« اكراه»امانت اين 
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وران يد بر نزديكي ظهور در همه دنزديكي زمان ظهور، نزديكي در نظر شيخيان كربلا وبعد بابيان است. از منظر شيعه تأك

يعني بيش از صد سال « توقع امر صاحبك ليلك ونهارك»هاي شيعه بوده و روايتي از امام صادق هست مبني براينكه 

قبل از تولد امام عصر توصيه به شيعيان شده تا منتظر ظهور امامشان باشند. اين معنا در تمامي دوران هاي غيبت صغري 

 «نزديك بودن زمان ظهور نزد شيخيان كربلا» اكيد شده است. اما همان طور كه گفتيم منظور از و كبري هم سفارش 

توجيه اعلان امر باب است.( وهمچنين تأثير محيط نامناسب عتبات مي داند. پيروان رشتي اقتدار رهبر جديد را تنها 

 Dalilفات سابق سيد كاظم در هماهنگي بود. ) داشت كه با توصي« علائم يا ويژگي هايي» در صورتي مي پذيرفتند كه او 

al-Mutahayyirin,51 ff. in Abbas  Amanat  ,Resurrection & Renewal, the Making of the Babi 
Mavement in lran, 1844-1850,(Ithaca & Londan:Cornell University Press,  1989)pp.153-154 

ي ظهور عنقريب موعود، به معناي تعليق مقوله رهبري نبود: تا هنگام ظهور اما انتظار  شيخيان عراق عرب و عجم برا

سرپرستي يا وصايت جماعت شيخي ساكن عتبات و همچنين خانواده سيد كاظم بردوش يكي از شاگردان معتمد اوبه 

ر محسوب مي نام ملا محمد حسن قراچه داغي )ملاحسن گوهر( افتاد كه به رغم نصب به وصايت، در زمره منتظران ظهو

 شد. اما با اين همه، فوت رشتي به فرقه گرايي و رقابت هاي اجتناب ناپذير ميان برخي از شاگردان برجسته او دامن زد:

هبري ر« زمان ظهورِ بعدي» تا « مدتي كوتاه»ملا حسن گوهر كه با كسب عنوان سرپرستي از جانب رشتي بنا بود براي -

 شيخيان را برعهده داشته باشد.

 لا محيط كرماني ديگرشاگرد رشتي كه ادعاي رياست معنوي شيخيان و همچنين ولايت برخانواده رشتي داشت.م-

 محمد كريمخان كرماني رهبر بعدي شيخيه كرمان.-

وملا حسين بشرويه اي خراساني كه بعدها ملقب به باب الباب شد. دو رقيب اول به دليل فقدان توانايي هاي فردي و -

انستند موافقت شيخيان ساكن عتبات را به خود جلب كنند. مشكل محمد كريمخان نيز يكي قرابت توان علمي نتو

نسبي با قاجاران بود كه درآن مقطع ونزد باورمندان شيخي نقطه ضعفي جدي به شمار مي آمد، وديگري  محافظه كاري 

فصل قبل از تندروي شيخيان جوان كه وي بود كه مناسبتي با روحيه تندروي  منتظران ظهور درآن ايام نداشت.) در 

حول سيد علي محمد باب جمع شدند و با شيخيه كريمخاني تفاوت داشتند، سخن گفتيم، تحليل حاضر مؤيد تحليل 

 فصل قبل است. ( 

نبودند  «بعُد مسيحايي» امانت به درستي تحليل مي كند كه اين هر سه، وبه ويژه محمد كريمخان قادر به نمايندگي آن 

 منتظران ظهور موعود را راضي نگه دارد.كه 

مي ماند ملاحسين بشرويه اي خراساني كه بيش از بقيه رقبا شرايط احراز داشت، اما كمتر از آنان بلند پرواز بود تا خود 

 ( Amanat,Ibid .pp.154-155& McEoin. Op.cit pp.116-118را به عنوان رئيس شيخيان معرفي كند. )

( از حوصله اين سطور بيرون 5081/5353ت سيد كاظم تا اظهار امر سيد علي محمد شيرازي ، باب )رويدادهاي مابين وفا

است. تنها تا جايي كه به هدف اين بخش از كار ما مربوط مي شود بايد تأكيد كنيم كه نزد بسياري از پيروان سيد كاظم، 

ميان جماعت بلاتكليف اما مشتاق شيخي از مدت  اظهار امر تحول مسبوق به سابقه اي بود كه زمينه هاي پذيرش آن در

)واگر چه براي مدتي توانست بحران رهبري شيخيه را حل كند، اما در سال Ibid.pp.153-174ها پيش مهيا شده بود ) 

 هاي بعد مشخصه مهمترين انشعاب در شيخيه و حتي شيعه دوازده امامي شد.

 ظهور، ظهور الهي و من يظهره اللهي

يد علي محمد باب را بايد در چارچوب فرجام شناسي شيعه و تفسير نمادين وي از اين فرجام شناسي اظهار امر س

 بررسي كرد. ) براي توضيح مفصل در اين خصوص رج: 
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Dennis MacEoin ,Iranica ,Bab,Sayyed Ali Mohammad Shirazi ,Vol.I.pp.282-284  ) 

، به تصريح مي گويد كه او و پيروانش) السابقون يا حروف حي( در صحنه پردازي  نماديني كه باب ترسيم مي كند 

مأمورند تا پرده آخر فرجام شناسي شيعي را به انجام برسانند: از نگاه بيروني، باب مقام بابيت دارد؛ و واسطه اي است 

ه و يا حروف حي ميان امام غايب و پيروانش، اما در سلسله مراتب دروني، همان قائم موعودي است كه اكنون ظاهر شد

 يادآور بازگشت نمادين اولياء و انبياء گذشته است.

باب مي كوشد ميان خود و ائمه ماسبق ارتباط برقرار كند و تأليف اين رساله را اجراي حكم « شرح سوره يوسف» در 

لقصص ]يعني همانا خداوند مقدر كرده است تا خارج كند اين كتاب را كه شرحي است براحسن ا» الهي تفسير نمايد:

داستان يوسف پيامبر[ از پيشگاه محمد پسر حسن] منظور امام مهدي است[ پسر علي ، پسر محمد، پسر علي، پسر 

موسي، پسر جعفر، پسر محمد، پسر علي، پسر حسين، پسر علي ابن ابيطالب، براين بنده ناچيز، تا از جانب ذكر]يعني 

)در اين مرحله هنوز باب در اينجا خود را نايب امام عصر مي « باشد. سيد علي محمد باب[ حجت بالغه اي براي جهانيان

 دانسته و اثري از قائميت نبوده است. ادعاي مبلغان بهايي مبني بر قائميت باب در اين زمان توجيهي بيش نيست.( 

لهي را متجلي در دعوت در اين مرحله از ظهور، وي جايگاه پيروان خود را پس از انبياء و اولياء قرار مي دهد، وظهور ا

در زندان چهريق بود كه باب به صراحت ادعاي قائميت و  -كه در اين مقطع اعلام شد –خود مي بيند. پس از بابيت 

 ( Divine manifestationمدتي پيش از اعدام ادعاي ظهور الهي ) 

است. در اين لوح گفته شده  كرد .لوح هيكل الدين از آخرين نوشته هاي باب است ودر ضميمه بيان عربي چاپ شده

 اين معني ادعاي ظهور كل الهي.« إنً عليا قبل نبيل ذات الله و كينونيته:» است كه 

نكته مهم ديگري كه درهمين زمينه بايد به آن اشاره كنيم اين كه ممكن است خود باب مي خواسته ادعايش را مرحله 

ادي نداشته اند. آنان به راستي باب را همان باب امام زمان مي به مرحله بيان كند، ولي بي ترديد حروف حي چنين اعتق

 دانستند و اقدامات خودشان را هم در راستاي بسترسازي براي ظهور امام عصر مي پنداشتند. 

شكي نيست كه اگر آنان زودتر از ادعاي قائميت و نبوت باب مطلع مي شدند جنگ قلعه طبرسي به راه نمي افتاد. 

ند از بابيان اوليه با پيشرفت تدريجي امر باب و ادعاهاي بعدي از او فاصله گرفتند. مهمترين نمونه اش كمااينكه تني چ

 هم ماجراي بدشت بود كه وقتي نسخ شريعت اسلام اعلام شد، بسياري را فراري داد.

ز پرده غيب برون مي درنوشته هاي باب، بابيت فقط مقدمه اي براي ظهور حجت وامام غايب است كه در زماني نامعلوم ا

كه در حقيقت ريشه در نظريه باطني تجليات ادواري داشت، بابيت به زعم  -يعني من يظهره اللهي -آيد. با اين ايده

 پاسخ دهد.  –يعني غيبت امام  -خود كوشيد به يكي از مهمترين مسائل دروني تشيع

به عوض اينكه مشكل رهبري بابيان را حل كند، به خواهيم ديد كه من يظهره اللهي در اينجا نيز مانند مورد شيخيه 

 انشعاب جديدي منجر شد و شكل گيري بهاييت را در پي داشت.

( يا همان نظريه تجليات ادواري، موعودِ بيان درآينده ظهور progressive  revelation« ) وحي مترقي» برطبق ايده 

ست. ) جالب است كه خود باب موعود بيان را حضرت بقيه الله خواهد كرد واظهار امر خود باب نيز صرفا از باب بشارت ا

مي دانست كه موعود شيعه هم هست؛ اما بهاييان با تأويل گفته هاي باب ، ظهور او را صرفا بشارتي بر ظهور بهاء الله مي 

مظهر جديد » اين دانند واين شخص] بهاء الله[ را موعود بيان مي شمارند.( او همچنين پيروانش را سفارش كرد كه به 

ايمان بياورند.) مؤمنان نخستين به باب، تنها و تنها به اين مهم ايمان « كه به مراتب اعظم و اشرف از ظهور خود اوست

آورده بودند كه باب، باب امام زمان است و آن ها هم دارند زمينه ظهور را فراهم مي كنند، ايشان به هيچ روي از اين 
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و آوردن دين جديدي توسط او را قطعا بر نمي تافتند.(  زمان ظهور جديد را كسي نمي  ادعاهاي باب خبر نداشتند

دانست، اگر چه ظهور وي نسخ بيان و آوردن شريعت جديدي محسوب مي شد. ) محمود صدري، بهاييت، دانشنامه 

 ( 184، ص  5811، 6جهان اسلام، جلد 

 الله وجايگاه آن در نظام اعتقادي اوتوضيح دهيم. لازم است كمي راجع به ديدگاه باب نسبت به من يظهره 

و اذكروا الله محمد :» است « محمد» واحد هشتم از كتاب بيان فارسي مي گويد كه من يظهره الله نامش 53.باب در باب 5

ب و وهر شب جمعه ويوم آن را قدر دانيد كه آن ش» يعني:« و مظاهر امره في كل ليله جمعه و بومه اثني و مأتين مره

بيان « ) روزي است كه اعمال درآن مضاعف مي گردد و ذكر كنيد من يظهره الله وحروف حي آن را دويست و دو مرتبه.

 ( 833، واحد هشتم، ص53فارسي، باب 

 مفي ان الله قد أمر بان تُقيموا من مقاعِدِك» است و بايد هنگام شنيدن اين لقب قيام نمود: « قائم » .من يظهره الله لقبش 0

خداوند عالم اذن فرموده كل را كه در نزد » ملخص اين باب آن كه « اذا سمَعِتم اسمَ من يظهره الله من بعد بلقب القائم 

استماع ذكر من يظهره الله به اين اسم هر نفسي برخيزد از مقام خود وبعد قاعد گردد، اجلالا له من كتاب الله و اعظاما 

. ) «ور كسي اظهار ارتفاع در نزد او نكند كه كل اعمال غيب از براي يوم شهادت استله من نقطه الاولي، لعل در يوم ظه

 ( 083،واحد ششم، ص 51بيان فارسي، باب 

ملخص اين باب آنكه اول اراضي كه محل ظهور جسد من » من يظهره الله از مكه و مسجد الحرام ظاهر مي شود:-8

 (  515بيان فارسي، باب اول، واحد پنجم، ص« ) هست. يظهره الله در او ظاهر گرددمسجد الحرام بوده و

معلوم مي شود كه مراد وي از من يظهره الله، امام زمان است. افزون بر لقب من يظهره الله كه به ويژه در قيوم الاسما به 

دت كرده است. بقيه كار مي رود، باب لقب بقيه الله را هم فراوان استعمال كرده و حتي به اين لقب و دارنده آن اظهار ارا

الله در قرآن در داستان قوم مدين به كار رفته ) آنان مردماني بودند كه افزون بر كفر و  بي ديني، خصلت نكوهيده 

و كاستن از پيمانه و ترازو، كار زشتي بود كه در ميان ايشان رواج داشت و حضرت « كم فروشي»ديگري هم داشتند. 

اي قوم من، خداي را بپرستيد، براي شما معبودي جز اونيست واز پيمانه وترازو » مي گفت: شعَُيب، آنان را اندرز مي داد و

، كم مگذاريد و مكاهيد. من شما را در فراواني نعمت و ارزاني كالا مي بينم. ]نيازي به كم فروشي نداريد[ و برشما از 

بقيه الله خير لكم ان » به كار نيك، مي گويد: . وبراي تشويق وتحريض آنها36هود، آيه « . عذاب روزي فراگير مي ترسم

( ودرتداول شيعي خاص جملگي ائمه شيعه است. ) امامان عليهم 34هود، آيه « كنتم مؤمنين، وما انا عليكم به حفيظ 

نان آ السلام، مصاديق اتم و اكمل بقيه الله اند. در فرهنگ شيعه، معناي ژرف بقيه الله، بندگان برگزيده اي اند كه خداوند

را براي هدايت مردم در زمين باقي مي گذارد.( اما در اينجا بقيه الله لقب خاص امام زمان بوده و باب هم همين معنا را 

 مراد مي كرده است.

او درآغاز دعوتش، خويشتن را فدايي حضرت بقيه الله دانسته و اعلام مي كند آماده است تا در راه آن حضرت دشنام و 

ناسزا بشنود ونيز گفته كه آرزويي جز كشته شدن در راه آن عزيز ندارد. در همان اوايل ادعاي بابيت هم به يكي از 

دس، دستور داد تا بدعتي بنهد ودر اذان نماز جمعه، اين جمله را پيروان خويش به نام ملاصادق خراساني مقلب به مق

بيفزايد: اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقيه الله : شهادت مي دهم كه علي قبل نبيل] = علي محمد[ باب بقيه الله است. ) 

 ( 583تلخيص تاريخ نبيل ، ص 

را باب بقيه الله] امام زمان[ مي پنداشته و براين  بنابراين كاملا روشن است كه ميرزا علي محمد درآغاز دعوتش، خود

و در تأويلات روحانيه، شيعيان، مراد از بقيه » مهم، فاضل مازندراني نويسنده و مبلغ نامور بهايي، چنين تصريح مي كند:
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يه الله از و لذا بق« انتم بقيه الله في عباده:» الله را مركز امانت الهيه و ولايت گرفتند و حديثي در وصف ائمه منقول است 

د انني انا عَب:» القاب امام دوازدهم اثنا عشريه قرار گرفت ودر آثار اوليه ] ي[ نقطه البيان آمده، تكرر ذكر يافت؛ قوله 

 « مِن بَقيه الله...

 )همانا من بنده اي از بندگان بقيه الله ام.( 

 ودر صحيفه ] ي[ بين الحرمين است، قوله:

 قيه الله... )اين كه بشنويد فرمان بقيه الله را( ...أن اسمعول حكم ب

 ودر صحيفه ]ي[ مخزونه است ، قوله: 

احب ص   ولقد أخرَجنا بقيه اللهِ صاحبُ الزمان عليه السلام إلي بابهِ الذًكرِ ... ) همانا اين ]صحيفه [ را بقيه الله                     

 ر باشد ، خارج كرده است(... الزمان عليه السلام به سوي بابش كه همان ذك

 وقوله :

ود، بقُل لو كانَ مِن عِندِ غَيرِ بقيه الله ينزِلُ ،لا ستَطاعُوا أن يأتوا بمِِثلِهِ...) بگو: اگر از جانب كسي جز بقيه الله نازل شده 

 هرآينه مي توانستند مانند آن را بياورند.( 

 آيات، حجتي از بقيه الله است( . ... تلك الآيات حجًه مِن بقيه الله.... ) ... اين 

 نظريه تجليات ادواري

 در مورد نظريه تجليات ادواري و ظهور موعود چنين مي گويد:« مفاوضات »عبدالبهاء در 

ادوار روحانيه شمس حقيقت مانند ادوار عالم شمس دائما در دور و تجديد است، مَثَل شمس حقيقت مثل آفتابست، »

ع متعدد است، روزي از برج سرطان طلوع نمايد و وقتي از برج ميزان، زماني از برج دلو شمس خارج را مشارق و مطال

النور الابهي  في المفاوضات «. ) اشراق كند و گهي از برج حمل پرتو افشاند، اما شمس شمس واحد است و حقيقت واحده 

 . (  13،ص  5333عبدالبهاء) گفتگوهاي عبدالبها با كليفورد بارني( بريل، ليدن، 

امكان خلعت »مي گردد و « جهان، جهان ديگر»واقعه ظهور ،قيامتي است كه درآن حوادث خارق عادت حادث مي شود و 

وآنچه سبب جدايي »مي شود « عداوت و بغضاء زائل»مي كندو « عدل و حقانيت جهان را احاطه»مي پوشد و « جديد

.« ) ه سبب اتحاد و اتفاق و يگانگي است، به ميان مي آيد ميانه قبائل و طوايف وملل است ازميان مي رود و آنچه ك

عبدالبها اتحاد يهوديان جهان و جمع شدن آنها در ارض واحد را از ثمرات  503-500.صص83-85، صص5333مفاوضات، 

 ابييعني بهاء الله مي داند وچنين حوادث نادري را فقط به واسطه ظهور امكان پذير ارزي« جمال مبارك» وبركات ظهور

( در مسير تبيين مسأله ظهور و ربط آن با دعوت جديد، كلمات تأمل مي شوند. 10مي كند. نگاه كنيد به: مفاوضات ،ص

 به شمس حقيقت و شمس ظاهري تقسيم مي شود تا اولي ظهور من يظهره الله را توجيه نمايد:« شمس»في المثل

طالع مي شوند و برجميع ممكنات ابلاغ فيض مي  مثلا يك معني از شمس شمس هاي حقيقت اند كه از مشرق قدم»

فرمايند. واين شموس حقيقت، مظاهر كليه الهي هستند در عوالم صفات واسماي او... اين است كه درحين اشراق اين 

شموس، عالم جديد مي شود وانهار حيوان جاري مي گردد وابحر احسان به موج مي آيد و سحاب فضل مرتفع مي شود 

بر هياكل موجودات مي وزد و از حرارت اين شمس هاي الهي و معنوي است كه حرارت محبت الهي در و نسمات جود 

اركان عالم احداث مي شودواز عنايت اين ارواح مجرده است كه روح حيوان باقيه براجساد مردگان فانيه مبذول مي 

 (08،ص5811كتاب ايقان، «. ) گردد

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

« جمسقوط ان» ن، از ديگر مفاهيم و آيات قرآني مثل سماء، تاريكي شمس و قمر، و به همين منوال ،بهاء الله در كتاب ايقا

ضلالت علما و نسخ شدن احكام مرتفعه در شريعت است كه مظهر آن ظهور به »و ... و تأويلي به دست مي آيد كه همان 

غرايي مي داند كه به واسطه آن ميان بهاء الله نيز در كتاب ايقان، ظهور را همان قيامت ص«. ) اين تلويحات اخبار مي دهد

( روز ظهور او عظيم ترين روز و قيامت او كبري ترين 18تميز داده مي شود.) همان، ص« سعيد و شقي ومجرم و متقي» 

عمل در اين يوم مقابل است با اعمال صدهزار سنه، بلكه استغفرالله از اين تحديد، زيرا »قيامت است واز اين روست كه 

آسمان را آسمان « اذا السماء انفطرت» ( وي با تأويل آيه 34همان، ص«.)ت عمل اين يوم از جزاي محدودكه مقدس اس

. «هر ظهورمرتفع مي شودوبه ظهور بعد شكافته مي گردد، يعني باطل و منسوخ مي شود» اديان تعبير مي كند كه در

ظهور الهي كه اين بار در قيامت من يظهره الله تجلي ظهور هر نبي، ظهور ابن الاِنسان است درآسمان  اديان و بنابراين، 

 «.براي اهل ارض به آن فجر اكرم» يافته، مبشّري است

 »اهميت من يظهره الله در تداوم و زنده نگه داشتن بابيت نزد باب به آن اندازه بود كه در عنوان كتاب بيان چنين آمد:

منظور از قيامت در « هره الله من ابتعه النور و من ينحرف عن الناران البيان ميزان من عندالله الي يوم القيامه من يظ

اينجا قيامت صغري است كه با هر ظهوري محقق مي شود وظهور من يظهره الله، قيامت بيان است. در باب خامس از 

اند.) كتاب بيان، است را من يظهره الله مي د« هر اسم خيري كه در بيان نازل شده » واحد ثاني، نويسنده بيان، مراد از

 ( 01ص

او راذات اراده خداوند ،وبه همين « اراده» من يظهره الله را ذات مشيت خداوند، « مشيت» در فقرات ديگري از كتاب بيان

. باب 01او را ذات قدر و قضا و اذن و اجل پروردگار مي داند. ) كتاب بيان، ص « اجل»و « اذن»،« قضا» ، « قدر »نحو

همه چيز است : « ميزان»( من يظهرُه الله، 036و العشر از واحد ثامن، ص وباب الثني 88-86الثامن از واحد ثاني صص 

.الثالث 01اوهمگي ميزان اند براي همه سنجش ديگران. ) كتاب بيان، ص« ولادت» او و « كلمات»او، « احوال »او، « امر »

سد كتابي است كه به خط الله كتاب به خط خود نوي» ( افزون براينها، اگر من يظهره الله 15و العشر از واحد ثاني، ص

. باب الخامس و العشر 01كتاب بيان، ص« ) نوشته شده، زيرا كه منسوب الي الله بوده و هست ،زيرا كه كتاب او حق است.

« ) احق است از كينونيات ايشان به خود ايشان.»را دارد و « دركينونيات كلُشي» ( او حق تصرف 16از واحد ثاني، ص

 ( 16اب الاول از واحد ثالث. ص. ب01كتاب بيان، ص

الا از آنچه لايق به او است، زيرا كه مقام او مقام صرف ظهور است، حتي نفس » من يظهره الله مورد سؤال واقع نمي شود 

كتاب « ) ظهور در ظل او ظاهر و اگر در امكان فضلي هست از شيخ جود اوست، واگر شيئي هست به شيئيت او است

و كتابي كه مي « در كل عوالم است» ( وظهور وي اولين مشيت 38لث و العشر، از واحد ثالث، ص . باب الثا01بيان، ص

و كتاب او ناطق از جانب خدا و اسماء او متجلي از جانب حق است.) كتاب « در كل عوالم است » آورد كتاب اولين مشيت 

از واحد ثالث، صراحتا از بهاء الله نام برده مي  (  در باب پانزدهم31. باب الثالث والعشر، از واحد ثالث، ص01بيان، ص

« ) در هر ظهور كه مراد از مشيت اوليه باشد.] وكل شيء[ نزد بهاء او لاشيء بوده وهستند.» شود كه ظهور الله است 

 ( 33. باب الثالث والعشر، از واحد ثالث، ص01كتاب بيان ، ص

كل حول و قوه نزد من يظهره الله است بالله » مي شود، چرا كه )چشم دل(ادراك ن« به عين فؤاد»من يظهره اللهي جز 

 «.عز وجل واز مدد اوست اين ظهور

از توضيحات اين بخش از بيان برميآيد كه اول، مددخدايي است كه در ظهور من يظهره الله متجلي مي شود و دوم مدد 

.باب السادس از واحد رابع،  01كتاب بيان، ص من يظهره اللهي است كه از اول آدم تا زمان حال را موجب شده است. )
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است، شناخت آن ،افتخار وصول به ثمره بيان را نصيب « مظهر قدرت و علم الله» (   از آنجا كه من يظهره الله508ص

( بيان 584، باب الثاني والعشر از واحد رابع، ص01آدمي مي كند. من يظهره الله محل ظهور امر الله است. )كتاب بيان، ص

است و « به مؤمنين خود هشدار مي دهد كه ظهور من يظهره الله را مراقب باشند، چرا كه دقايق و ساعات يوم قيامت

« محاسب باش از حين ظهور تا غروب به اعظم طوري كه حساب مي كني مال خود را نزد دون خود» توصيه مي كند كه 

تمامي اين مطالب را باب از شيخيه گرفته و در باور شيخيه هم . 035. باب  الثالث از واحد ثامن، ص 01. ) كتاب بيان، ص

اين معتقدات مربوط به شناخت امام از منظر شيعه است. به سخني ديگر مقامات امامان شيعه در رتبه اي فرتر ، همان 

 الله است. ( است كه باب در باره من يظهره الله گفته است. من يظهره الله هم درباور باب، همان امام زمان و بقيه 

باب با تأويل مفاهيم اسلامي در بستر فرجام شناسي بابي، معنايي متفاوت از آنها به دست مي دهد. مثلا مراد از مفهوم 

نه اين است كه اين آيه را بخواني يا بر سرسجاده گريه كني كه خدايا من برتوتوكل كردم، مرا نجات ده يوم » توكل 

ن است كه شجره حقيقت كه ظاهر مي شود ايمان آوري به او و يقين كني به آيات او كه قيامت، بلكه آن روز توكل تو اي

 ( 038-030. باب الثالث از واحد ثامن، صص 01كتاب بيان، ص« ) آن وقت توكل برخدا كرده وتضرع تونزد او مثمر شده.

 شماي رهبر در من يظهره اللهي

مده فكري اعم از فلسفي و ديني مي داند:نقش رهبر معنوي در خوان كل من يظهره اللهي را ميراث برچهار جريان ع

شاهي افلاطون و فارابي، فلسفه يونان باستان به ويژه آراء ارسطو و از همه مهمتر –سنت اديان ابراهيمي ، فيلسوف 

ر يرا فرض مي گيرد كه به مثابه يك اصل متافيزيكي بين خدا و جهان غ« وجود عقل كلي» سنت باطني فلوطين كه 

 Juan R.I. Cole .The Concept of Manifestation in the Baha Iمتافيزيكي نقش آفريني مي كند. ) 

Writings,Baha,I Studies Monograph 9 (1982): 1-38 ,Association for the Baha ,I Studies, 
Ottawrio,p.1) 

ارد، فقط با توجه به توصيفات متن دو كتاب بيان تبار شناسي رهبري معنوي بهاييت براي ما در اينجا چندان اهميتي ند

و ايقان بايد گفت كه كاركرد اصلي موعود بيان، وساطت ميان خدا و بنده است كه از طريق ظهور الهي ممكن مي شود. 

پيامبر واسطه انساني است با عقل كلي واز اين رو به عنوان ظهور و تجلي صفات الهي ديده مي شود كه خداوند برعقل 

كاركرد دوم من يظهره الله، مأموريت معنوي به عنوان       (.emanated  upon the Intellectي تاباند ه است. ) كل

 رسول ارجاع داده مي شود. رج: -رسول ؛)در منابع بهايي به من يُظهره الله با اصطلاحات پيامبر–پيامبر 

-Juan R .I .Cole, The Concept of Manifestation in the Baha ,I Writings,Baha,I Studies Monograph 

9 (1982 ) : 1-38,Op.cit)   :ي عنوان» يعني رهبر جماعت مؤمنان است. بدين ترتيب، به گفته خوان كل، من يظهره الله

است، جايگزين مبحث خاتميت مي شود ) يادآوري يك نكته ضرورت دارد وآن « كه مبين مظهريت اسماء و صفات خدا

اينجا مظهريت الهي و من يظهره اللهي را از ديد بهاء الله كه مدعي بعدي است مطرح مي كنم. باب من هم اينكه در 

يظهره الله را همان امام عصر با بقيه الله مي دانست و چنين جايگاهي برايش قائل بود. پيچيدگي هاي بعدي در اين 

وعود همه ملل بودن آن از آن بهاء الله است . ( وبا مفهوم و جايگزيني آن با خاتميت و صلا فوق پيامبري بودن آن و م

بازگذاردن امكان ظهور مجدد در قامت من يظهره الله بعدي، از كاربرد اسلامي پيامبري و رسالت فراتر مي رود و در اين 

رابا ( اين رهبر معنوي بايستي تجلي الهي Ibid,pp-9-12( مسأله فيض الهي معنايي جديد مي بخشد. )Cycleدور ) 

نيازها، فرهنگ و از همه  مهمتر ميزان پذيرش مخاطب خاص خود سازگار و هماهنگ كند و از اين رو هر رجعتي اگر چه 

اما واجد روح فردي خاص خود نيز « وحدت بالذات تجليات الهي نام دارد»بازگشت تجليات سابق الهي است ؛ كه 

 ( Ibid,p.17هست.)
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-ناي ديگر دارد و با چيزي كه باب وبهاء الله مراد مي كردند، متفوات است. رهبرفي المثل نزد عبدالبها رهبر يك مع

مربي عالم انساني است ،ومأموريت زميني او ناشي از امتياز وي در دريافت وحي الهي است كه اواسط –پيامبر و رسول 

به نظر صاحب مفاوضات در ذيل  او وخداوند محسوب مي شود و به تعبيري از آسمان به زمين مي آيد . من يُظهره الله،

واز اين رو با انبيا اولوالعزم در يك « مؤسس دور جديد» نبي بالاستقلال دسته بندي مي شود كه صاحب شريعت است و 

نمايند.  انباء مستقل« اقتباس انوار از آفتاب»رديف قرار مي گيرد. دسته دوم پيامبران، انبياء غير مستقل و تابع اند كه 

 (533فتگوهاي عبدالبهاء با كليفورد بارني آمكايي، صمفاوضات، گ

الگوي رهبري در من يظهره اللهي نمونه بارزي از رهبري كاريزمايي است كه در بستري روالمند رخ مي دهد و از نقش 

رهبر در مكتب شيخي فراتر مي رود. برخي به اعتبار شورمندي نهفته در رهبري جنبش و فوران احساسات اجتماعي 

در پي اعلام امر اتفاق افتاد، هنوز هم مايلند چهره مسيحي شهيد و احياگر از باب ترسيم كنند.) خُوان كل،عباس كه 

 امانت ودنيس مك ايون، به ترتيب از بهاييت و بابيت چنين روايتي داده اند. رج به منابع ذيل:
-Juan R.I.Cole,Behold the Man: Baha,u , llah on the Life of Jesus, in www,jcole.com 

-Abbas Amanat,Resurrection & Renewal,the Making of the Babi Movement in Iran,1844-1850 
,(Ithaca& London: Cornell University Press,1989). 

  -Denis McEoin ,The Messiah of Shiraz,(Brill,Leiden &Boston,2009) 
هم از چشم انداز تحليل ساختاري به جنبش هاي موعودگرا نگريست و هم به  در كنار تحليل الگوي رهبري، مي توان

 تحليل روان شناسانه از رهبري اين جنبش ها دست زد.

اما فارغ از روايي اين تصاوير، من يظهره الله، به مرور زمان وبا پيدا شدن رهبري موروثي و سلسله مراتب ديني كه عناصر 

الگوي رهبري قانوني نزديك ودر عبدالبها كاملا در آن مستحيل شد. تلاش هاي  مهمي در مسير روالمندي اند، به

عبدالبهاء براي طرح دعوي رهبري كاريزمايي كه بايستي در ظهور ديگري متجلي مي شد، با مخالفت برادران و برخي 

 اند.بهاييان متنفذ از يك سو و حركت بي بازگشت جنبش به سوي نهادينه شدن از سوي ديگر ناكام م

رهبري شوقي افندي آخرين رهبر بهايي الگوي تمام عياري از يك رهبر اداري و معنوي به طور هم زمان است. در ثاني، 

فريبندگي من يظهره الله آن قدر بود كه موضوع رقابت هاي خانوادگي و درون فرقه اي مدعيان قرار گيرد. همچنان كه 

د، با عدام باب و مقارن ايام اقامت برادران نوري در بغداد، تعداد زيادي ميرزا آقا خان كرماني در هشت بهشت اشاره كر

 مدعي من يظهره اللهي پيدا شدند؛ به طوري كه 

كار به جايي رسيد كه هر كس بامدادان از خواب پيشين بر مي خاست تن را به لباس اين دعوي مي آراست، وسرّ طبيعي »

وص و تصريحات نقطه بيان بسته شده عموم طبايع اهل ايران هم به مرشدي اين بود كه بابِ اداعي وصايت به واسطه نص

كه كمتر از الوهيت داشته باشد سرفرونمي آورند، لهذا از هر طرف ارباب متفرقه و الهه متنوعه پديد آمدند واز دامن 

ت: رهبري ارائه كرده اس الوهيت پاي پايين تر نمي گذاشتند. ) دنيس مك ايون نيز گزارش هاي تاريخي جالبي از مدعيان

 رج:

-Division & Authority in Claims in Babism (`850-1866) in The Messiah of Shiraz,Op.cit,pp,369-
407) 

همين كه كسي آنان را مي خواست منع كند متشبث به اين عبارت بيان مي شدند كه هيچ كس را حق اعتراض برديگري 

 (086م (ص 0335شيخ احمد روحي، هشت بهشت )بي جا، بي نا، )ميرزا آقا خان كرماني و «. نيست

 مدعيان رهبري و تحول در رهبري كاريزمايي
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اعدام باب به جدي ترين دعواي رهبري در بابيت دامن زد. منازعه برسر رهبري و به ويژه ادعاي رهبري كاريزمايي پديده 

بود. اما آنچه كه براي كار ما اهميت دارد، تعيين مسير جديدي نبودودر زمان حيات باب نيز موضوع مجادله داخلي شده 

آينده بابيه است كه با بحران رهبري ربط وثيق دارد. مقدمتا بگوييم  كه در كنار موعود بيان، به دو شخصيت مهم ديگر 

 شيزيجماعت بابي را برعهده گرفتند: اول شيخ علي تر برمي خوريم كه در ايام مقارن اعدام باب در تبريز رياست

)خراساني( ملقب به عظيم است كه در زمره شاگردان برجسته سيد كاظم رشتي واز بزرگان بابي حلقه خراسان بود. 

عظيم تلاش هاي نافرجامي را براي رهايي باب از قلعه چهريق ،اعدام امير كبير و ترور ناصرالدين شاه انجام داد كه مآلا 

در فقدان چهره هاي مهم بابي چون ملاحسين بشرويه اي ملقب به باب الباب نيز به دليل لو رفتن قضيه ترور اعدام شد. 

( عظيم ،بحران The deputyshipو ملاعلي مازندراني) بار فروشي( ملقب به قدوس در واقعه قلعه طبرسي، قائم مقامي ) 

نس رهبري عظيم را بايد از رهبري بابيه را موقتا چاره ساخت، بدون اينكه اصلا جايگاه من يظهره اللهي مدنظر باشد. ج

نوع سرپرستي دوفاكتوي ملاحسن گوهر در ايام پس از مرگ سيد كاظم رشتي دانست كه كمتر روحاني و بيشتر اداري 

است؛ بماند اين نكته مهم كه رياست عظيم، وجوهي از فرماندهي نظامي را هم به ذهن متبادر مي كرد.) محمد محيط 

وگفتگوي تازه درباره تاريخ قديم و جديد، گزيده مقالات در مجله  304-301ان، صصطباطبايي ،رساله خالويه يا ايق

 ( 038،ص 5814تا  5810گوهر از 

( است كه شناخته شده تر از اعظم، اما 5383-5064/5350-5883دومين شخصيت، ميرزا يحيي صبح ازل جانشين باب) 

م وصايت ) مك ايون اسمي از ولايت نمي برد، بلكه از اصطلاح كم اثرتر از او بود. مهمترين دليل برگزيده شدن او به مقا

chief deputy   استفاده مي كند كه به معناي سرپرستي يا همان وصايت است . به گفته همو، معيار اوليه براي رهبري

از قابليت تقدم در ايمان وعضويت در طبقه علماء بوده است. اما درمورد ازل، وصايت بيشتر ناشي » در ميان بابيان،

به سبك قرآن بوده، كه همين امر نشان دهنده مهمترين « دريافت معرفت الهي و آوردن آيه هاي »دروني وي براي 

(نوشته هايي بود كه در مدت Guardianship( و ولايت )Iranica ,McEoin ,1982.p.179شباهت وي با باب است. )

مشاهد ه كرد. « شواهدي دال بر الهامات الهي» ون، باب درآنها اسارت باب در قلعه چهريق، مي نوشت وبه تعبير مك اي

 (Encyclopedia Iranica,VoI ,I,(London &New York:Routiedge& Kegan paul,1985),p.179)  صبح ازل

و « يد وح»،« مرآت شمس حقيقت » ،« حضرت ثمره»نويسنده مابقي كتاب ناتمام بيان بود ودر اين كتاب با القابي چون 

 ( 561شده است. ) بيان ،پيشين، ص« مأمور به حفظ بيان واهل آن» ناميده و از جانب باب« لعت النورط»

برخي از منابع بابي وبهايي جانشيني بي مقدمه و سابقه وي را در نتيجه اندوه بسيار باب از مرگ برخي از حروف حي 

ان كرماني در هشت بهشت، ادعا مي كنند كه صبح مي دانند. هم ميرزاجاني كاشاني در نقطه الكاف و هم ميرزا آقا خ

رادر ب« پيشكاري »ازل فقط وصي وي نبود، بلكه ولي بابيان هم به شمار مي آيد. ميرزا آقاخان منصب بهاء الله را فقط 

هجري قمري/  5803كوچكتر مي داند. ) حاجي ميرزا جاني كاشاني ، نقطه الكاف، به سعي ادوارد براون) ليدن، بريل، 

 ( 513باب هفتم به بعد، ص0335م( صله، وميرزا آقاخان كرماني  5353

اما به رغم انذار صريح كتاب بيان مبني برظهور موعود درآغاز دو هزاره ديگر، سرپرستي صبح ازل با اظهار امر جديد 

هايي شد. اگر چه منابع ببرادر ناتمام ماند و به تدريج در حلقه كوچكي از يارانش كه به بابيان ازلي معروف شدند، منحصر 

مايلند ادعاي بهاءالله را فقط در چارچوب رهبري من يظهره اللهي قرار دهند، اما همچنان كه مك ايون به درستي تحليل 
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مي كند، بر پايه فقرات متعددي از نوشته هاي خود وي ادعاي بهاء الله به معناي الوهيت بود. )براي تحليل دقيق الوهيت 

 ج:نزد بهاء الله ر

-Changes in Charismatic Authority in Qajar Shi,ism,in The Messiah of Shiraz,Op.cit,pp.253-284) 

دوران رهبري بهاء الله از اين اهميت دارد كه در حقيقت ملتقاي دو الگوي رهبري بود و تماما از عناصر من يظهره اللهي 

داد، از بهاء الله به بعد رهبري موعود گرا به لطف نظريه پردازي  پيروي نمي كرد. همچنان كه تحولات بعدي بهاييت نشان

وي وهمچنين تلاش هاي فرزند و جانشين عبدالبهاء به سختي از رهبر اجرايي قابل تفكيك است ودر راستاي كارآمدي 

الگوي ايده آلِ  »هر چه بيشتر به ايجاد سلسله مراتبي از نهادهاي ديني و اداري دست مي زند، مك ايون اين تحولات را

مي دانند كه در نهايت در شوقي افندي و تأسيس بيت العدل به اوج خود مي رسد. ) « روالمند شدن كاريزمايي

McEoin,2009,Op.cit,p.282) 

صبح ازل و پيروانش بهاء الله را متهم به دستكاري و اعمال سليقه درآموزه هاي باب نسبت به مقوله رهبري مي كردند. 

ايي كه پس از درگذشت بهء الله به چاپ رسيدند، تصويري متفاوت از صبحِ ازل ترسيم مي كنند. در مقدمه اي ) منابع به

برادر عهد شكن بي وفا... كه چنان غم و اندوه بر » كه شوقي افندي بر كتاب اقدس نوشت، از قول بهاء الله خطاب به آن 

كتاب « ) ود، خداوند غفور و كريم از اعمال سئيه اودرگذردفقط اگر تائب ش» وعده داد كه « قلب حضرتش وارد آورده

(از اين منظر، رهبري بهاء الله و اعلام موجوديت بيان، رسيدن حق به حق دار است. در مفاوضات 03،ص 5318اقدس، 

 5333ت،نيز آموزه هاي بهاء الله آموزه هاي ارتدوكس بابيت است كه به جانشين و فرزندش به ارث رسيده است. ) مفاوضا

(  رهبري بهاء الله هم به معناي تداوم موعوديت و رهبري كاريزماي و هم ناكام ماندن تلاش هاي صبح ازل 53-03، صص 

ي سلسله مراتب»براي نهادينه كردن رهبري دوفاكتوي خود بود. به روايت مك ايون، صبح ازل اقداماتي براي سازماندهي 

 «در منابع اوليه بابي رج:( انجام داد تا كادر دائمي رهبري« شهدا»تبارشناسي از كارگزاران بابي به نام شهدا ) براي 

اما به دليل تقارن با اعلام من يظهره اللهي از جانب  -همان كه بعدها در قالب ايادي امرالله عينيت يافت -تأسيس كند

 (.McEoin,Iranica,Op.cit,1987,p.Iبهاء الله ناكام ماند.) 

ه، تعبير كردند. ) اقدس، ديباچ« اتمام و اكمال مسيحايي بابيت» من يظهره اللهي از جانب بهاء الله را  منابع بهايي، ادعاي

( بهاء الله با اين استدلال كه صاحب كتاب بيان منصب 51(مقدمه بيت العدل اعظم، ص5318شوقي افندي) بي جا، بي نا، 

ري دو نوع رهب -اه برادرش صبح ازل را تضعيف مي كرداد عايي كه جايگ -وصايت) جانشيني، سرپرستي( را نسخ كرده

ديني با عناوين اسماء الله و ايادي امرالله را پيشنهاد كرد كه در ساختار سلسله مراتبي بهايي ايفاي نقش كنند. كاركرد 

لله هم اسماء ااين دو، تبليغ بهاييت، سازماندهي بهاييان در ايران، پاسخ به مخالفان و حفظ وحدت و انسجام ديني بود. 

( McEoin,1987,Op.citايفاي وظيفله مي كرد. ) -بهاء الله و سپس عبدالبهاء -وهم ايادي امرالله ، تحت نظارت رهبري

 ودقيقا به اعتبار اين نهادهاي اجرايي است كه ما رهبري بهاء الله را ملتقاي دو الگوي رهبري دانستيم. 

 دعواي مظهريت جديد

به تأسي از باب، بهاءالله نيز در كتاب اقدس پيروان خود را به ظهور رهبر معنوي ديگري بشارت داد كه هزار سال پس از 

او خواهد آمد وبا آمدنش دور جديدي متولد خواهد شد. اما به رغم متن صريح كتاب عهدي) لوح عهدي( كه درآن بهاء 
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، ،) اقدس«كز عهد و ميثاق معين و به زعامت و قيادت امرالله منصوب مر»الله پسر ارشد خويش غصن اعظم عبدالبهاء را 

در اينجا واژه تبيين تصريح شده ونه تشريع يا « ) حق تبيين آثار مباركه را( «515پيشين، يادداشت ها وتوضيحات، ص

« صعود( »533انشاء حكم كه مخصوص من يظهره الله است( به وي اعطا كرده بود) اقدس، يادداشت ها وتوضيحات ، ص

- «غصن اكبر«وي به دعواي مظهريت جديدي دامن زد. بهاء الله با تأويل آيات اقدس به نفع جانشيني عبدالبهاء،مقام 

قد اصطفينا :» را پس از او قرار داد و جانشيني عبدالبها را امري الهي خواند  -منظور محمد علي فرزند ديگر اوست

مجموعه الواح، جمال اقدس ابهي، )لانگنهاين ، آلمان: لجنه نشر آثار امري « ) خبير الاكبر بعد الاعظم امرا من لدن عليم

( هم از لوح عهد وهم از مندرجات كتاب اقدس چنين برمي آيد كه رياست 583بديع( ص 581بلسان عربي و فارسي، 

چون ايادي امرالله و اسما الله موروثي عبدالبها صرفا از جنس رهبري  اجرايي بوده كه بايستي به ياري نهادهاي اجرايي 

 اعمال مي شد.

در مقدمه بحث حاضر گفتيم كه جنبش هاي موعود گرا در صورت بهره مند شدن از رهبري موروثي يا سازمان شبه 

حكومتي ويا فرقه اي هم دوام بيشتري مي يابند و هم با كمرنگ شدن خصايل جنبش، به فرقه مذهبي تبديل مي شوند. 

رالله و تداوم كاركرد آن در زمان عبدالبها را مي توان در زمره مهمترين اقدامات در اين مسير دانست. تأسيس ايادي ام

مي داند كه در سلسله مراتب درون گروهي زير نظر رهبري معنوي « آريستوكراسي ديني» مك ايون اين گروه را يك 

 ( McEoin,1987.Op.cit.p.2كار مي كردند. ) 

دالبها  به سادگي پيش نرفت . رهبري وي نيز همانند پدر عناصري از رهبري من يظهره اللهي را به اما مسأله در مورد عب

نمايش مي گذارد. در ادامه به تلاش هاي او براي كسب اين مقام معنوي اشاره مي كنيم. فقط در اينجا ذكر اين نكته 

چه بيشتر واجد عناصر اجرايي و كمتر واجد  ضرورت دارد كه رهبري وي نيز ملتقاي دو الگوي سابق الذكر است. اگر

مؤلفه هاي موعود گرا است وهمين امر مهمترين تفاوت او با رهبري بهاء الله به شمار مي آيد. با توجه به رهبري شوقي 

افندي آخرين رهبر بهايي كه هم منصب ولايت امر الله داشت ) شوقي افندي نوه دختري عبدالبهاء و منصوب او ، پيش 

اداري بهايي به شمار مي آمد، به اين نتيجه مي رسيم –سيدن به رهبري به اين لقب مفتخر شد( وهم رهبر اجرايي از ر

 كه جذبه من يظهره اللهي براي رهبران موروثي پررنگ بوده است.

 ي نزولمقام مظهريت الهي كه گفتيم از نوع پيامبري اولوالعزم محسوب مي شد، بهره مند از موهبت انشاي حكم وادعا

عدد بود كه به همراه كتاب هاي اقدس ،ايقان ، كتب  51وحي و آوردن كتاب و صدور لوح بود. ) مجموعه الواح بهاء الله 

چهار وادي و هفت وادي و مثنوي اشعار كل آثار وي را تشكيل مي دهد. عبدالبها نيز مجموعه اي از دست نوشته ها، 

ي و آموزشي داشت. مهمترين اثر او رساله مدنيه است. او و شوقي افندي مناظره هاي مذهبي، وسخنراني هاي تبليغات

به صدور لوح مبادرت نكردند، اين امر را مي توان ناشي از كمرنگ شدن كاريزماي من يظهره اللهي در مقايسه با بعُد 

 رهبري اجرايي دانست.

كنيم كه مشخصه اين نوع از رهبري بود و  علاوه بر مظهريت ،بايد از كيش شخصيت، سلسله مراتب و سانتراليسمي ياد

 در پي خود قدرت سياي ، بهره مندي اقتصادي و مقبوليت فرقه اي مي آورد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

مسافرت هاي تبليغاتي سه گانه اي را به اروپا،  5353عبدالبهاء پس از در دست گرفتن رياست امور بهاييان در سال 

- 5358به اروپا ) لندن و پاريس( و در  5355و به مصر بود. سپس در  5353خاورميانه و آمريكا آغاز كرد. اولين سفر در 

 به ايالات متحده مسافرت كرد. 5350

 اقدامات عبدالبها را مي توان شامل سه حوزه دانست:

اول اينكه به عادت مألوف دو رهبر سابق، به تكميل ديانت جديد از طريق تبليغات، صدور الواح و رسائل براي پادشاهي 

ين، سخنراني ها و وعظ و خطابه همت گماشت، دوم، علاوه بر امور سياسي و اجتماعي، بر نوشتن رسائلي در و سلاط

عرفان و اخلاقيات نيز متمركز شد، وسوم به تبليغ و معرفي مفاهيم جديدي همت گماشت كه پاسخگوي نيازهاي 

 پيروانش براي زندگي در دنياي در حال تغيير باشد.

فاهيمي چون صلح جهان، اخلاقي برادري، تساهل ميان اديان، برابري جنسيتي،تحري حقيقت) در اين بخش وي بر م

ترك تقليد از گذشتگان( لزوم هماهنگي دين وعلم و يكي بودن همه اديان تأكيد كرد. برخي منابع رشد و گسترش 

مناطق آفريقا، كشورهاي عربي، بهاييت در دنيا را محصول سال هاي رياست او مي دانند. دراين مقطع بهاييت در برخي 

 آمريكاي شمالي ،اروپا و كشورهاي شرق دور واقيانوسيه رواج پيدا كرد.

عبدالبها را باني تشكيل محافل ملي و روحاني مي دانند) بهاء الله فقط از محافل جهاني و محلي حرف زده بود( ودر زمان 

محافل روحاني برگزار شد. اين محافل مسئووليت اداره امور او بود كه براي اولين بار انتخابات محفل محلي عدالت يا 

 جماعت هاي ملي بهايي و تبليغات مذهبي در كشورها را برعهده داشته و دارند.

م( د رعكا زاده شده واز سوي 5334ق)  5856شوقي افندي رباني نوه دختري عبدالبهاء و آخرين رهبر بهايي، در سال 

سال منصب ولايت بهاييان را برعهده داشت. ) تاريخ امر بهايي،  84رفت. وي به مدت گ« ولي امرالله» عبدالبها لقب

( نقش شوقي در توسعه و سازماندهي محافل بهايي در اروپا و 1بديع( ص 503،)مؤسسه ملي مطبوعات امري 6شماره 

( در 165-160بديع( صص 503)مؤسسه ملي مطبوعات امري  6آمريكا بسيار پراهميت است. ) تاريخ امر بهايي ، شماره 

توسعه تشكيلات اداري و جهاني بهايي زير نظر او شروع شد و ساختمان معبدهاي قاره اي بهايي موسوم به  5343دهه 

مشرق الاذكار به اتمام رسيد . شوقي تشكيلات بهايي را نظم اداري امر الله ناميد و آن را تحت اختيار و زعامت بيت العل 

 ( 165-160بديع( صص  503)مؤسسه ملي مطبوعات امري 6) تاريخ امر بهايي ، شماره اعظم الهي قرار داد. 

 به طور كلي اقدامات و خدمات شوقي را مي توان شامل موارد ذيل دانست. 

ه به بود ك« حراست و صيانت و ترويج امر الله » نفري به نام ايادي امر الله تعيين كرد كه وظيفه آنها  01وي گروهي -5

نفر بودند در  50ازي با شوقي فعاليت مي كرد. انتخاب اين هيأت در سه مرحله صورت پذيرفت : گروه اول كه طور مو

. ) سيد  5311نفر بودنددر سال  3وگروه سوم كه 5318نفر در سال  1انتخاب شدند. گروه دوم مركب از  5315سال 

( 4و تاريخ امر بهايي ، پيشين، ص 18بديع( ص 505غلامرضا روحاني، برهان واضح )بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

اين هيات نُه نفر از بين خود انتخاب كردند كه تا زمان تشكيل بيت العدل اعظم، به  5314پس از مرگ شوقي در سال 

باشند. ) برهان « هر يك طبق نصوص و نظامات بهايي مرجع امور» همراه شوراي بين المللي بهايي، محافل ملي و محلي

 ح ، پيشين( واض
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ضع احكام و» تشكيل بيت العدل اعظم. وظيفه اين نهاد تحكيم پايه ها و اساس بهاييت، جلوگيري از تفرقه و تشتت و -0

 ( 13است. ) تاريخ امر بهايي ، پيشين، ص« و قوانين غير منصوصه

در زمان خود. « و لجنات محافل مليه»از يك سازمان مركزي ساده در زمان عبدالبهاء به « تشكيلات امري»گسترش -8

 ( 13وي همچنين وظايف تشكيلات و طريقه اداره امور بهايي را تعيين كرد. ) تاريخ امر بهايي، پيشين ،ص

تهيه شد و راهنماي هيأت « نظامات بهايي»به دستور وي وبه همت محفل ملي بهاييان آمريكا مجموعه اي به نام كتاب -6

 ( 13ها و لجنات و محافل روحاني بهايي قرار گرفت. ) تاريخ امر بهايي، پيشين، ص

ه شمار ب« و اساس نظم اداري بهايي كه پايه» شوقي همچنين در اجراي فرماندهي تبليغي عبدالبهاء ابتدا محافل محلي را

هايي استوار داشت و پس از تحكيم و « به منزله ستون » مي روند تحكيم كرد و سپس براساس آنها محافل ملي را 

تقويت اساس اين محافل، آنها را به اجراي نقشه هاي تبليغي و مهاجرتي ملي راهنمايي و تشويق كرد. منابع بهايي 

كشور نفوذ  16ش بهاييت در زمان شوقي اتفاق افتاد، به طوري كه تا زمان وفات اين دين به معتقدند كه رشد وگستر

 (13كرده بود. ) تاريخ امر بهايي، پيشين، ص 

م( بهاييت وارد مرحله جديدي از حيات خود شد. تحولات آتي آن به همراه مروري  5311) 5881با فوت شوقي در سال 

 و سياسي ناظر به تنظيم رفتار پيروان بهايي در حوزه عمومي موضوع فصل بعدي است.كوتاه برعقايد و آراء اجتماعي 

 

 

 

 فصل سوم

 زمینه هاي فكري و عملی

فصل حاضر از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول بدون ورود به بحث احكام ديني و احوال شخصي، برآراء و 

يد از حيث تبيين جايگاه اجتماعي، اقتصادي و سياسي بهاييان عقايد اجتماعي و سياسي بهاييان تأكيد مي كنيم. اين تأك

 در دوره مورد نظر ما يعني عصر پهلوي اهميت بسزا دارد.

در بخش دوم به نهادهاي اداري بهاييت خواهيم پرداخت و برنقشه هاي ده ساله، نُه ساله، بيت العدل اعظم و مؤسسه 

اداري بهاييت تأكيد خواهيم كرد. در ادامه تشكيلات بهايي در ايران را  ولايت امر الله به عنوان مهم ترين نهاد ديني و

 مورد مطالعه قرار مي دهيم.

 در اين قسمت نگاهي گذرا به تعاليم بهايي كه بسي برآن ها پافشاري مي شود تأكيد مي كنيم:
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داده، از يك طرف همواره تعاليم مقدمتا بگويم عبدالبهاء كه نقش اصلي را در تدوين و جمع آوري آراء بهاء الله انجام 

دوازده گانه بهايي) نكته قابل ذكر آنكه تعاليم دوازده گانه به هيچ روي در هيچ منبع از منابع متقن بهايي به صورت 

تعليم رسيده است(  وحتي خود آيين  63منظم و منسجم طرح نشده و گاهي هشت تعليم ذكر شده و گاهي هم به 

و بديع و بكر معرفي مي كند كه مثيلي در جهان سابق نداشته و همين دليل برتري آن بر اديان  بهايي را آييني يكسره نو

گذشته است، اما از طرف ديگر براين باور است كه بابيت و بهاييت قيامت اديان گذشه و به اين معني اكمال و اتمام 

كه وحي مترقي)  -م آن است. اگر اين ايده راآنهايند. بابيت قيامت اسلام و اكمال آن و بهاييت قيامت بابيت و اتما
progressive revelation 

در باب ايده وحي مترقي توضيحي لازم است. بهاييان پيامبر اسلام را خاتم پيامبران نمي دانند وبه طور كلي ايده خاتميت 

بيماري فكري اي مي دانند كه  را ساخته و پرداخته ذهن مسلمانان مي دانند. حتي برخي از بهاييان اعتقاد به خاتميت را

همه امت هاي گذشته آن را داشته و پيامبر خود را خاتم پيامبران مي دانسته اند. هر چند بهاء الله در اشراقات در مورد 

الصلوه والسلام عل سيد العالم و مربي الامم الذي به انتهت الرساله و النبوه و علي آله » پيامبر اسلام چنين مي گويد:

. پس 038)الواح مباركه حضرت بهاء الله، اشراقات و چند لوح ديگر، بي جا ، بي نا، بي تا( ص«. ه دائما ابدا سرمداواصحاب

وقتي رسالت و نبوت به پيامبر اسلام انتهي يافته وايشان به اين معنا معترف است، بنابراين به بيماري اي باور دارد كه 

دچارند . هر چند در عمل داستان چيز ديگري است . هم باب و هم خود همه امم گذشته و از جمله مسلمانان به آن 

ايشان] بهاءالله[ پيامبراني اند كه بعد از پيامبر اسلام آمده اند و اين سلسله البته به خود ايشان ختم نمي شود وهر هزار 

در اينجا تناقضي است: سال يك بار پيامبر جديدي كه دين و شريعت و كتابش اكمال ماسبق است ظاهر خواهد شد . 

اگر پيامبر اسلام خاتم النبيين است وبهاء الله به اين نكته اعتراف دارد، پس چرا طبق ايده وحي مترقي خود و پيامبر 

ماسبق يعني باب را پيامبر اديان جديد مي داند؟ در ثاني برچه اساس ايشان از اين ادعا هم فراتر مي رود و ادعاي ظهور 

بپذيريم ، پس تعاليم بهايي نه چيزي جدا از بابيت ، اسلام، مسيحيت  –ظهره اللهي مي كند؟ ( نام دارد كلي الهي يا من ي

و يهوديت كه در راستاي آنها اما كامل تر ازآنها است، در حالي كه رهبران بهايي وبه ويژه عبدالبها آنها را يكسره نو و 

زل شده اند. گفته وي در خطابات بي مثال جلوه مي دهند: گويي كه اتمام و اكمال اديان الهي بوده و براي نخستين بار نا

 اگر چه طولاني است اما به دليل اهميتش آن را ميآوريم:

 زلزله  در شهر  نيست جز شكن زلف يار                              

 فتنه  در آفاق نيست جز خم ابروي دوست                                             

نداء الله چنان بلند شد كه جميع گوش ها ملتذً گرديد و همه الواح مهتزّ وعقول متحيّر كه اين چه ندايي است كه بلند 

است اين چه كوكبي است كه طالع است يكي حيران بود يكي تحقيق مي نمود يكي بيان برهان مي كرد جمعي مي 

اين عصر است و نور اين قرن. نهايت اعتراض اين بود اگر نفسي  گفتند تعاليم حضرت بهاء الله في الحقيقه مثل ندارد روح

مي گفت در انجيل هم شبيه اين تعاليم هست، مي گفتيم از جمله اين تعاليم وحدت عالم انساني است، اين در كتاب 

ين د است نشان بدهيد وصلح عمومي است، اين در كدام كتاب است ودين بايد سبب محبت و الفت باشد اگر نباشد عدم

بهتر است، در كدام كتاب است ودين بايد مطابق با عقل سليم و علم صحيح باشد، اين در كدام كتاب است ومساوات 

بين رجال و نساء ،در كدام كتاب است وترك تعصب مذهبي و ديني و تعصب وطني و تعصب سياسي و تعصب جنسي 
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. هر چند سيره عملي بزرگان بهايي 13بات، جلد سوم، صخطا« ) است، واين در كدام كتاب است واز اين قبيل والسلام. 

به ويژه بهاء الله و عبدالبها اين را نشان نداد. دعواهاي جانشيني كه در فصل دوم به آنها اشاره كردم، خودگواهي است 

تواند  ميبراين مدعا كه دين نه تنها در برخي موارد موجب الفت نمي شود، بلكه موجب بدترين تضادهاي خانوادگي نيز 

 بشود.( 

اگر اين ايده ها نويند و در هيچ كتابي نيامده اند، پس ايده وحي مترقي بي معنا است و اگر وحي مترقي را بپذيريم، ديگر 

اين تعاليم نو وبكر نيستند. در ثاني، اگر ايده وحدت اديان و وحدت عالم انساني كه ازسوي ايشان تبليغ مي شود را 

وانيم بكر بودن و بي مثيل بودن تعاليم را بپذيريم، چرا كه قطعا مانندي در اديان سابقه داشته قبول كنيم، ديگر نمي ت

 است، والا وحدت اديان معنايي ندارد.

چنان كه ملاحظه مي فرماييد، در اين سخنان عبدالبها مدعي مي شود تعاليم كه پدر او آورده، كاملا بي بديل و بي نظير 

و در سخنراني خود در كليساي موحدين پالو آلتو در كاليفرنيا وبه هنگام بحث از تحري است. اما از سوي ديگر هم

حقيقت، در صدد يكي نشان دادن بهاييت و مسيحيت است واينكه بهاييت چيزي نيست مگر ادامه تعاليم حضرت عيسي 

 مسيح:

 هُو الله

 ه حضرت مسيح گذاشت، اساسي كه جميع پيغمبران... اين تقاليد را بيندازيد وبه اساس حقيقت تشبّث نماييد؛ اساسي ك

گذاشتند، آن، اساس بهاء الله است وآن، اساس وحدت عالم انساني است؛ آن، اساس  محبت عمومي است؛ آن، اساس 

صلح بين دول است؛ آن، اساس صلح عمومي بين ملل است؛ آن، اساس صلح عمومي بين اجناس است؛ آن ، اساس صلح 

 «. ت؛ آن، اساس صلح عمومي بين اديان است؛ آن، اساس صلح عمومي بين مراتب حيات استعمومي بين اوطان اس

 نيستند، بلكه مكاتب -آن طور كه عبدالبهاء مي خواهد نشان دهد -نكته ديگر اين كه برخي از اين تعاليم خاص اديان

د وبايد  كالبد شكافي شوند. پاره اي بشري هم درباره آنها داد سخن داده و مي دهند. برخي ديگر هم گنگ و نامفهوم ان

هدف از » و « دين بايد سبب الفت و محبت شود» نيز هم پوشاني دارند.) يكي از موارد همپوشاني دو گزاره ذيل است:

هر كدام كه تحقق پذيرد، به مصداق چون كه صد آيد نود هم پيش ما است، «. بهاييت تحقق وحدت عالم انساني است

 است.(  ديگري هم محقق شده

 با اين مقدمه تعالمي دوازده گانه بهايي را توضيح مي دهيم.

 آراء اجتماعي8-5

 تبليغ و مهاجرت8-5-5

هجري  5043امر تبليغ در زمره مهمترين اصول عقيدتي بهاييت است. از آغاز اعلان امر سيد علي محمد باب درسال 

زمره كارهاي اوليه اي كه باب انجام داد فرستادن مبلغان  م( هويت بابيت و بهاييت با تبليغ گره خورد. در 5366قمري) 

و داعيان به مناطق متعدد براي تبليغ بود. ) به روايت منابع بابي ، ملاحسين بشرويه اي ملقب به باب الباب اولين حروف 
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دوس به حي و مهمترين آنها به خراسان و ملاصادق خراساني ملقب به مقدس و ملامحمد علي بارفروشي ملقب به ق

 كرمان فرستاده شدند.( اين سيوه بعدا توسط رهبران بهايي پي گرفته شد.

نفره  01در لندن و انقطاع جريان جانشين موروثي كه منجر به تشكيل هيأت  5311/5884با فوت شوقي افندي در سال 

س اين وظيفه ديني نه از سوي ايادي امرالله و بيت العدل اعظم شد، امر تبليغ اهميت مضاعف يافت.به طوري كه از اين پ

ديني با سازماندهي منظم و در قالب طرح هاي نُه ساله  -يك شخص يا گروهي از اشخاص، كه از سوي دستگاهي اداري

 و ده ساله صورت مي گرفت.

زهاي ادر كنار اين طرح هاي جهاني بايد از نقشه هاي محلي ياد كنيم كه از سوي جامعه بهاييان هر كشور و با توجه به ني

 آن سرزمين طراحي و اجرا مي شدند.

 دند.تشكيل مي ش« امرالهي» در سطح كوچك تري بايد به جلسات ضيافت نوزده روزه اي اشاره كنيم كه به قصد تبليغ

در بهاييت تبليغ از مهاجرت جدا نيست وهجرت به نقاطي كه از سوي بيت العدل يا محفل ضروري تشخيص داده شود، 

 شر امر صورت مي گيرد. امر تبليغ نيز همانند ديگر آموزه ها ريشه درآراء رهبران بهايي دارد. به قصد تبليغ و ن

 »ويا در جاي ديگر تبليغ را« تبليغ اهم امور هدايت ملل و امم است» عبدالبهاء در لوح وصايا در اين زمينه گفته بود:

 ( 546، ص  0184ديبهشت و خرداد ،ار 5814، سال 6اعظم موهبت الهيه خواند.) مجله اخبار امري، ش 

ي را ونفوس« تأييدات الهيه] را[ منوط به پيشرفت امر تبليغ» شوقي افندي نيز در نامه اي خطاب به محفل ملي ايران

.) به نشر نفحات الله مألوف باشند» و « شب و روز به تبليغ امر الله مشغول»دانست كه « تأييدات غيبيه الهيه» مشمول

 ( 546، ص 0184،ارديبهشت  وخرداد  5814، سال 6ري، ش مجله اخبار ام

مستحيل و  »مي شود، زيرا« تأييد الهي بكلي منقطع» وي براي تأكيد بيشتر يادآوري كرد كه اگر تبليغ به تأخير افتد

، 0184، ارديبهشت وخرداد 5814، سال 6مجله اخبار امري، ش« ) محال است كه بدون تبليغ احباي الهي تأييد يابند.

 ( 546ص

روان پي» علاوه براين دو بيت، بيت العدل اعظم به همراه محافل ملي و محلي نيز هر يك به سهم خودنقش تبليغ را به 

وليكن »يادآوري كردند. در يكي از دستخط هاي بيت العدل كه به اين مسأله اشاره دارد، چنين آمده است: « امر بهاء

م وحصر قوي در امر تبليغ است. بايد ذوق و شوق تبليغ را در قلوب افراد و آنچه در صف اول اهميت است اهتمام تما

آحاد ياران القا نمود و مقصد از جميع تشكيلات و مجهودات و زحمات را تبليغ امرالله شمرد و اهدافي براي افراد و 

معيت ها ومراكز تدبير نمود خانواده ها پيشنهاد كرد و نقشه هايي براي محافل روحانيه و حتي در موارد مقتضي براي ج

آذر و دي  5814، سال 51شهر المشيه، ش 53دستخط هاي بيت العدل اعظم الهي ، «. ) كه كل وظايف محور تبليغ باشد

 ( 133بديع( ص  580) 0184

مر ا در ادامه اين دستخط از شيوه ها واسلوبي سخن به ميان آمده بود كه هر تبليغ بايد واجد آن باشد، در غير اينصورت

 تبليغ ناتمام مي ماند:
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مؤثرترين طريقي كه باعث تقويت بنيه معنوي جامعه ياران شود و برمعلومات و شور و شعف و ايقان و اطمينان نفوس »

بيفزايد و مشكلات داخله را تخفيف دهد همانا رواج بازار تبليغ است كه مغناطيس رب مجيد است. لهذا بايد ياران 

وبي كه موافق مقتضيات زمان باشد قيام به انتشار كلمه الله نمايند و با محبت قلبيه صميميه با راتشويق نمود كه به اسل

لسان شفقت و آيات الهيه را كه جذاب قلوب است القا نمايند و بشارت ملكوت دهند واز تاريخ امر الله و پيشرفت 

مكابره كه غالبا نقض غرض نمايند ومردم را از  وتقدمش در عالم امكان سخن گويند. بايد ازمجادله و مناقشه و مناظره و

 «امرالله دور سازد و احيانا سبب ضوضاء و مخالفت نفوس شودخودداري نمود و از حكمت غافل نشد و پرده دري ننمود...

 (133-135بديع( صص 580) 0184،آذر و دي  5814، سال 51شهر المشيه، ش 53) دستخط هاي بيت العدل اعظم الهي، 

دوم، بيت العدل طي احكامي به محافل ملي هر كشور امر مي كرد كه بهاييان را به امر مهم تبليغ تشويق كنند.)  درمرحله

،  5811، سال 5ش« پيام بيت العدل اعظم الهي خطاب به محفل مقدس روحاني بهاييان تهران» مجله اخبار امري،

ميت نيست ممنوعيت تبليغ در اسرائيل است. بناي . نكته اي كه ذكر آن خالي از اه51بديع( ص 588)0181فروردين 

اين ممنوعيت از زمان بهاء الله گذاشته شده وبا قانون ديني ديگري تكميل مي شود وآن هم ممنوعيت اقامت بهائيان در 

؟ تاسرائيل براي بيش از نُه روز است. با توجه به اهميت امر تبليغ در بهاييت سؤال اينجاست كه اين استثنا براي چيس

گفته مي شود كه دليل اين امر وجود اماكن مذهبي در آن ديار وهمچنين دسترسي آسان به كتب و منابع بهايي است 

كه اسرائيليان را از تبليغات بي نياز مي كند. اين البته توضيح  مجاب كننده اي نيست و كمكي به يافتن پاسخ اين سؤال 

ا اسرائيل از اين قانون مستثني شده است؟لازم به يادآوري است كه در نمي كند كه به رغم اهميت تبليغ در بهاييت چر

زمان وضع اين قانون اثري از اسرائيل نبود و سرزمين فلسطين در زمره امپراتوري عثماني به شمار مي آمد كه سني 

 عبدالبها مرام خود را مذهب و بسيار متعصب بود. لازم به ذكر است كه درآن ايام براساس اصل تقيه بهاء الله وبعد از او

هرگز علني تبليغ نمي كردند، بلكه خود را در زمره فرقه هاي صوفي مسلمان كه تعدادشان در امپراتوري عثماني كم 

نبود، معرفي مي كردند. پس بهتر است منع تبليغ در اسرائيل را اين چنين تحليل كنيم كه بهاء الله براي حفظ جان خود 

را دركل امپراتوري عثماني ممنوع و براساس تقيه رفتار مي كرد. ممنوعيتي هم كه بهاء الله  و اطرافيانش تبليغ مرامش

گذارد از سوي ديگر رهبران بهايي و به ويژه شوقي افندي مورد تأييد قرار گرفت. نكته ديگر اينكه هر چند جامعه و 

عبدالبهاء وارد آمد  ومنجر به تبعيد آنها و  دولت عثماني مسلمان و سني مذهب بودند، اما تضييقاتي كه بربهاء الله و

از  بلكه برخاسته -چون اصلا تبليغي در كار نبود –زنداني شدن بهاء الله در عكا شد، نه ناشي از تبليغ عقايدشان 

 اختلافات داخلي بوده است. عبدالبهاء در مكاتيب ، قسمت دوم در ستايش خلافت عثماني ها چنين مي گويد: 

 العُثمانيًهِ و هًإلهي إلهي اسئَلك  بِتاَييداتِكَ الغَيبِيًهِ و تَوفيقاتِكَ الصمًَدانيًهِ و فُيوضاتِكَ الرًحمانيًهِ أن تُؤيًدَ الدًولًهَ العِلي

  850الخِلافَهَ المَحمًديًهَ عَلَي التمًَكُنِ فِي الأرضِ . مكاتيب، قسمت دوم) بي جا: بي نا، بي تا( ص 

با تأييدات غيبي و توفيقات صمداني و فيوضات رحمانيت از تودرخواست مي كنم كه دولت بلند پايه ي  خدايا خدايا،»

اين دعا گواهي است بر صدق مدعاي ما « عثماني و خلافت محمديه را برمكنت و قدرت يافتن در زمين، تأييد فرمايي.

ي و تمكن عثمانيان بر روي زمين، بلكه به سائقه مبني براينكه ايشان اين سخنان را نه از سر اعتقاد به پيروزي نهاي

بايد  در پرتو اين تحولات -كه البته درآن زمان اسرائيلي نبود -احتياط و تقيه بيان كرده است. منع تبليغ در اسرائيل

فهميده شود. به همين منوال است رعايت ظواهر شرعي از سوي رهبران بهايي مانند خواندن نماز جماعت از سوي 
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ن] نماز جماعت جز نماز ميت در بهاييت حرام است[ شدت تقيه آن قدر بود كه وقتي عبدالبهاء درگذشت مردم ايشا

 فلسطين او را مسلمان مي دانستند و در تشييع جنازه اش قرآن خوانده شد.( 

 وحدت جهاني8-5-0

 وحدت جهاني از اصول مهم بهايي است و در كانون تعاليم رهبران قرار دارد.

 ترويج شدند. ) خطابات عبدالبهاء در اروپا« فضائل عالم انساني» ول مهمترين تعاليم ديني اند وبه قصد تأسيس اين اص

 ( 018بديع( ص 501و آمريكا در مجموعه خطابات مباركه. ) بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

 برخي از آنها را نام مي بريم و به اجمال واشاره آن ها را بررسي مي كنيم:

 تحري حقيقت

تحري حقيقت اولين اصل از اصول دوازده گانه اي است كه از سوي بهاء الله تعليم داده شد وپس از وي جانشينش 

 عبدالبهاء آن را آموزش داد.

در اصل ، ترك تقليد يا تحري حقيقت با هدف فاصله گرفتن از اختلاف و نزاع و رسيدن به وحدت و يگانگي عالم بشريت 

 است.« حق جويي» ومنظور از آن جستجوي حقيقت بدون افتادن در دام تقليد و در يك كلام تبليغ مي شود 

 -دست كم در مراحل اوليه دعوت -لازم به گفتن نيست كه اين نكته مدّ نظر همه اديان است وهيچ آييني از پيروانش

اساس اديان در بهاييت بايستي پذيرش كوركورانه نمي خواهد. اما بايد ديد منظور از حقيقت دراينجا چيست؟ چون 

دين به معناي كلي كلمه است؟ اگر اين طور باشد كه نقض غرض مي شود: بايد « دين» يكي باشد، پس آياد مراد از 

آغاز كرد و مراد، دين خاصي، حتي  -حال اين دين هر چه مي خواهد باشد -جستجوي حقيقت را به قصد رسيدن به دين

؟ در حالي كه با مراجعه به ايقان كتاب اصلي بهاييت در مي يابيم كه مراد از دين، فقط بهاييت نيست. پس چرا بهاييت

 بهاييت است واز تحري حقيقت بايد به بهاييت رسيد:

واين معلوم است نزد هر ذي بصري كه اگر اين عباد در ظهور هر يك از مظاهر شمس حقيقت، چشم وگوش و قلب را »

بهاء الله، كتاب « ) نموده، پاك و مقدس نمودند البته از جمال الهي محروم نمي ماندند.ازآن چه ديده و شنيده و ادراك 

. يا   3ميلادي( ص 5333شمسي،  5811بديع،  511ايقان. چاپ اول، ) مؤسسه ملي مطبوعات بهايي: هو فمايم ، آلمان ، 

ل من ينكر هذا الفض» چنين گفته مي شود: در جاي ديگري درباره كساني كه مقام و جايگاه بهاء الله را انكار كنند اين

 عبدالحميد اشراق« الظاهر الباهر  المتعالي المنير ينبعي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيم

 ( 811بديع(، ص 503خاوري، مائده آسماني ، جلد چهارم ) بي جا: بي نا، 

 حقق منصف بسي دشوار مي كند:عبدالبهاء در همين مقوله سخني دارد كه كار را بر م

 ميزان ادراك، آن چه مسلم است، منحصر در چهار موازين است؛ يعني حقائق اشياء به اين چهار چيز ادراك مي شود:»
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اول، ميزان حس است، يعني آن چه به چشم و گوش و ذائقه و شامه و لامسه احساس مي شود... ميزان حس ناقص است؛ 

 امور خطا مي كند، لهذا نمي شود برآن اعتماد كرد. زيرا خطا دارد... در بسيار

ميزان ثاني ميزان عقل است... اختلاف فلاسفه اولي و عدم ثبات و تبديل فكر، دليل براين است كه ميزان عقل تامّ 

 نيست! چه، اگر ميزان عقل تامّ بود، بايد جميع، متفق الفكر و متحد الراّي باشند.

آن، نصوص كتب  مقدسه است... اين ميزان هم تامّ نيست، به جهت آن كه نقل را عقل ميزان ثالث ميزان نقل است و 

 ادراك كند...

پس بدان، آن جه در دست ناس است و معتقد ناس، محتمل الخطاست؛ زيرا در اثبات و نفي شيء اگر دليل حسي آرد، 

س ا اگر دليل نقلي گويد آن نيز تامّ نيست. پواضح شد كه آن ميزان تامّ نيست واگر دليل عقل گويد آن نيز تامّ نيست، ب

واضح شد كه در دست خلق ميزاني نيست كه اعتماد نمايي، بلكه فيض روح القدس ميزان صحيح است كه درآن ابدا 

« ) شك و شبهه نيست و آن تأييدات روح القدس است كه به انسان مي رسد و درآن مقام، يقين حاصل مي شود.

 راساس نسخه ديجيتال، فصل موازين ادراك( ) ب001و 006مفاوضات، ص

به اين ترتيب راه هر گونه تحري بسته مي شود و مسير، منحصر به فيوضات روح القدس مي گردد كه آن هم معلوم 

 نيست براي چه كساني و چگونه حاصل مي شود.

 وحدت عالم انساني

يان همه انسان ها، فارغ از رنگ و نژاد و زبان ودين منظور از وحدت عالم انساني دقيقا چيست؟ آيا مراد ايجاد يگانگي م

كه در مسيحيت « فرزندان خدا» است؟ اگر اين طور است، مگر بقيه اديان چه مي گويند؟ فارغ از يهوديت، آيا اصطلاح 

 در اسلام، به چيزي غير از وحدت عالم انساني اشاره دارد؟« امت واحده» تبليغ مي شود يا 

دت اديان مدّ نظر باشد و براساس تعاليم بهايي ، بنا بر اين باشد كه همه اديان سابق و حاضر، در كل افزون براين، اگر وح

واحدي گرد هم آيند، اين اصل تضعيف كننده اساس بهاييت و از بين برنده مرزبندي ميان خود آيين بهايي با ديگر اديان 

 تعيين جدود و ترسيم مرز ميان خود وديگري است. است، در حالي كه مي دانيم از جمله مهمترين كارهاي يك دين

فاوضات، م« ) مشمول الطاف جميل اكبرند، بندگان يك خداوندند و پرورده حضرت ربوبيت» عبدالبها مي گويد جميع بشر

)براساس نسخه ديجيتال، فصل موازين ادراك( اينها هر چه معنا بدهد نه وحدت عالم انساني معنا مي 001و  006ص 

نه اصلا تعليم و آموزه ديني است؛ چرا كه متضمن راه كار عملي براي تنظيم رفتار و گفتار بهاييان نيست. از اين دهد و 

نه شريعتي زاييده مي شود و نه تعليم « همه انسان ها مشمول الطاف جميل اكبرند يا بندگان يك خداوند» جملات كه 

 د و به آنها هويت ببخشد.و آموزشي كه زندگي فرد فرد بهاييان را معنا دار كن

اما اگر وحدت عالم انساني آن است كه از قول عبدالبها خواهيم آورد، به راستي اين گونه نگاه ، محل ترديد و تأمل جدي 

 است. به سخن عبدالبها بنگريد:
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ه مثابه د و اغيار را ببه عالم انساني مهرباني كنيد و به نوع بشر مهرپرور گرديد، بيگانگان را مانند آشنا معامله نمايي» 

يار نوازش فرماييد، دشمن را دوست ببينيد و اهرمن را ملائكه شماريد، جفاكار را مانند وفادار به نهايت محبت رفتار 

كنيد و گرگان خونخوار را مانند غرالان ختن و ختا مشك معطر به مشام رسانيد. خائنان را ملجا و پناه گرديد و مضطربان 

 ( 543خطابات عبدالبها ، پيشين، جلد سوم، ص« ) جان.را سبب راحت دل و

البته روشن است كه مهرباني به نوع انسان سخن پسنديده اي است كه در نوع تعاليم حتي غير الهي ديده مي شود، اما 

الان دشمن را دوست ديدن، اهرمن را ملائكه شمردن، با جفاكار مانند وفادار رفتار كردن، گرگان خونخوار را مانند غز

ختن و ختا مشك معطر به مشام رساندن ، خائنان را ملجأ  و پناه گرديدن، اموري است كه تنها در سخن راني رخ مي 

نمايد و در عمل، نه بهاء الله چنين بود و نه عبدالبهاء و نه هيچ بهايي خردمند ديگر؛ زيرا اين گونه بودن با فطرت آدمي 

 سازگار نيست.

 بت شود. دين بايد سبب الفت و مح

خطابات عبدالبهاء ،پيشين ،جلد سوم، « ) اساس محبت... وبنيان ارتباط و وحدت» آموزه ديگر جايگاه دين به عنوان 

عدم » ( است واگر دين نتواند كار ويژه خود را در اين زمينه انجام دهد وبه عوض الفت سبب عداوت شود آنگاه 543ص

 ( 543خطابات عبدالبهاء، پيشين، جلد سوم، ص«. ) به آن  دين بِه از وجود آنست و تجرد از دين مرجح

اولا منظور از دين در اينجاچيست؟ اگر دين به معناي كلي كلمه و بدون مشخص كردن دين و مكتب خاصي است بايد 

 بگوييم آن وقت ديگر اين تعليم ديني بهايي نيست و مي تواند خاص هر دين ومرامي باشد؛ پس باز هم چرا بهاييت؟

دوم اينكه اگر اين گزاره رااصلا معنادار بدانيم كه دين بايد سبب الفت شود، اين الفت بايستي ميان چه كساني باشد؟ 

ميان پيروان خود آن دين؟ اگر چنين است همه اديان اين را مي گويند و خاص بهاييت نيست واگر چنين نيست والفت  

د كه اصلا عملي نيست. هر ديني بالطلع مخالفيني دارد كه دنبال هر چه بايد ميان پيروان بهايي و اديان ديگر برقرار شو

 باشند دنبال الفت با پيروان يك دين و آيين خاص نيستند.

سوم اينكه باز هم مشكل بالا پيش مي آيد: مرز ميان يك باورمند بهايي و غير بهايي كجاست؟ يكي از كاركردهاي اديان 

ن خود وديگري است كه با قبول الفت ميان بهاييت و ديگر اديان اين غرض نقض هويت سازي و ترسيم مرز هويتي ميا

 مي شود.

 دين بايد مطابق با علم و عقل باشد

از براي انسان دو بال است كه با آن پرواز نمايد، جناح واحد كفايت نكند. هر ديني كه از علم عاري است » چرا كه اين دو

 «حقيقت. لهذا تعليم از فرائض دين است.عبارت از تقاليد است ومجاز است نه 

در اينجا نيز ناگزيرم بپرسيم توأم بودن دين با كدام علم؟ علوم بسياري را مي شناسيم كه در اصول و مباني، روش ها و 

معرفت شناسي با هم متفاوتند. آيا به اعتبار اين تفاوت ها و تعددها دين هاي مختلف هم بايد داشته باشيم؟ اگرچنين 

 پس اديان بيشماري هم خواهيم داشت كه بهاييت هم فقط يكي از آنها است. پس چرا تبليغ براي بهاييت؟ است
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تبليغ اين آموزه ها وتعاليم از سوي عبدالبهاء وديگر رهبران بهايي عجيب است؛ چون به مصداق از قضا سركنگبين 

 كننده آن به نفع همه اديان و حتي مكاتب بشري وصفرا فزود نه تحكيم كننده پايه و مباني اعتقادي بهايي كه تضعيف 

اخلاقي است. به ويژه كه به نظر مي رسد اين آخري از آن دسته تعاليم كنگ و مبهم باشد كه با توضيح كوتاه ما بيشتر 

 ( 543برابهامش افزوده هم مي شود.) خطابات عبدالبهاء ، پيشين، جلد سوم، ص

ه از منظر عبدالبهاء عقل كاره اي نيست و تنها فيض روح القدس كارساز همچنين در بررسي تحري حقيقت گفتيم ك

است. پس به نظر مي رسد كه چندان هم عقل جايگاهي ندارد و مجددا بايد به فيض روح القدس كه ربطي به عقل ندارد 

 روي آورد.

چندان هم جديد و بديع نيست از آن مهم تر ادعاي نو بودن اين اصل است. در بررسي پرورنده اين فراز مي بينيم كه 

ودر حقيقت بازگويي سخنان علي عليه السلام است . درآغاز فصل دوازدهم كتاب بهاء الله وعصر جديد از عبدالبهاء نقل 

هر مسأله اي با علم موافق است، بايد با دين نيز موافق باشد؛ » حضرت علي داماد حضرت محمد فرموده اند:» شده است:

ك ننمايد، دين آن را نبايد قبول كند. دين و علم توأم اند؛ هر ديني مخالف با علم نباشد ، صحيح آن چه را عقل ادرا

 ( 5380اسلمنت ،جان ابنزر، بهاء الله و عصر جديد ، ترجمه فارسي، )حيفا : بي جا، « ) نيست.

 جدايي دين از سياست

)  «سياست عالم با اجسام» وحاني و وجداني است، امابا اين استدلال كه دين ماهيتا به عالم اخلاقي تعلق دارد وامري ر

( است، بنابراين اين دو بنا به ملاحظه 5380اسلمنت ،جان ابنزر، بهاء الله وعصر جديد، ترجمه فارسي،)حيفا : بي جا، 

 متفاوتشان نبايد در امور هم دخالت كنند.

در درجه بعد فرامين مذهبي بيت العدل بودند  ريشه منع ديني دخالت در سياست در آراء جملگي رهبران بهايي است .

هيچ »كه مكررا احبا را از پرداختن به امور سياسي منع مي كردند. بهاء الله در كتاب اقدس در اين باره چنين گفته است: 

 كس نبايد با حاكمان و پادشاهان از در مخالفت درآيد ، بپذيريد هر آنچه كه از جانب آنها مي آيد و به سوي قلوب

 «برگرديد.

بشارت پنجم، اين حزب]بهاييت[ در مملكت هر دولتي » وي همچنين در لوح بشارات در اين زمينه چنين مي گويد:

 «ساكن  شوند بايد به امانت و صدق و صفا به آن دولت رفتار نمايند. هذا ما نزل من لدي آمر قديم.

احت هركسي را كه به امور سياسي بپردازد و حتي در رساله سياسيه نيز وي در يكي از بخش هاي اين رساله به صر

هر نفسي را كه مي بينيد  در امور سياسي صحبت » درباره مسائل سياسي صحبت كند از جرگه بهاييت خارج مي داند:

مي دارد بدانيد بهايي نيست . اين ميزان است؛ زيرا اساس امر بهايي الفت بين جميع ملل و اديان است و مكالمات 

 ب تفرقه وحصول شديت وتعصب.سياسي سب

علت اين امر نيز يكي تأكيد وي و جانشينانش براصولي همچون وحدت اديان، وحدت جهاني و صلح جهاني است و چون 

در نظر آنها مداخله در سياست و حتي پرداختن به امور سياسي در تخالف با اين اهداف قرار دارد، لذا پرداختن به آن 

 ممنوع است.
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كاملا متذكر و پرانتباه  هستند و به خوبي »خرين رهبر بهايي نيز به عدم مداخله در سياست معتقد بود . شوقي افندي آ

مستحضرند كه اگر خداي ناخواسته فرد بهايي بخواهد در امور سياسيه دخالت كند بايد قبلا انتساب خود را از جامعه 

مداخله در سياست دارد، عليهذا به نصّ صريح هيچ گونه بهايي قطع نمايد يعني به جميع مردم ابلاغ كند كه چون قصد 

از محفل روحاني با ملي بهاييان ايران به محافل مقدسه روحانيه شيدالله اركانهم، « ) تعلق و ارتباطي با جامعه بهايي ندارد.

 ( 8، ص 03/5/13بديع،  581شهر الجمال  0/50/0،3شماره 

حفل روحاني ملي ايران بود، اين محفل را مسئول و موظف دانست تا به وي در فرازي ديگر از سخنانش كه خطاب به م

انحراف از دستورات الهيه و مداخله در امور سياسيه و شركت در احزاب مختلفه موجب »پيروان بهايي يادآور شود كه 

 « ندامت و پشيماني است.

رويج مي شود وامر نويي نيست. در اسلام جدايي دين از سياست يا عرفي گرايي قرن هاست در عالم مسيحيت تبليغ و ت

نيز به رغم داستان يكسره متفاوتي كه از مسيحيت دارد، باز هم صاحبان ايدۀ جدايي دين از سياست كم نبوده و نيستند 

واز اين رو اين ايده خاص بهاييت نيست؛ هر چند اگر بنا است حكومت جهاني تشكيل شود، اين حكومت بر چه اساس 

؟ مهمتر اينكه اصلا سخن گفتن از تشكيل حكومت آن هم حكومتي در مقياس جهاني توسط آييني كه از اداره مي شود

منع مذهبي دخالت در سياست و جدايي دين از سياست سخن مي گويد، چگونه قابل توجيه است؟ ) مي دانيم كه در 

جاوز هم باشد نمي توان مقابله به مثل بهاييت كسي حق تعرض به ديگري را ندارد؛ به طوري كه حتي اگر اين ديگري  مت

كرد وبه اين معنا حكم جهاد به كلي محو شده است. بهاء الله در گنجينه حدود و احكام، باب سي و ششم بشارت مي 

« اين ظهور، ظهور رحمت كبري و عنايت عظمي است؛ چه كه حكم جهاد را از كتاب محو نموده و منع كرده است.»دهد

يا اهل ارض بشارت اول كه از ام الكتاب » . يا در مجموعه الواح مي گويد:013م، باب سي و ششم، صگنجينه حدود و احكا

در اين ظهور اعظم به جميع اهل عالم عنايت شد، محو حكم جهاد است از كتاب مجموعه الواح مباركه، نسخه اينترنتي 

اعيه را از دست زدن به انتقام منع و توصيه مي كند . عبدالبها هم به همين منوال نه تنها افراد بلكه هيأت اجتم551، ص 

كه در عوض بكوشيد واز وقوع جرم پيشگيري كنيد. عبدالبهاء عباس افندي، النور الأبهي في مفاوضات عبدالبهاء يا 

.حال نكته اي كه مطرح مي شود 030هجري قمري( ص  5303/5883گفتگو برسر ناهار، به اهتمام كليفورد بارني، )مصر ،

ن است كه چگونه حكومت جهاني را بدون ساده ترين و بديهي ترين قوانين و مقررات جنايي مي توان اداره كرد؟ اصلا اي

 چگونه مي توان اين اصول را در عمل پياده نمود؟( 

 تساوي حقوق رجال ونساء

يم كه در بهاييت كسي مي دان« ) ترقي و رعايت و حرمت زنان» منظور از اين اصل لزوم برابري حقوقي كامل زن ومرد

حق تعرض به ديگري را ندارد؛ به طوري كه حتي اگر اين ديگري متجاوز هم باشد نمي توان مقابله به مثل كرد وبه اين 

 اين ظهور،» معنا حكم جهاد به كلي محو شده است. بهاء الله در گنجينه حدود و احكام، باب سي وششم بشارت مي دهد 

گنجينه حدود و « ي است؛ چه كه حكم جهاد را از كتاب محو نموده و منع كرده استظهور رحمت كبري وعنايت عظم

يا اهل ارض بشارت اول كه از ام الكتاب در اين ظهور » . يا در مجموعه الواح مي گويد 013احكام، باب سي وششم، ص 

. 551سخه اينترنتي ، صاعظم به جميع اهل عالم عنايت شد، محو حكم جهاد است از كتاب مجموعه الوح مباركه، ن

عبدالبها هم به همين منوال نه تنها افراد بلكه هيأت اجتماعيه را از دست زدن به انتقام منع و توصيه مي كند كه در 
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عوض بكوشيد واز وقوع جرم پيشگيري كنيد. عبد البهاء عباس افندي، النور الأبهي في مفاوضات عبدالبها يا گفتگو بر 

حال نكته اي كه مطرح مي شود اين است  030هجري قمري( ص 5883/ 5303يفورد بارني) مصر، سرناهار، به اهتمام كل

كه چگونه حكومت جهاني را بدون ساده ترين و بديهي ترين قوانين و مقررات جنايي مي توان اداره كرد؟ اصلا چگونه 

م و شريك اند واز حيثيت انساني با مي توان اين اصول را در عمل پياده نمود؟( است، چرا كه درزندگي با مردان سهي

تا عالم نساء متساوي با عالم رجال در تحصيل فضائل و كمالات نشود فلاح » آنها يكسان. عبدالبها در مكاتيب مي گويد:

 «و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال.

دي بهايي است وبالطبع زن هم در اين در ادامه به پاره اي از موارد نقض اين اصل اشاره مي كنم. حج يكي از اعمال عبا

است . اگر بنا برتساوي تام و كامل حقوق ميان زن ومرد است، همان گونه كه برمردان واجب « حق» عمل عبادي داراي

است ت حج بهايي انجام دهند بر زنان هم بايد واجب باشد، اما زنان از اين عمل عبادي محروم اند. اين حكم در كتاب 

قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النسء عفي الله عنهن رحمه من عنده انه لوع » ده است:اقدس  چنين آم

عبدالحميد اشراق خاوري، گنجينه حدود و احكام، چاپ سوم) بي جا، مؤسسه ملي مطبوعات امري، « ) المعطي الوهاب

كه توانايي دارد، حج گزارد. ويا عبدالبها (خداوند حكم كرده است هر يك از شما به جز زنان 41- 43بديع( صص  503

دالحميد عب« ) حج بيت كه بررجال است، بيت اعظم ] خانه بهاء الله[ در بغداد و بيت نقطه] خانه باب[ در شيراز.» مي گويد:

 ( 43بديع( ص  503اشراق خاوري، گنجينه حدود و احكام، چاپ سوم، )بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

ه وجعلنا الدار المسكونه والالبس» يز در بهاييت چنان است كه مي خوانيم: بهاء الله در كتاب اقدس مي گويد:سهم الارث ن

و خانۀ مسكوني و لباس هاي مخصوص » يعني« المخصوصه للذريه من الذكران دون الاناث والوراث انه لعو المعطي الفياض

عبدالحميد اشراق خاوري، گنجينه حدود و احكام، « ) ر داديم.را براي فرزندان پسر به جز دختران و ديگر وارثان قرا

 ( 501بديع( ص 503چاپ سوم، ) بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري 

]عددي كه بر تمامي اعداد يك رقمي قابل تقسيم است[ قسمت كرده و هفت طبقه را هم  0103وي همچنين مواريث را 

، سهم زن يا 163هفت گروه و سهم آنها چنين است: سهم فرزندان  مشخص كرده كه ارث به آنها تعلق مي گيرد. اين

.) عبدالحميد اشراق  533،سهم معلم  063، سهم خواهر 833،سهم برادر  843، سهم مادر، 603،سهم پدر  633شوهر 

 ( 551بديع (ص  503خاوري، گنجينه حدود و احكام، چاپ سوم، ) بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

 ه سهم پدر از مادر و برادر از خواهر بيشتر است.مي بينيم ك

يعني ارشد اولاد متوفي، نه « دار مسكونه و البسه مخصوصه تعلق به ولد بكر.:» عبدالبها هم در ادامه توضيح مي دهد 

ات به عموم اولاد ذكور دارد.) عبدالحميد اشراق خاوري، گنيجنه حدود و احكام، چاپ سوم، ) بي جا: مؤسسه ملي مطبوع

مقصود از ولد بكر ارشد اولاد ذكور باقي است » ( عبدالحميد اشراق خاوري توضيح مي دهد كه 504بديع( ص 503امري، 

شمول با رشد اناث ندارد و لو اكبر اولاد اناث باشد و اينكه در اولاد ذكور دون اناث مي فرمايد مراد آنست كه شايد 

ثاني جاي او قائم است اگر ثاني فوت شود ثالث جاي او قائم است واگر شخصي ده اولاد ذكور دارد اگر اكبر فوت شود 

عبدالحميد اشراق خاوري، گنجينه حدود و احكام، چاپ سوم، ) بي جا: مؤسسه « ثالث فوت شود رابع جاي او قائم است.

ن مردان و ( به اين ترتيب ميان مردان هم تفاوت است چه رسد ميا501(، ص501بديع( ص 503ملي مطبوعات امري، 

زنان. البته با توجه به ميزان متفاوت مهريه زنان شهري و روستايي تساوي بين جنسي هم وجود ندارد. مثلا مهريه ي 
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مثال نقره  است و مهريه ي زنان شهري همين ميزان طلا!؟) عبدالحميد  31زنان روستايي حداقل نوزده مثقال وحداكثر 

. قد قدر 543بديع( ص 503پ سوم، ) بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، اشراق خاوري، گنيجنه حدود و احكام، چا

للمدن تسعه عشر مثقالا من الذهب الابريز]طلاي خالص[ وللقري من الفضه ومن اراد الزياده حرم عليه ان يتجاوز عن 

 خمسه و تسعين مثقالا كذلك كان الامربالعز مسطورا.( 

ز طرف زن و مرد هر دو جائز است...] هر چند[ طرفين بعداز حدوث كدورت اعلان فصل ا» هر چند در مورد احكام طلاق

به اين سال ايام اصطبار مي گويند و فلسفه آن تعجيل نكردن طرفين در امر طلاق است تا « ) بايد يك سال صبر كنند.

داخت شود. گنجينه شايد رجوعي صورت گيرد. در ضمن در اين ايام نفقه زن اعم از بهايي و غير بايد از سوي مرد پر

(  بناي بهاء الله و عبدالبهاء ندارد. وي در لوح محفل روحاني 014 -035حدود و احكام، پيشين، باب سي وهفتم، صص 

اما در خصوص كراهت بين زوج و زوجه از هر طرفي كراهت واقع. حكم تربص جاري و » مركزي ايران چنين مي گويد: 

گنجينه ، گنجينه حدود و احكام ، پيشين، باب سي وهفتم، « ) از و ترجيحي نهدر اين مقام حقوقي طرفين مساوي امتي

 (  5833مطابق  34، سنه 53به نقل از اخبار امر طهران، شماره  013ص

 از آن مهمتر قانوني است كه بر طبق آن اعضاي بيت العدل اعظم فقط بايد مردان باشند.

اقدس مي  508وهمچنين در آيه « ونوصي رجاله بالعدل الخاص»گفته است : بهاء الله در كتاب اقدس در اين رابطه چنين 

(  اين معنا توسط عبدالبهاء 053خاوري، گنجينه ،پيشين، ص« ) يا رجال العدل كونوا رعاه اغنام الله في مملكته. » گويد:

ضاي اينكه اع»واحكام به نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ به طوري كه فصل دون از باب بيست وهفتم گنجينه حدود 

 اختصاص دارد.« بيت العدل عمومي بايد از رجال باشند

هدف نهايي بهاييت گسترش در سراسر جهان به عنوان دين موعود بشريت و تشكيل حكومت جهاني براساس دستورات 

صل آيد. يكي از ( تا از همين طريق وحدت جهاني حا533-535و تعاليم رهبران آن است ) خاوري، گنجينه ،پيشين ،صص

ابزارهاي رسيدن به اين هدف هم برگزيدن زباني جهاني است) اسپرانتو ( فارغ از همه تعصبات زباني، فرهنگي و قومي. 

 ( 533-535) خاوري، گنجينه، پيشين، صص

 (cosmopolitanismاصل جهان وطني) 8-5-8

اصل جهان وطني يكي از اصول مهم بهاييت است كه ارتباط نزديكي با اصول وحدت جهاني و صلح جهاني دارد. بهاء الله 

وعده صلح جهاني: « ) عالم يك وطن محسوب است و مَن علي الارض اهل آن»در اين باره در اقدس چنين گفته است: 

 5331 آمريكايي -،ايلينوي ، دارالانشاء لجنه امور احباي ايرانيترجمه بيانيه بيت العدل اعظم خطاب به اهل عالم)ويلمت 

 »( از اين چشم انداز صلح طلبي آرزوي جديد ونوظهوري نيست كه به تازگي تبليغ و ترويج شده باشد، بلكه3( ص

ظم است.) وعده صلح جهاني ، ترجمه بيانيه بيت العدل اع« آرزوي دل و جان نيك انديشان جهان در قرون واعصار 

 ( 3(ص  5331آمريكايي -خطاب به اهل عالم) ويلمت ايلينوي، دارلانشاء لجنه امور احباي ايراني

لازمه تحقق وحدت جهاني و صلح بين اديان و اقوام از ميان برداشتن مرزبندي ها ميان اديان و مذاهب است، چرا كه 

شش در جهت در جهت كمرنگ كردن خط كشي همگي از يك قول و از يك كلام پرده برمي دارند. به همين اندازه كو

ومبالغه و افراط در تمسك به اصول مليت كه جدا از حس » هاي ميان ملل نيز واجد اهميت بسيار است و تعصب ملي
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 وعده صلح« ) وفاداري وسيعتر يعني محب عالم انساني بدهد.»بايد جاي خود را به « وطن پرستي سالم و مشروع است

 –بيت العدل اعظم خطاب به اهل عالم) ويلمت، ايلينوي ،دارالانشاء لجنه امور احباي ايراني  جهاني: ترجمه بيانيه

. يكي از مهمترين موارد نقض وحدت عالم انساني را كه مبناي نظري هم دارد، مي توان درآراء 3( ص5331آمريكايي، 

ناداني از تشكيلات اداري منفصل شوند شوقي افندي آخرين رهبر بهايي ديد. راجع به احبائي كه به واسطه غفلت و 

سؤال نموده بوديد آيا به محافل عمومي دعوت شوند يا خير؟ فرمودند: دعوت آنان جايز نه و نسبت به كساني كه از 

جامعه امر منفصل شده اند آيا سلام و كلام با آنها جايز است يا نه؟ فرمودند اگر چنانچه انفصال روحاني است تكلم به 

 ( 36، ص  533 -530توقيعات شوقي ، سنه « ) ائز نههيچ وجه ج

در عمل شايد نتوان ميان اين اصول يعني وحدت جهاني، صلح جهاني واصل جهان وطني تفكيك قائل شد: چرا كه هر 

 سه از يك مهم حكايت دارند و آن وحدت اديان است و وقتي حاصل مي شود كه اين سه به دست آمده باشد.

اصول بايد پرسيد كه چه راهكارهايي براي تحقق اين اصول وعملي كردن آنها وجود دارد؟ اگر بنا  در ارزيابي كلي اين

است حكومت جهاني تشكيل شود برچه مبنايي و با چه روش هايي اين حكومت شكل مي گيرد و اداره مي شود؟ چگونه 

ر عمل تحقق بخشيد؟ اين سؤالات را مي مي توان صلح ميان اديان را تضمين كرد؟ چگونه مي توان برابر زن ومرد را د

 توان در مورد اصل تعليم و تربيت؛ استفاضه از فيض روح القدس، تعديل معيشت نوع بشر و تمامي ديگر اصول پرسيد.

در ثاني، مي دانيم هيچ يك از اينها تازگي ندارد و عقل بشر براي هزاران سال تعطيل و معطل نبوده كه درآغاز قرن 

به كار افتد و به آوردن اين اصول بيانديشد. تمامي اديان و مكاتب فكري و اخلاقي گفته ها را گفته اند و بيستم بخواهد 

 از اين منظر بهاييت آنچنان هم بي مثيل و نظير نيست.

 نكته سوم اينكه با توجه به اينكه بهاييان بابيت را دين مستقل مي دانند وميان بابيت و تأسيس بهاييت تنها بيست سال

فاصله بوده و تعاليم بابي در بسياري موارد بسيار خشن و مغاير با اصول بهايي است، در فاصله اين بيست سال چگونه 

وحي الهي بر تأسيس و برقراري ديانتي اين قدر متفاوت و بلكه متضاد اراده كرده است؟ تا آنجا كه مي دانيم هر وحي 

. هر چند شوقي افندي در جلد دوم قرن بديع در اين زمينه جديدي تكميل كننده وحي قديم است و نه ناقض آن

 توضيحي خواندني دارد:

جمال اقدس ابهي] يعني بهاء الله[ در رد شبهات معترضين كه ظهور مبارك را به علت ترادفش با ظهور حضرت اعلي] »

قبل از اكمال دور بيان و ظهور يعني باب[ و اشراقش به فاصله قليل بعد از طلوع آن فجر حقيقت، مباين اراده رحمان و 

ملاحظه نماييد چگونه در اين ظهور بدع قدس رحماني در سنه تسع در » ثمره آن در عالم امكام شمرده اند، مي فرمايد

در ظهور اين ظهور » و نيز در مقام ديگر مي فرمايد« سرّ سر نفوس مقدسه مطهره زكيه در همان حين تكميل شدند

ي از ظهور نگذشته حكمتي است مستور و سري است مقنوع و وقتي بوده مخصوص و مطلع اعظم اكرم مع آنكه ايام

)شوقي افندي، كتاب قرن بديع، قسمت دوم، « نشده و نخواهد شد به او نفسي مگر آنكه در كتاب مكنون نظر نمايد.

 ( 55-50بديع( صص  501ترجمه نصرت الله مودت) بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

 اه اداريدستگ8-0

 نقشه ده ساله8-0-5
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به منظور بررسي تشكيلات اداري بهايي در دوران مورد نظر بايد به دو نقشه ده ساله و نُه ساله اي مراجعه كنيم كه بر 

مبناي توصيه هاي رهبران بهايي به وجود آمدند. برطبق اولين نقشه) نقشه ده ساله( افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي 

همزمان شد. اين  5316-  5880تي و سازماني بهاييان در ايران دقيقا با تثبيت قدرت پس از كودتاي تبليغاتي تشكيلا

خود به چندين طرح متعدد كوچكتر تقسيم شده بود كه مي بايست « نقشه بديعه جهاد كبير اكبر الهي» نقشه موسوم به

ه ها مركز جهاني بهايي واقع در عكا نظارت به اجرا گذارده شود. براجراي اين نقش 5860يكي پس از ديگري تا سال 

 ، مركز اسناد انقلاب اسلامي( 0. ص 681داشت.) سند شماره 

مضاعفه عدد » هدف جزئي بود كه به طور عمده برافزايش تعداد پيروان بهايي در سرتاسر دنيا، 03نقشه ده ساله شامل 

. «آثار امريه به آن ترجمه يا طبع شده يا در دست طبع استازدياد عدد لغاتي كه « »اقاليم كه در ظل امر الهي وارد گشته

خريد مكان هاي مقدس بهايي در ايران، وافزايش چهار برابر تعداد محافل « مضاعفه عدد مشرق الاذكار در جامعه بهايي»

«( ايران صورتجلسه محفل روحاني ملي» ، 5506مركزي روحاني متمركز بود.) مركز اسناد انقلاب اسلامي ، سند شماره 

اما شايد مهمترين هدف نقشه را بتوان تأسيس بيت العدل اعظم در اسرائيل) ارض اقدس( دانست كه قرار بود پس از 

صورت گيرد.) مركز اسناد انقلاب « هيأت تشريعيه پيروان امر الهي » تشكيل محكمه بهائي در اين سرزمين و انتخاب

 « حاني ملي ايرانصورتجلسه محفل رو» ، 5506اسلامي ،سند شماره 

 مركز جهاني بهايي كه مجري و ناظر اين نقشه بود چند خصيصه كلي داشت:

امور مدني واجتماعي » بهاييان دخالت مي كرد وبه هيچ وجه وارد« مسائل وجدانيه و روحانيه»اين تشكيلات فقط در -5

 ( 8نمي شد.) پيشين، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص« افراد بهايي 

 ت اداري نيز مشمول اصل عدم دخالت در سياست مي شدند.تشكيلا-0

خدمت در اين تشكيلات وهمچنين در محافل ملي و محلي افتخاري بود و بدون دريافت هرگونه اجر و مزد مادي -8

 صورت مي گرفت.

 ت.فنبود و اخذ رأي نيز فقط براساس مشورت صورت مي گر« شاخص يا فوق تشكيلات» در اين دستگاه، هيچ فردي-6

بود، وشركت افراد در انتخابات وظيفه روحاني شمرده مي شد. مسئوليت هاي « سري و آزاد» انتخابات محافل-1

 ( 8منتخبين نيز فريضه اي مذهبي تلقي مي شد.) پيشين،مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص

 بيت العدل اعظم8-0-0

 ساله بود. اين نهاد اختيارات زير  را داشت: تشكيل دستگاه تقنينيه يا بيت العدل اعظم مهمترين هدف نقشه ده

 الف:وضع قوانين در موارد غير منصوصه به استثناي عبادات،»

 ب:حل جميع مسائل مشكله وامور مبهمه و مسائل مختلف فيه.
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)دايره المعارف بزرگ «. ج:] بيت العدل[ مرجع كل امور است براي هدايت جامعه جهاني بهايي و پيشرفت امر الهي

 (011، ص  5348،اكتبر  5860،مهر 533، شماره مسلسل 53، سال 1، ومجله آهنگ بديع، ش051مي، پيشين، صاسلا

برخي از مقررات اداري و اجرايي اين تشكيلات مثل شرايط عضويت در بيت العدل و مدت زمان آن با توجه به مصلحت 

 «ركن اهم اركان ثلاثه حكومت مركزي بهايي» عنواناعضا و تصميم آنها تعيين مي شد. از بيت العدل در منابع بهايي با 

( ياد شده كه در وراي كليه تشكيلات و مؤسسات ،افراد واشخاص قرار داد و اطاعت از 011) آهنگ بديع، پيشين، ص

 آن بدون استثنا برهمه واجب است.

ساماندهي امور بهاييان  اين نهاد در حقيقت محفلي است برخاسته از محفل هاي كوچكتر محلي و محافل ملي كه جهت

ه دراين باره چنين گفت« اقدس» بر مبناي دستورات بهاء الله در كتاب اقدس و ديگر آثار او صورت مي گيرد. بهاء الله در

)  «قد كتب الله علي كل مدينه ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع فيها النفوس علي عدد البهاء وان ازاد لاباس...» بود:

خداوند برهمه ساكنان شهرها واجب كرد كه بيت العدل برپا دارند و درآن مردم جمع شوند به عدد »عني،ي04اقدس، ص

 در همين زمينه آمده است:« گنجينه حدود و احكام» بهاء واگر زيادتر هم شد اشكالي ندارد( همچنين در

در هر مدينه از مدائن ارض به اسم عدل بيتي بنا كنند و درآن بيت علي عدد الاسم اعظم از نفوس زكيه مطمئنه جمع »

شوند وبايد اين نفوس حين حضور چنان ملاحظه كنند كه بين يدي الله حاضر مي شوند چه كه اين حكم محكم از قلم 

رود بايد وكاله من انفس العباد در امور ومصالح كل تكلم نمايند قدم جاري شده لحاظ الله به آن مجمع متوجه. وبعد از و

مثلا تبليغ امر الله اولا چه كه اين امر اهمّ امور است تا كلّ كنفس واحده در سرادق احدّيه وارد شوند و جميع من علي 

 ( 056خاوري، گنجينه حدود و احكام، پيشين، ص«.) الأرض هيكل واحد مشاهده شوند.

لله، عبدالبهاء نيز در الواح وصايا چنين پيش بيني كرده بود كه بايد بيت العدل با انتخاب عمومي تشكيل پس از بهاءا

نفوس مطمئنه اي ]باشند[... كه مظاهر تقواي الهي و مطالع علم و دانايي و ثابت بر دين الهي و » شود و اعضاي آن

لي مؤسسه م« نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم» ي،اند.) مجموعه دروس تابستانه بهاي« خيرخواه جميع نوع انسان

(به علاوه، بيت العدل بايد مطابق با ترتيب و نظامي كه در اروپا انتخاب مي شود 83، ص 5863بديع،  503مطبوعات امري، 

در هر ديار  وچون... بيوت عدل ممالك، بيت العدل اعظم را انتخاب نمايند و در هر زمان كه جميع احباء» برگزيده گردد: 

)  «وكلايي تعيين نمايند وآنان نفوسي را انتخاب كنندوآن نفوس هيأتي را انتخاب  نمايند، آن بيت العدلاعظم است.

 5863بديع.  503مؤسسه ملي مطبوعات امري، «. نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم» مجموعه دروس تابستانه بهايي:

 ( 85-83، صص

جميع امور امري جهان را متحد ساخته ،قوت] دهد[ مرتب نموده » بيت العدل بايد در تعريف بدين ترتيب مي بينيم كه 

و راهنمايي] كند[ زيرا اين معهد اعلي سرچشمه اقدامات و اجرائات كليه بهاييان است و معين و مرجع اين عبد ناتوان. 

بديع،  503مؤسسه ملي مطبوعات امري،  نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم ،» ) مجموعه دروس تابستانه بهايي،

 ( 3، ص  5863
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شوراي عالي است كه عهده دار تمشيت امور و » اين نهاد واضع و مؤسس قوانين واحكام غير منصوصه و در حقيقت 

نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم، » مجموعه دروس تابستانه بهايي:« ) تنظيم امور امريه در سراسر عالم است.

 ( 3ص 5863بديع  503ملي مطبوعات امري، مؤسسه 

بهاء الله همه محافل شهرستان ها را بيت العدل ناميد. اما ديگر رهبران به ويژه شوقي آنها را محافل شهرستان ها يا 

محافل شهري و بلدي ناميدند و صفت بيت العدل اعظم را فقط براي محفل بزرگ و اصلي كه در رأس همه محافل قرار 

مؤسسه ملي مطبوعات « نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم» دارد به كار بردند. )مجموعه دروس تابستانه بهايي،

نام دارد و اعضاي « بيت العدل صغري» ( همچنين بيت العدل هاي پايتخت هاي كشورها 83،ص  5863بديع،  503امري، 

و آن از ميان محافل شهرستان ها برگزيده مي شوند. محافل شهرستان ها خود از ميان محافل كوچكتري در روستاها 

نصوص » محله هاي كوچك شهرها انتخاب مي شوند ودر درجه دوم اهميت هستند. ) مجموعه دروس تابستانه بهايي،

 ( 83، ص  5863بديع،  503، مؤسسه ملي مطبوعات امري، «مباركه درباره بيت العدل اعظم

مك افراد متمول و موقوفات درآمد بيت العدل از طريق ديه ها و كفاره ها حاصل مي شود و بخش كوچكتري از آن را ك

، مؤسسه ملي مطبوعات «نصوص مباركه درباره بيت العدل اعظم» تشكيل مي دهد. ) مجموعه دروس تابستانه بهايي،

سال با رأي اكثريت انتخاب مي شوند. اين نهاد انتخابي  1(  بيت العدل نُه عضو دارد كه براي 83، ص5863بديع،  503امري، 

 ,Encyclopedia Iranicaبرگزيده از افراد تحصيل كرده يا همان ايادي امرالله كامل مي شود. )  توسط يك نهاد انتصابي

Bahai Faith,  The faith  J.Cole ,vol ,III ,ed:Ehsan Yarshater,(London& New York:Routledge & 
Kegan Paul, 1989) p.442) 

مي « ولايت ]امر[ الله و ركن ثاني آن] را[ ديوان عدل الهي»را غلامعلي دهقان نظم بهايي را ميثاق آفاق و ركن اول آن 

اين نظم الهي نه در شريعت موسوي، نه در شريعت يحيوي ونه در شريعت « مثيل ونظير»داند وبراين باور است كه 

 سسه مليمحمدي ونه در شرايع ديگر از آدم تا خاتم ظاهر نگشته است. ) غلامعلي دهقان، اركان نظم بديع) شيراز، مؤ

 ( 4و1بديع( ص 581مطبوعات امري، رضوان 

يت ولا» ناميده مي شود همان « اعظم ركن»نظم بهايي بردو ركن غير قابل انفصال از يكديگر استوار است: ركن اول كه 

ن، قاغلامعلي ده« ) بيت اعظم الهي كه مرجع تشريع» الهيه) اي است( كه مصدر تبيين است ]يعني ولايت امر الله[ و دوم

( محسوب مي شود و هدف اين دو ركن 60بديع( ص 581اركان نظم بديع) شيراز، مؤسسه ملي مطبوعات امري، رضوان 

غلامعلي دهقان، اركان « ) از جانب الله و نفس مظهر ظهور» ونظم اداري آنست كه سلطه و اختيارات سرچشمه گرفته 

وحدت پيروان آيينش را » ( را حفظ كرده61بديع( ص 581نظم بديع) شيراز، مؤسسه ملي مطبوعات امري، رضوان  

)  «محفوظ دارد و اصالت و جامعيت تعاليمش را صيانت كند وبه مقتضاي زمان قوانين غير منصوصه را تشريع نمايد.

 ( 61بديع( ص 581غلامعلي دهقان، اركان نظم بديع) شيراز ، مؤسسه ملي مطبوعات امري، رضوان 

هرگاه ولايت امر از نظم بديع حضرت بهاء »غير قابل انفكاك پودن اين دو اصل مي خوانيم كه  در زمينه« دور بهايي» در 

الله منتزع شود اساس اين نظم متزلزل و الي الابد محروم از اصل توارني مي گردد كه به فرموده حضرت عبدالبهاء در 

ترجمه لجنه ملي ترجمه نشر آثار امري ايران، ج شوقي افندي، دور بهايي ، « ) جميع شرايع الاهي نيز برقرار بوده است.

 ( 13ميلادي( ص 5333 -بديع 566سوم ) لانگنهاين، آلمان غربي، لجنه ملي نشر آثار امري، 
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ائز مقام بلكه ح» بنابراين ولايت امر الله طبق نصوص الواح وصاياي عبدالبهاء نه تنها حافظ و حامي دين] بهاييت[ است ، 

طبق اين حكم هم ايادي امرالله، هم مجمع ايادي و هم كليه نفوس « بيت العدل اعظم نيز مي باشد رياست عالي و دائمي

بهايي بايد در ظل او باشند. جان اسلمنت به نقل از پيشوايان بهايي كه به يارانشان بشارت داده اند، مي نويسد در فقدان 

به دو شاخه فرعي بهاييت توجه كنند كه يكي ولايت امر بايد « اغصان و افنان سدره مباركه» آنها همه بهاييان و حتي

 الله يعني شوقي افندي است و ديگري بيت العدل اعظم : وي.

آيت الله و غصن ممتاز ولي امرالله و مرجع جميع اغصان و افنان وايادي امرالله و احباء الله است و مبيّن آيات الله و من » 

و فرع مقدس. و ولي امر الله و بيت عدل عمومي كه به انتخاب عموم تأسيس و  بعده بكرا بعد بكر يعني در سلاله ي او

 «است. -روحي لهما الفداء -تشكيل شود، در تحت حفظ و صيانت جمال ابهي وحراست و عصمت فائض از حضرت اعلي

 ( 033-033) اسلمنت، پيشين، صص 

 در ذيل اهم وظايف و اختيارات ولي امر الله را ذكر مي كنيم:

 ولي امر الله حافظ و حامي و مروج دين و تنها مبين و مفسر آيات الاهي است.-5

 ولي امر الله عضو اعظم ممتاز و رئيس عالي دائمي بيت العدل است.-0

 ولي امر الله مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي و اهل بهاء است.-8

 د و همگان بايد او را اطاعت كنند.ولي امرالله برعموم بهائيان و حتي اعضاي بيت عدل، حكومت دار-6

 ولي امر الله بايد در زمان حياتش جانشين خود را كه پسر ارشد اوست، تعيين نمايد.-1

 ولي امرالله بايد ايادي امرالله را تعيين نمايد و اداره ي مجمع ايادي با اوست.-4

 ولي امر الله صلاحيت اخراج اعضاء مجرم و گنهكار بيت العدل را دارد.-1

درآمد( را بگيرد وبه مصارفش برساند.) درباره حقوق الله توضيحي  %53ولي امر الله مرجعي است كه بايد حقوق الله ) -3

دارد. درباره نصاب حقوق الله گفته « وجوب اداي حقوق الله» لازم است. باب نهم از گنجينه حدود و احكام اختصاص به 

ب است يعني بعد از بلوغ نقود باين مقدار، حقوق تعلق مي گيرد واما ساير نصاب حقوق الله نوزده مثقال از ذه»مي شود

د ص» حدود اين نوزده مثقال هم « اموال بعد از بلوغ آن به اين مقام قيمه لاعددا وحقوق الله يكمرتبه تعلق مي گيرد.

ل قدم] بهاء الله[ نقل شده . در همين كتاب از لوح آقا محمد كريم متعلق به جما36گنجينه ، ص« نوزده معين شده است

. همچنين در الواح وصاياي عبدالبهاء گفته 33ص« اداي حقوق الله سبب بركت و وسعت و ثبوت و استقامت است»كه 

اي ياران عبدالبها محض الطاف بي پايان حضرت يزدان به تعيين حقوق الله بر عباد خويش منت گذاشت و الا حق » شده 

. نكته قابل ذكر آنكه كسي مجبور به پرداخت حقوق 533لله غني عن العالمين. گنجينه ، صمستغني از كاينات بوده و ا

احدي حقوق الهي را مطالبه نكند واين فقره معلق به اقبال خود نفوس »الله نيست. به نقل از بهاء الله در يكي از الواح 

 ( 536- 531صص« بوده.
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 واسطه ي فيوض الاهي است. ولي امرالله نگهبان وحدت و منزلت امر بهايي و-3

 ولي امرالله راهنماي تعيين كننده ي حدود و وظايف اعضاي بيت العدل است.-53

ولي امرالله مرجع حل جميع -50ولي امرالله بايد در تجديد نظر نسبت به تصميمات نارواي بيت العدل ، تأكيد نمايد. -55

 اختلافات درباره ي مضامين كتب و آثار است.

 لله مرجع رسيدگي به اختلافات محافل محلي و ملي مي باشد.ول امرا-58

 ولي امرالله رئيس عالي روحاني و تنها مقامي است كه حق طرد روحاني نفوس را دارد.-56

نكته اينكه در راستاي اصل اطاعت محض از حكومت، سيستم حقوقي بهاييت برخلاف عموم اديان الاهي قوانين حكومت 

 حتي براي مقررات دولتي نسبت به قوانين بهايي حق تقدم قائل مي شود.ها را صحه مي گذارد و 

بزرگ ترين چالش پيش روي بهائيت آن است كه با وجود اين همه تأكيد بر وجود ولي امر الله، شوقي افندي به سبب 

مشروعيت است عقيم بودن ،فرزندي از خود به جاي نمي گذارد و هم اينك بيت العدل براساس آموزه هاي بهايي فاقد 

و بهاييان پيروِ ميسون ريمي، معتقدند كه بيت العدل كنوني بدلي و غير قانوني است. از اين رو تمامي دستور العمل ها 

ونقشه هاي ارائه شده توسط بيت العدل، خلاف خواسته پيشوايان اصلي بهايي است كه وجود ولي امر الله را دررأس 

 امور، از اوجب واجبات مي شمارند.

 نقشه نُه ساله 8-0-8

 »م( نقشه نُه ساله طراحي و اجرا شد. اگر عمده مسئوليت نقشه ده ساله تشكيل 5346ش)  5860با اتمام ده ساله در سال 

بود، نقشه نُه ساله با فاصله گرفتن از اهداف كلي و بزرگ بر روي طرح هاي جزئي متمركز شده « بيت العدل اعظم الهي

 (1، ص  5863،خرداد  501،شهر النور  63، سال 5، ش بود. ) مجله اخبار امري

نقشه داراي هدف هاي جهاني متعددي بود كه مورد توجه محافل بهايي ملي در كشورها قرار داشتند. از اين رو بيت 

بديع( )تاريخ بديع ، تاريخ اعلان امر سيد علي محمد  505شهر الرحمه  3)مطابق با  53/6/5868العدل اعظم در تاريخ 

باب به ملاحسين بشرويه اي است كه از سوي بهاء الله نيز مورد تأييد قرار گرفت. امسال صدو شصت و هفتمين سال 

( دستخطي به كليه محافل بهايي صادر كرد كه 5833بديع است. مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي، كرمان، مهرماه 

وهمچنين كليه مصالح و احتياجات « حظائر قدس و غيره بهاييان از تأسيسات محليه از قبيل» درآن توصيه شده بود

محلي و منافع مادي ونفساني خويش صرف نظر كرده و با اهداء حداكثر كمك مالي با كما خلوص نيت در انجام هدف 

 ( 5مركز اسناد انقلاب اسلامي، گزارش شهرباني كل كشور، وزارت كشور، ص«.) هاي اين نقشه مهم جهاني شركت نمايند

 ي از دستورات بيت العدل براي اجراي اهداف نقشه شامل موارد زير بود: بخش

هرقسمت امري نقاطي را كه فاقد محفل بهايي مي باشد تعيين و به منظور فتح و تشكيل و تأسيس اين مراكز اقدام -5

 لازم به عمل آورده و در صورتي كه احتياج به مبلغ ورزيده بود، گزارش نمايند.
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 ن ها كلاس هاي كوتاه مدت فشرده اي از درجه عالي براي رفع اشكالات مبلغين محلي تشكيل دهد.محافل شهرستا-0

لجنه ملي تبليغ و مهاجرت نقشه كامل داخله و مراكزي را كه مأمورين مبلغ بايد بدان محل ها مهاجرت و تبليغ -8

 ين  كند.نمايند تهيه، وتعداد محافل و جمعيت ها و نقاط مورد تعهد هر قسمت را تعي

از تهران به محفل روحاني تبريز دستور داده شده كه هر گونه كتب خطي يا چاپي كه داراي مطالبي درباره افكار و -6

عقايد، روحيات و خصوصيات و رسوم و عادات و يا هر نوع اطلاعات ديگري راجع به عشاير و ايلات مي باشد تهيه و به 

 ( 0زارش شهرباني كل كشور، وزارت كشور، ص مركز ارسال دارند. )مركز اسناد انقلاب اسلامي، گ

همچنين براي انجام سريعتر هدف هاي نقشه نُه ساله كميسيون هاي مخصوصي تشكيل شد كه به لجنه معروف و داراي 

ل با كمك محاف« كلمه الله و نشر نفحات الله» كه مأمور به ابلاغ« لجنه نشر نفحات عمومي» وظايف مشخصي بودند. 

 ( 0مركز اسناد انقلاب اسلامي، گزارش شهربني كل كشور، وزارت كشور، ص روحاني بود.) 

 كه مأمور به ساخت مشرق الاذكار تهران بود.« لجنه ملي مشرق الاذكار .» 5

كه مأمور استخراج وتنظيم وتدوين آثار بهايي بود.) مركز اسناد انقلاب اسلامي، گزارش « لجنه استخراج آيات الهيه.»0

 ( 0ور، وزارت كشور، صشهرباني كل كش

 كه مأمور اعزام مبلغ در داخل و خارج از كشور بود.« لجنه ملي تبليغ و مهاجرت.»8

 «لجنه نشر آثار امري مؤسسات ملي مطبوعات امري..» 6

 ( 0مركز اسناد انقلاب اسلامي، گزارش شهرباني كل كشور، وزارت كشور، ص « ) لجنه ملي صندوق خيريه.» 1

 ي در ايرانتشكيلات بهاي8-8

در سراسر دنيا ، از يك محفل روحاني ملي نُه نفره و محافل « نقاط امري»سازمان اداري بهايي در ايران همانند همه 

 متعدد  محلي طبق شرايط زير تشكيل شده بود:

ل و بند اول: نمايندگان انجمن شور روحاني ملي كه از سوي جامعه بهايي در هر محلي انتخاب شده اند، برطبق اصو

مقررات ،هيأتي را مركب از نُه نفر با عنوان محفل روحاني ملي بهاييان انتخاب و اعضاي منتخب به مدت يك سال يا تا 

 زماني كه قائم مقام آنان انتخاب شوند، به عضويت محفل باقي خواهند بود.

اعضاي محفل روحاني ملي  بند دوم: وظيفه اصلي انجمن شور روحاني ملي، مشورت در مصالح عمومي جامعه و انتخاب

 است.

بند سوم: هر گاه محلي يك يا چند نفر از اعضاي محفل روحاني ملي خالي بماند، براي تكميل اعضا، همان نمايندگان 

 انجمن شور روحاني كه به انتخاب محفل پرداخته اند ، مجددا رأي گيري خواهند كرد.
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گفتاري به اختصار » ن است. ) مركز اسناد انقلاب اسلامي،بند چهارم: حوزه صلاحيت محفل روحاني ملي كشور ايرا

 ( 8، ص  4106كد « درباره تشكيلات اداري بهايي

 وظايف محفل روحاني ملي8-8-5

محفل روحاني ملي كه برخاسته از محافل متعدد روحاني ملي است بالاترين مرجع ديني و اداري بهايي در ايران محسوب 

وسيعي از آموزش تعاليم ديني، انجام اموري چون ازدواج، طلاق، ثبت تولد، تنظيم  مي شود . وظايف اين نهاد طيف

ارتباط با حكومت و با محافل ملي در كشورهاي ديگر بود. محفل همچنين طرف اصلي مذاكره بيت العدل اعظم با مقامات 

 ود.ايران به شمار مي آمد و از سوي او مأمور اجراي دستورات ديني و طرح هاي تبليغي ب

وظايف محفل روحاني ملي بهاييان ايران در اصول همان بود كه در سطح محلي براي محافل روحاني محلي ذكر شده 

 بود. ولي محفل وظايف اختصاصي و اساسي نيز داشت كه به شرح زيرند:

 به منظور احقاق» امور نظارت و اداره كليه امور روحاني بهاييان ايران، ايجاد ارتباط بين محافل محلي، ارتباط با اولياي

حق جامعه بهاييان ايران، ارتباط با جمعيت هاي خيريه، اداره نشريات بهايي ، ارتباط با ساير محافل ملي ، حفظ اماكن 

 «.تعليم و معارف امري» مقدس و تاريخي بهايي در ايران و 

، امين صندوق كه با اكثريت مطلق هيات رئيسه هر محفل روحاني ملي و محلي عبارت است از رئيس، نايب رئيس، منشي

اعضاي هر محفل اعم از محلي و ملي انتخاب مي شوند. لجنه ها كه زير نظر مستقيم محفل روحاني كار مي كنند، به 

 ( 8،ص4106كد « گفتاري به اختصار درباره تشكيلات اداري بهايي»محافل ياري مي رسانند.) مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

نوان يكي ديگر از اجزاي تشكيلات بهايي، مركب بودند از نُه نفر از بهاييان ساكن در يك محل مشترك محافل محلي به ع

يعني اول ارديبهشت ماه هر سال به منظور انتخاب « عيد رضوان» سالگي رسيده باشند. اين افراد در اول 05كه به سن 

تخبين به مدت يك سال ويا تاوقتي كه قائم مقام يك هيأت اداري محلي نُه نفري با رأي مخفي گرد هم مي آمدند. من

تجديد مي شد. مرزهاي « عيد رضوان»آنها انتخاب شود، به عضويت باقي مي ماندند. اين انتخابات همه ساله روز اول 

ه گفتاري به اختصار دربار«سياسي هر كشور، حوزه انتخابات اين محافل را تشكيل مي داد.) مركز اسند انقلاب اسلامي، 

 ( 8-0،صص4106كد « شكيلات اداري بهاييت

« ارض مقدس ايران» روحاني مقارن با به قدرت رسيدن رضاشاه در ايران بود. همچنين -آغاز فعاليت اين مجموعه اداري

 همواره جايگاه مهمي در ترويج آيين بهايي داشته است.

 اين اهميت دلايل متعدد دارد:

تمام رهبران بهايي به غير از آخرين آنها شوقي افندي در ايران به دنيا .ايران زادگاه و خاستگاه بهاييت است. 5

 آمده،درمتن گرايش هاي فكري و تحولات معرفتي اين سرزمين رشد كرده اند.
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.تقريبا تمام كتب اصلي بهايي به زبان فارسي است واگر كتابي در اصل به عربي يا زبان ديگر نوشته شده باشد، به 0

پيروان اين آيين در ايران و جايگه محوري زبان فارسي حتما به اين زبان برگردانده شده است. علاوه واسطه تعداد زياد 

 بر ضرورت ارتباط با مخاطب فارسي زبان، ضعف رهبران در عربي نويسي از ديگر دلايل ترجمه كتب فارسي بود.

جوامع در سراسر دنيا است،) « دترين قديمي ترين و ثروتمن» .جامعه بهاييان ايران از لحاظ فرهنگي و اقتصادي8

Encyclopedia  Iranica,Bahai, The  Bahai Communities of Iran, Rafat,Vol,III,p.458-459.) 

در بيشتر تحولات بهايي ايفا مي كند. اولين جوامع بهايي در خاورميانه و جنوب روسيه در « نقش حياتي»واز اين رو

( بدين ترتيب نقش ايرانيان در ترويج بهاييت و Ibid,p.459ان ايران شكل گرفت. )نتيجه فعاليت ها و كمك هاي بهايي

 تحكيم اساس آن در سرزمين هاي همجوار غير قابل انكار است.

در مرحله بعد، مجددا بهاييان ايراني بودند كه با مسافرت هاي تبليغي به اقصي نقاط دنيا نقش عمده اي در گسترش و 

 The Year World Crusade (1953-1963)د. منابع بهايي معترف اند كه اجراي نقشه ده ساله )رواج بهاييت ايفا كردن

 (Loc.citبدون اهتمام مادي و معنوي بهاييان ايراني عمل نمي شد. ) 

ر ، سه هزار و پانصد ايراني د 5318تا  5343اين امر به هنگام اجراي نقشه نُه ساله نيز اتفاق افتاد. در فاصله سال هاي 

مناطق تعيين شده در داخل و خارج از كشور سكونت ورزيدند و پنج هزار نفر ديگرنيز به هزينۀ شخصي خود به عنوان 

 ( Loc.citمبلغ در سطح جهاني خدمت كردند. ) 

بهاي را به عنوان  85( زماني كه شوقي افندي 5311) 5881( ودر سال 5318-5315) 5883-5885.در فاصله سال هاي 6

نفر از بهاييان ايران را انتخاب كرد. همچنين در اولين انتخابات بيت العدل اعظم در سال  55امرالله برگزيد، ايادي 

 ( Loc.cit( درميان نُه نامزد انتخابات، نام سه ايراني به چشم مي خورد. )5348)5865

تخابات اعضاي هيأت هاي مشاوره .پس از مرگ شوقي نيز اين روند ادامه يافت؛ به طوري كه در دو دهه گذشته ودر ان1

( در ميان هفتادو دو نفر عضو اين هيأت ها ،نام بيست و يك The Continental Board of Counselorsاي قاره اي) 

ايراني به چشم مي خورد. اين هيأت ها همچنان كه مي دانيم دستگاه عاليه بهايي را تشكيل مي دهند ومسئوليت 

ين بهايي را برعهده دارند. به علاوه بيش از دويست و پنجاه ايراني به عنوان اعضاي گسترش و همچنين حفاظت از آي

 ( Loc.citمجمع روحاني ملي در سراسر دنيا خدمت مي كردند. ) 563

 

 فصل چهارم

 0001تا  0011سازمانی از  -گسترش اداري
 

ا شاه و تأثير سياست ها وتصميم فصل حاضر از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول دوران بيست ساله حكومت رض

گيري هاي وي بر بهاييان، رشد و گسترش اداري و سازماني بهاييت و روابط متقابل رژيم و آنها مورد بحث و بررسي قرار 
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سياسي همراه با  -است،جايگاه اجتماعي 5880تا مرداد  5803مي گيرد ودر بخش دوم كه سال هاي پس از شهريور 

 و ديني بهاييت در ايران بررسي خواهد شد. فعاليت نهادهاي اداري

 از گشايش اجتماعي به محدوديت سياسي 6-5

همزمان شد. از آنجا كه بهاييت فاقد  5836گسترش اداري و سازماني بهايي در ايران با به قدرت رسيدن رضاشاه در سال 

ن ) تفسير متون در بهاييت حرام و طبقه اي روحاني است كه به طور رسمي وظيفه اجراي آيين ها ومراسم، تفسير متو

تنها برعهده عبدالبهاء است.( و.... را برعهده داشته باشد، نيازمند سازماني است كه امور ديني و اجتماعي پيروان خود 

از اين رو و در راستاي احكام شوقي       (Encyclopedia Iranica,J.Cole,Ople,Op.Cit.p.442را سامان بخشد.) 

گر اين كار عبدالبها و شايد بهاء الله بوده است. آنان به سبب حضور در كشور عثماني و نزديكي به اروپا از افندي ،)آغاز 

تحولات اجتماعي اروپا آگاه شده، از آن به نفع بهاييت بهره مند بردند. اسنادي موجود است كه نشان ميدهد محفل 

م(،بهاييان اولين كنفرانس ملي  5301ش)  5831در ال بهاييان در ايران سال ها پيش از شوقي تشكيل شده است. ( 

استان ايران را تشكيل دادند ودرآن كنفرانس با الگوبرداري از گردهم آيي همكيشان خود  3متشكل از نمايندگان 

 Ibid,The Bahai Communitiesبرنامه ريزي كردند.) « گردهم آيي ملي سالانه در ايران» درآمريكا براي راه اندازي

of Iran,Rafat,Op.cit.p.456)    ،همچنين در اين كنفرانس بهاييان براي مواردي مانند تأسيس مدارس ابتدايي  )

 (Loc.citبهبود جايگاه زنان و تبليغات مذهبي به تصميم گيري پرداختند. ) 

د. اين مجمع بديع( اولين مجمع شور روحاني نمايندگان در تهران تشكيل ش 36.ق/ه 5861م/5301ش)  5834در سال 

نقطه برآورد كرد. ) فاضل مازندراني،  814را « نقاط امري» قسمت تقسيم و شمار 51به « از لحاظ مراكز امري » ايران را

. دوست گرامي آقاي علي معظمي كتاب ظهور الحق را كه در زمره اسناد 11تاريخ ظهور الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص

ن اوايل قرن بيستم است، در اختيار اينجانب گذشتند. از ايشان سپاسگزارم.( در ادامه دست اول راجع به بهاييان در ايرا

جلسات مجمع شور روحاني، نُه نفر از نمايندگان محافل روحاني كه از نُه قسمت ايران مي آمدند در حظيره القدس تهران 

فاضل مازندراني، تاريخ ظهور « ) ند.در امورات امريه مشورت به عمل آورد» با اعضاي محفل روحاني مركزي جمع شده

 ( 11الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص 

اقسام هفده گانه تشكيل شد. اين هفده بخش شامل هفده »دومين مجمع شور روحاني يك سال بعد مركب از نمايندگان 

يخ ظهور الحق)بي جا: استان ايران وهمچنين نُه كانه محفل مركزي و حظيره القدس تهران بودند.) فاضل مازندراني، تار

مركز  683« نقاط امري» روز ادامه يافت و شمار 58( جلسات طبق دستور محفل مركزي به مدت 30بي تا، بي نا( ص

( اعضاي اين مجمع كه محفل مركزي ) 30برآورده شد.) فاضل مازندراني، تاريخ ظهور الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص 

شامل افراد زير بودند: دكتر يونس خان، نورالدين )خان( فتح اعظم، ميرزا علي  ملي( بهاييان ايران نيز شناخته شد،

اكبر) خان( روحاني) منشي( ميرزا عبدالله خان خرسند، ميرزا ولي الله ورقا)رئيس( ،شعاع الله علايي، حاجي غلامرضا ، 

 (30لحق) بي جا: بي تا، بي نا (ص ميرامين الله باقر اف، وميرزا عزيزالله ورقا.) فاضل مازندراني ، تاريخ ظهور ا

بديع( با حضور پانزده نفر از نمايندگان و تمام  34.ق/ه 5863م/ 5303ش)  5833سومين انجمن شور روحاني در سال 

(  در همين 33اعضاي محفل روحاني مركزي تأسيس شد. ) فاضل مازندراني ، تاريخ ظهور الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص 

لله )خان( ورقا يكي از اعضاي انجمن شور روحاني با تيمورتاش وزير دربار رضا شاه ملاقات كرد. اين سال ميرزا عزيزا
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فاضل مازندراني، تاريخ ظهور « ) رفع سختي هاي وارده بر بهاييان راجع به قيد مذهبي بهايي» ديدار عمدتا حول محور

حسب امريه مبارك » مشكل از آنجا بروز كرد كه بهاييان( براي دريافت شناسنامه بود. 33الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص

( مبني بر پنهان نكردن دين 33فاضل مازندراني، تاريخ ظهور الحق) بي جا ، بي تا، بي نا( ص « ) و طبق صراحت و صداقت

 از سوي خود، در زمان پر كردن فرم هاي مخصوص شناسنامه، بهايي بودن خود راذكر مي كردند. منتها از آنجا كه بابيت

 بهاييان براي دريافت شناسنامه نه تنها با مشكل -وهرگز نيز شناخته نشد -دولت رضا شاه به رسميت شناخته نشده بود

مواجه مي شدند، بلكه به علت اطاعت نكردن از دستور رژيم در ممانعت از بيان صريح يك دين غير رسمي، با تضييقاتي 

وهر كس در » عده داد كه قيد مذهب در فرم هاي مربوطه كاملا برداشته شود،روبرو بودند. تيمور تاش در اين ديدار و

 ( 33فاضل مازندراني، تاريخ ظهور الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص « ) مذهب خود كاملا آزاد باشد.

همراه ش چهارمين مجمع شور روحاني با حضور شانزده نفر از نمايندگان مراكز بهايي به  5833يك سال بعد و در سال 

اعضاي محفل روحاني مركزي) ملي( در حظيره القدس تهران منعقد شد . در اين مجمع طبق دستور محفل ملي، نوزده 

 نفر از منتخبين د رجه اول تهران گرد هم آمدند و اعضاي محفل را برگزيدند.

اقراف،ميرزا رحيم) خان( ارجمند، ميرزا ولي الله)خان( ورقا)رئيس ( ، نورالدين) خان( فتح اعظم )منشي(، ميرامين الله ب

سيف الله )خان( مجيدي، ميرزا مسعود وداد) معاون( ،ميرزا محمود خان بديعي، وآقا سيد محسن اسامي و ميرزا شهريار 

 ( 38-30از اعضاي اين محفل جديد بودند. ) فاضل مازندراني ، تاريخ ظهور الحق) بي جا: بي تا، بي نا( صص

و انتخابات محفل ملي بهاييان در سال جديد نيز ادامه يافت. ) فاضل مازندراني ، تاريخ ظهور تشكيل مجمع شور روحاني 

( در اين محفل برنامه تشكيل انجمن سال آينده كه پنجمين انجمن شور روحاني ايران 33الحق) بي جا: بي تا، بي نا( ص

امري كشور قرار گرفت. موضوعات ذيل بود از سوي محفل ملي بهاييان ايران چاپ و در اختيار تمام قسمت هاي 

 موضوعاتي بودند كه مي بايست در انجمن آتي مورد طرح و بررسي قرار مي گرفتند:

مذاكره درباره تكميل تشكيلات امري، و پيشرفت تبليغات ديني، مذاكره و مشورت در خصوص توسعه مطبوعات و 

نشريات امريه، مذاكره و مطالعه در باب تاسيس صندوق ملي براي تأمين مخارج محفل مليه، مذاكره در باب بسط و 

كره و مشاوره در خصوص اتخاذ شيوه هاي مؤثر توسعه معارف بهايي، مشورت درباره تكميل وحدت جامعه بهايي، مذا

بررسي و ضعيت اقتصادي جامعه، و در نهايت، « مذاكره در وسايل و موجبات ترقي بانوان» براي اجراي برنامه هاي ديني،

بهمن و  50و 55مشورت در باب مسائل مربوط به برسميت شناخته شدن بهاييت از سوي رژيم.) مجله اخبار امري، ش

 ( 4-1بديع، صص 31،  5833اسفند 

همچنين در اين سال بهاييان مبادرت به ساخت حظيره القدس در تهران كردند. اين بنا به دست دو تن از بهاييان 

( برپا شد. 06/0/5853در « ) امين حقوق الله حاج غلامرضا امين امين و ولي الله ورقا ايادي امر» شناخته شده به نام هاي 

(  واز آن پس به عنوان مركز اصلي امور اداري 50بديع، ص 553،  5863فروردين و ارديبهشت  0و5 ،) مجله اخبار امري، ش

 و سازماني بهاييان براي برقراري جلسات عمومي مورد استفاده قرار گرفت.

عرفي گرايي رژيم رضاشاه فرصت مناسبي براي گسترش بخش هاي اداري و همچنين امر مهم تبليغات ديني؛ به ويژه 

از سركوب زمان قاجار فراهم آورد و آنها را از مداخله هاي خود سرانه نيروهاي مذهبي در امان داشت؛ با اين وجود پس 
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ت زندگي اقلي« سوختن خشك و تر با هم» ساخت مطلقه رژيم و تأكيد او بر ناسيوناليسم ايراني در نهايت به مصداق

ل حاضر به معامله نبود ودر بيشتر مواقع فقط تلاش هاي تيمور هاي ديني را تحت تأثير قرار داد. وي درپاره اي مسائ

 به بهاييان كمك مي كرد.« رفع تضييقات» تاش وزير دربار براي 

از سوي    (Kayth Ronslem Kohlerيكي از مبلغان بهايي آمريكايي به نام خانم كيث رانسوم كهلر ) 5855در سال 

يكا مأموريت داشت كه براي از بين بردن موانع و محدوديت هاي موجود شوقي افندي و به نمايندگي از محفل ملي آمر

، ظهور الحق: پيشين« ) براي اجازه آزادي  انتشار آثار بهايي مذاكره كند.» براي بهاييان به ايران بيايد و با دولت ايران

ن به حضور رضا شاه سرباز زد. ( دولت ايران وي را به حضور نپذيرفت و سفير آمريكا نيزاز همراهي با او براي رفت33ص

تيمورتاش كه قبلا نيز در اين زمينه به نفع بهاييان تلاش هايي كرده بود، حاضر به ديدار با رانسوم كهلر نشد. ) ظهور 

( اما با اصرار وي، تيمورتاش قول مساعد براي همكاري در اين زمينه داد. از اقدامات عملي او كه 33الحق ، پيشين، ص

ير مثبتي در وضعيت بهاييان شده باشد گزارشي در دست نيست. شوقي افندي در تلگراف تشكري كه از منجر به تغي

روابط معنوي موجوده في مابين دو » خود را بيان كرد و ضمن تشريح و تبيين« مراتب قدرداني كامل » حيفا فرستاد

تلگراف به نمايندگان محفل روحاني در  خواستار مساعدت بيشتر دولت ايران در اي زمينه شد. شوقي در اين« مملكت

تهران توصيه كرده بود كه به واسطه اهميت اخلاقي كتب و آثار بهايي ديدگاه منفي دولت نسبت به بهاييان كاملا مرتفع 

( همچنين محفل ملي بهاييان نيز نامه تشكرآميزي براي تيمورتاش فرستاد و اظهار 33شود.) ظهور الحق، پيشين، ص

همه وهمه جا به انتظار وعده آزادي كتب بهايي كه به ميس رانسوم كهلر آمريكايي داديد هستيم و » د كهاميدواري كر

 ( 33ظهور الحق، پيشين، ص « ) هستند.

شروع شده بود. نامه ها  5853در حقيقت مذاكره با دولت و به ويژه با وزارت معارف از يك سال پيش، يعني از سال 

از محفل ملي براي مقامات مملكتي فهرست كاملي از درخواست ها وتقاضاها را در بر مي وتلگراف هاي فرستاده شده 

گرفت و مبيّن تلاش هاي گسترده بهاييان براي تغيير وضعيت خود بود: نامه به هيأت وزرا راجع به آزادي مطبوعات 

ه اي است به نام نمكدون كه بهايي، نامه به وزارت معارف براي جلوگيري از انتشار نشريات آواره،) منظور نشري

عبدالحسين آيتي ملقب به آواره] اين لقب را عبدالبهاء به او داده بود[ در مي آورد. وي در ابتدا يك روحاني يزدي بود. 

در رد بهاييت نوشت. وي كتاب ديگري  5836بعد بهايي شد. سپس از بهاييت برگشت و كتاب كشف الحيل را در سال 

هجري قمري در مصر و توسط محفل  5860عنوان الكواكب الدريه في مآثر البهائيه كه در سال  هم دارد در دو جلد با

 ملي بهاييان مصر به چاپ رسيده است.

كتاب مزبور به دستور عبدالبهاء نوشته شده است. دليل برگشتن آيتي از بهاييت مخالفت با رهبري شوقي افندي بود. 

بري شوقي از بهاييت برگشتند: صبحي مهتدي ، ميرزا حسن نيكو و محمد صالح سه نفر ديگر هم به دليل مخالفت با ره

اقتصاد مراغه اي، هريك پس از بازگشت به اسلام كتابي در رد بهاييت نوشتند. صبحي مهتدي خاطرات پدر، ميرزا حسن 

 نيكو فلسفه نيكو و مراغه اي ايقاظ) بيدار باش( را نوشت.

ترم از فضاي عمومي كشور در روزگار نوشتن كتاب آواره، بخشي از مقدمه كشف در ضمن براي اطلاع خوانندگان مح

 الحيل را مي آورم:
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به نام خداوند بي مانند، مقدمه، برارباب بصيرت و خُبرت پوشيده نيست كه هشتاد سال است مملكت ايران مبتلا به »

ساس خيانت وطني تأسيس و به اسم يك دسيسه هفت رنگي شده كه صورتا در لباس مذهب جلوه كرده و باطنا برا

مذهب بابي وبهايي ايران و اهل آ را دچار مشكلات بسيار نموده و مي نمايد. و تاكنون حقائق آن براكثر خلق مستور 

مانده، هر كسي در اطراف آن تصوري نموده، و پيروان اين مذهب هم، يا از روي جهل و سهو، يا براثر منافع خويش، عمدا 

نه برسمند مقصودزده هر روز يك دسته از خزعبلات و لاطائلات را در جامعه انتشار داده مردم متعصب نعل هاي واژگو

ايران را به هيجان انداخته معدودي را در دام قتل و غارت افكنده و فوري] بلافاصله[ اين را غنيمت شمرده فرياد 

ار محظور ساخته به هيچ قسم هم نمي خواهند مظلوميت كشيده عموم ايرانيان را به توحش متهم ومصادر امور را دچ

كه به اين دسيسه هاي هفت رنگ و خدعه و نيرنگ خود خاتمه داده ملك و ملت را به حال خود گذارده و قدمي در راه 

تسليم تقاضاي اجازۀ چاپ كتب بهايي به رياست وزراي دربار براي رفع توقيف از كتاب ها، « ( اصلاح و خير بردارند.

ا چاپ نشريات ضد بهايي و رفع مشكلات عقدنامه هاي بهايي، نامه به وزير دربار براي آزادي مطبوعات بهايي مخالفت ب

و آزاد ورود كتب بهايي، عريضه از محفل ملي آمريكا به رئيس الوزرا در خصوص آزادي مطبوعات و كتب بهايي، نامه از 

نامه به شاه و وزير عدليه راجع به مشكلات عقدنامه هاي  همين محفل راجع به آزادي كتب و تضييقات مدارس بهايي، و

بهايي.) منظور نشريه اي است به نام نمكدون كه عبدالحسين آيتي ملقب به آواره] اين لقب را عبدالبهاء به او داده بود[ 

سال  ل را دردر ميآورد. وي در ابتدا يك روحاني يزدي بود، بعد بهايي شد، سپس از بهاييت برگشت و كتاب كشف الحي

در رد بهاييت نوشت. وي كتاب ديگري هم دارد در دو جلد با عنوان الكواكب الدريه في مآثر البهائيه  كه در سال  5836

هجري قمري در مصر وتوسط محفل ملي بهاييان مصر به چاپ رسيده است. كتاب مزبور به دستور عبدالبهاء  5860

يت مخالفت با رهبري شوقي افندي بود. سه نفر ديگر هم به دليل مخالفت نوشته شده است. دليل برگشتن آيتي از بهاي

با رهبري شوقي از بهاييت برگشتند. صبحي مهتدي، ميرزا حسن نيكو و محمد صالح اقتصاد مراغه اي . هر يك پس از 

راغه اي يكو و مبازگشت به اسلام كتابي در رد بهاييت نوشتند. صبحي مهتدي خاطرات پدر،ْ ميرزا حسن نيكو فلسفه ن

 ايقاظ ] بيدار باش[ را نوشت.

در ضمن براي اطلاع خوانندگان محترم از فضاي عمومي كشور در روزگار نوشتن كتاب آواره، بخشي از مقدمه كشف 

 الحيل را ميآورم:

لا به تبه نام خداوند بي مانند، مقدمه، برارباب بصيرت و خُبرت پوشيده نيست كه هشتاد سال است مملكت ايران مب»

يك دسيسه هفت رنگي شده كه صورتا در لباس مذهب جلوه كرده وباطنا براساس خيانت وطني تأسيس و به اسم مذهب 

بابي و بهايي ايران واهل آن را دچار مشكلات بسيار نموده و مي نمايد. و تاكنون حقائق آن را براكثر خلق مستور مانده 

ان اين مذهب هم، يا از روي جهل و سهو، يا براثر منافع خويش، عمدا نعل ، هر كسي در اطراف آن تصوري نموده، و پيرو

هاي واژگونه برسمند مقصود زده هر روز يك دسته از خرعبلات و لاطائلات را در جامعه انتشار داده مردم متعصب ايران 

مت شمرده فرياد مظلوميت را به هيجان انداخته معدودي را در دام قتل وغارت افكنده و فوري] بلافاصله[ اين را غني

كشيده عموم ايرانيان را به توحش متهم و مصادر امور را دچار محظور ساخته به هيچ قسم هم نمي خواهند كه به اين 

دسيسه هاي هفت رنگ و خدعه و نيرنگ خود خاتمه داده ملك و ملت را به حال خود گذارند و قدمي در راه اصلاح 

 « ( وخير بردارند.
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ي براي رفع محدوديت ها به جايي نرسيدند، ودر نتيجه ، جامعه بهاييان آمريكا با نامه نگاري هايي كه با مسئولين بهاي

شوقي افندي داشت، نظر وي را براي فرستادن خانم كهلر به عنوان نماينده به ايران جلب كرد. ضعف جايگاه حقوقي 

دولت ايران بود وآنها را در موقعيت فرودستي نسبت به اين اقليت كه مانع اصلي بر سر راه چانه زني مؤثر با مقامات 

دولت قرار مي داد، آنها را چشم به راه كمك ها ومساعدت هاي همكيشان خارجي خود قرار داد واين راهي بود كه بعدها 

 جامعه بهايي در ايران آن را پيمود.

 تاريخچه مدارس بهايي6-0

دارس لازم است مقدمه اي در مورد ايام محرمه يا مقدس بهايي توضيح پيش از ورود به مبحث مدارس بهايي و تاريخچه م

 دهم كه علت اصلي تعطيلي مدارس بود. 

مقدمه هر چند طولاني است، اما براي ورود به بحث لازم است. دعواي دولت و محفل بر سر تعطيلي مدارس ريشه در 

ريشه در حكم ديني اي داشت كه عبدالبها و  حكم ديني اش داشت كه عبدالبها ء وشوقي محفل بر سرتعطيل مدارس

شوقي افندي بنا گذاشته بودند. در ايام محرمه بهايي يعني نُه روزي كه شامل روزهاي اول و دوم محرم، سه روز عيد 

» رضوان، روز هفتادم نوروز و روز نيروز وروز بيست وهشتم شعبان و پنجم جمادي الاولي است طبق دستور  اين دو

« كسب و تجارت و صناعت و زراعت... وهمچنين اجراي مقتضاي مناسب وظايف يعني اجراي خدمت حكومتاشتغال به 

( جايز نيست. 814) گنجينه حدود و احكام ، پيشين ، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد علي نيريزي، ص

سؤال محفل روحاني ملي بهاييان صادر كرد،  در جواب 31شهر الرحمه سال  56شوقي افندي نيز در لوحي كه در تاريخ 

همچنين در متحد المال محفل روحاني بهاييان « . اشتغال به امور در ليل و نهار هر دو از محرمات حتيمه است» گفت كه

برحسب تشخيص اين محفل مقصود از ليالي ايام متبركه » آمده است كه 5/4/5851مطابق  55/3/31مورخ  640ايران نمره 

است.) گنجينه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد « ل از حلول ايام مزبورشب قب

 (811علي نيريزي ،ص

در » گفت: 5383اوت  56مطابق با  31شهر الكمال  56همچنين وي در توقيع محفل روحاني ملي بهاييان ايران مورخ 

بيل مشاغل در نقاطي كه مشاغل مزبوره منحصر به احبا است سؤال نموده خصوص خبازها و قصاب ها و صاحبان اين ق

بوديد كه در اين قسمت استثنايي در ايام محرمه متبركه براي آنان هست يا نه. فرمودند بويس كسر حدود به هيچ وجه 

ازياد جرأت وجسارت من الوجوه جايز نه و استثنايي مقبول و محبوب نبوده و نيست. سستي و تهاون در اين موارد علت 

گنجينه حدود و احكام ، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد « ) دشمنان امر الله خواهد گشت.

 ( 813علي نيريزي، صص

روز بعد از عيد صيام وروز اول  80اولين روز از ايام محرمه ايام عيد رضوان است كه عيد اعظم هم نام دارد. اين روز 

بهاء است  كه در حقيقت دوازده روز است اما تنها روز اول عيد به حساب مي آيد. اين روز مصادف است با ورود شهر ال

به باغ نجيب پاشاي بغداد و نزول  5013مطابق با سوم ذي القعده  5348آوريل 00بهاء الله در بعد از ظهر روز چهارشنبه 

ت كرد. از اين رو اين ايام را ايام رضوان مي نامند؛ هر چند  همان سوره صبر، دوازده روز بعد وي به سوي استانبول حرك

طور كه گفتيم تنها روز اول عيد محسوب مي شوند. ) گنجينه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين 

و ايام دوازدگانه ( خود بهاء الله چهارده لوح به مناسبت اهميت اين عيد 813-840ابن ميرزا احمد علي نيريزي، صص 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

صادر كرد كه در يكي بشارت داد از اشياء در اين روز رفع قلم مي شود. اين لوح موسوم به سوره القلم است ودر تفسير 

گنجينه « ) ارتفاع قلم غفران عمومي است وايام اعياد نماز واجب. » آن شوقي افندي مي گويد كه منظور از رفع قلم 

 ( 848از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد علي نيريزي، ص  حدود و احكام، پيشين، به نقل

كتاب اقدس چنين  014روز دوم ادعاي پيامبري باب] يا بعثت حضرت رب اعلي[ است .بهاء الله درباره اين روز درآيه 

« ن. وات و الارضيوالآخر يوم فيه بعثنا من بشر الناس بهذا الاسم الذي به قامت الاموات و حشر من في السم» گفته بود:

واز حين ظهور شجره بيان الي ما يغرب قيامت رسول » اين گفته منطبق است با سخن كتاب بيان، باب سابع از واحد ثاني:

الله است كه در قرآن خداوند وعده فرموده كه اول آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمادي الاولي سنه 

گنجينه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمدحسين ابن ميرزا «. ) ي شوداز بعثت م 5013كه سنه  5043

(به مناسبت اين روز نيز الواح متعددي صادر شده كه مفصل ترينشان لوحي است صادره از 843احمد علي نيريزي، ص 

به نقل از لوح ميرزا محمد حسين  بهاء الله. هر چند عبدالبها نيز سه نطق مفصل دارد. ) گنجينه حدود و احكام، پيشين،

 ( 815-834ابن ميرزا احمد علي نيريزي، صص

كتاب اقدس بهاء الله مي  011سومين روز از ايام محرمه، روز اول و دوم محرم يا روز تولد باب و بهاء الله است. درآيه 

ساب مي شود وبه مناسبت آن اين دو روز يك روز ح« والآخرين في يومين كذلك قُضي الامر من لدن آمرعليم» گويد:

الواح متعددي صادر شده است. ) گنجنيه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد علي 

 (834-838نيريزي، صص

مت حرچهارم عيد صيام و نوروز است كه يوم البهاء نام دارد و باب وديگر رهبران بهايي الواح و بيانات متعددي در زمينه 

اين روز دارند.) گنجينه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد علي نيرزي، صص 

650-636 ) 

هجري قمري  5044پنجمين روز اعدام باب] شهادت حضرت اعلي[ است كه در روز يكشنبه بيست وهشتم ماه شعبان 

(  650به نقل از لوح ميرزا محمد حسين ابن ميرزا احمد علي نيريزي، ص اتفاق افتاد. ) گنجينه حدود و احكام، پيشين،

است . روضه مباركه يا محل دفن وي « صعود جمال اقدس ابهي ] يعني بهاء الله[» ششم روز هفتادم نوروز است كه روز

ي ن ابن ميرزا احمد عليكي از قبله هاي بهاييان است. ) گنجينه حدود و احكام، پيشين، به نقل از لوح ميرزا محمد حسي

واذا ارادتم الصلوهً و لُو وجوهَكم شطري الاقدَس المقامَ المقدس :» . حكم اقدس چنين است 600-606نيريزي، صص

الذي جعله الله مطاف الملا الأعلي ومُقبَلَ اَهلِ مدائن البقاء و مصدر الأمر لمن في الارضين و السموات وعندغروب شمس 

هنگام كه خواستيد نماز بگزاريد، روي به سوي من كه « قر الذي قدرناه لكم انه لهو العزيز العلام.الحقيقه و التبيان الم

مقام اقدس مقدس ام، بنماييد. همان كه خداوند آن را] يعني چهره مرا[ محل طواف ساكنان آسمانها ومحل روي آوردن 

ساني كه در زمين ها و آسمان هايند، قرار داده اهل شهرهاي بقا] معلوم نيست اين شهرها كجاست[ و مصدر امر براي ك

است و هنگامي كه شمس حقيقت و تبيان غروب كرد] يعني بهاء الله درگذشت.[ مقري كه براي شما اندازه گيري كرده 

 ايم]يعني مقبره ايشان[ محل قبله خواهد بود.( 

 د بحث اصلي مي شويم.اين نُه روز ايام محرمه اي است كه احكام آن را سابقا آورديم. حال وار
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كه تثبيت و صعود مطلقه گرايي  5850م( درحيات معاصر بهاييت نقطه عطف مهمي است. از سال  5388ش)  5858سال 

 در سياست ايران محسوب مي شود، بهاييت نيز همانند ديگر بخش هاي جامعه از سياست هاي رژيم تأثير پذيرفت. 

كه بهاييان پس از سال ها حاصل كرده بودند رابا تثبيت قدرت توسط  مي توان اين عقب گرد مهم در دستاوردهايي

 رضاشاه همزمان دانست. بسته شدن مدارس بهايي يكي از مهمترين نمود تحولات جديد بود.

اگر چه آمار دقيقي از تعداد مد ارس بهايي درايران در سال هاي مقارن به قدرت رسيدن رضاشاه وجود ندارد، اما برخي 

مورخان گزارش هاي روشني از آنها در اختيار ما گذاشته اند. داشتن نظام آموزشي مدرن خواست روشنفكران  محققان و

اواخر عصر قاجار و اوايل دوران پهلوي بود. چرا كه نظام سنتي آموزش مركب از مكتب خانه و ملا، ناكار آمدي خود را 

مثلا حفظ كردن اشعار برخي از شاعران مهم « حفظيات» در عمل نشان داده بود. مواد درسي مكتب خانه ها نيز شامل

كه غالبا  -فارسي زبان مثل حافظ و سعدي و همچنين تلاوت و حفظ قرآن بود. مضافا اينكه تدرس در مكتب خانه ها

به پسران اختصاص داشت ودختران حق شركت در كلاس ها را نداشتند. آموزش در سطوح بالاتر  -خانه ملاي مكتب بود

ر مدارس صورت مي گرفت كه اين بار به جاي ملا، علما نقش اصلي را درآن بر عهده داشتند، وزنان و دختران نيز د

 همچنان از آن محروم بودند.

در چنين شرايطي، آموزش مدرن راه ورود به دنياي نو محسوب مي شد ودر ميان روشنفكران ايراني طرفدار داشت. از 

 ( 553 -551چه جايگاه مهمي نزد رهبران بهايي داشت. ) رج فصل پيش، صص  سوي ديگر، ديديم كه تعليم وتربيت

سفارتخانه هاي خارجي و هيأت هاي تبليغي مسيحي در زمره اولين بانيان مدارس مدرن در ايران بود ند. ) رج : هُما 

( با مقدمه فريدون آدميت) تهران: مؤسسه فرهنگي،هنري و  5381 – 5305ناطق، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران) 

( در درجه بعد، بايد از زرتشتيان ياد كنيم كه در شهرهايي مثل كرمان ، يزد و تهران 5833انتشاراتي معاصر پژوهان، 

ر برمي گرفت. ) اقدام به تأسيس مدارس نوين كردند. اين مدارس فقط براي اقليت هاي د يني نبود وهمۀ ايرانيان را د

جمشيد سروش سروشيان، تاريخ زرتشتيان كرمان در اين چند سده، با مقدمه دكتر باستاني پاريزي، جلد اول) كرمان 

(  بهاييان نيز به تدريج در زمره اقليت هاي ديني بودند كه در راه اندازي 5813:شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

راي تاريخچه كاملي از مدارس بهايي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مدارس جديد نقش مهمي ايفا كردند. ) ب

 مراجعه كنيد به مقاله موازن مومن در منبع ذيل كه خود ايشان لطف كرده نسخه اي از آن را در اختيارم گذاشتند.

-Moojan Momen,The Baha,is of Iran:Socio-Historical Studies (Routledge Advances in Middle 
East and Islamic Studies )Dominic Parviz Brookshaw &Seena B. Fazel (Editors 

),(London:Routledge,2007)pp.94-121) 

علاوه براين بايد از كتاب مدارس فراموش شده نام برد كه به تفصيل به اين مطلب پرداخته است . از آنجا كه كتاب چند 

چاپ رسيده ، امكان استفاده از آن ممكن نبود. مشخصات كتاب براي علاقه مندان  سال پس از نوشتن رساله حاضر به

 به شرح ذيل است:

-Soli Shahvar,The Forgotten Schools:The Baha,I and Modern Education in Iran (1899-

1934),(London & New York:Tauris,2009)   م كه در بخش در كنار اين چهار گروه ،بايد از خيريني ياد كني
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خصوصي اقدام به برپايي مدارس خصوص كردند؛ اگر چه مدارس آنها نيز تك جنسيتي بود و دختران را در برنمي گرفت 

. ميرزا حسن رشديه بنيانگذار مدرسه رشديه در تبريز نمونه بارزي از چنين اشخاصي بود. بعد از تبريز، ديگر شهرهاي 

ود. تهران، رشت، مشهد وبوشهر، اين مدارس همگي در مظان تنگ نظري ايران نيز شاهد برپايي مدارس خصوصي ب

متعصبين و روحانيون محافظه كار بودند. به عنوان مثال، شيخ فضل الله نوري كه يكي از مهمترين مخالفين اين مدارس 

ابيت مي كرد. بود، بانيان چنين عملي را متهم به ارتداد و بابي گري و تلاش براي تغيير دين دانش آموزان به ب

(Momen,Ibid,p.99 ) 

نگراني شيخ فضل الله چندان هم بي ربط نبود. در اوايل قرن بيستم واواخر قرن نوزدهم، تقريبا در بسياري شهرهاي 

)برخي منابع از  5851ايران مدارس بهايي برپا بود. مهمترين اين مدارس مدرسه خصوصي پسرانه تربيت بود كه در سال 

برند( در تهران تأسيس شد ودو سال بعد توسط دولت رضا شاه به رسميت شناخته شد. سيزده سال  نام مي 5851سال 

( در تهران راه اندازي Lilian  Kappesبعد، مدرسه دخترانه تربيت با مديريت يك بهايي آمريكايي به نام ليليان گپس)

ر بابل نيز متعاقبا  تأسيس شدند. ) شد. مدرسه تأييد در همدان ،توكل در قزوين، وحدت در كاشان، وسعادت د

Momen,Ibid,p,102 كل دانش %53( مومن تخمين مي زند كه دانش آموزان مدارس بهايي اعم از دبستان و دبيرستان

آموزان ايران را درآن سال ها تشكيل مي دادند كه در پنجاه مدرسه ابتدايي و دبيرستان در سراسر ايران به تحصيل 

رسي نيز معمولا شامل انشاء، ديكته، دستور فارسي و عربي، رياضيات ، زبان انگليسي ،تاريخ، مشغول بودند. مواد د

جغرافي وعلوم بود. بخشي از بودجه مدارس از سوي دانش آموزان به هنگام ثبت نام تأمين مي شد، وبخشي ديگر را 

 ( Momen,Ibid,pp,102-114كمك هاي خيرين بهايي تشكيل مي داد. ) 

 ي مدارستعطيل6-0-5

فاضل مازندراني در تحليل دلايل بسته شدن مدارس به نكته اي اشاره مي كند كه همان سوء ظن شاه نسبت به فعاليت 

هاي تمامي مدارس غيردولتي به طور كلي و مدارس ديني به طور خاص بود. وي براين باور است كه هدف شاه از اين كار 

شاه مي خواست همه مدارس مختلفه] ناخوانا[ كه » جتماعي در ايران بود:گسترش كنترل و نفوذ دولت برتمام نهادهاي ا

ظهور الحق، «. ) برخي از آنها وسيله دست هاي خارجي بود از ميان برداشته، همه را متفق الشكل و ملي ايراني قرار دهد

رسيد فعاليتشان مغاير  (  اصرار وي در همگون سازي جامعه به تعطيلي نهادهايي انجاميد كه به نظر مي534پيشين، ص

 با ناسيوناليسم رژيم است.

از همان اولين سال هاي پس از كودتا، رضا شاه مدارس مذهبي آمريكايي و سپس ديگر مدارس خارجي را مجبور كرد تا 

)سال  5851برنامه درسي خود را با سرفصل دروس كه توسط وزارت آموزش تهيه شده بود، مطابقت دهند. در سال 

سه پسرانه تربيت( تمامي مدارس خصوصي خارجي در سطح ابتدايي و دو سال بعد، دبيرستان هاي خارجي تأسيس مدر

ملي شدند. مدارس خصوصي بومي در مرحله بعد قرار داشتند و وزارت معارف روز به روز كنترل بيشتري بر فعاليت 

 (Momen ,op,cit,p,114هايشان اعمال مي كرد. مدارس بهايي نيز از اين تحول مستثني نبودند. ) 

بنابراين، تعطيلي مدارس بهايي به يكباره اتفاق نيفتاد و مسبوق به سابقه اي چند ساله بود. در ثاني، محصول فرايندي 

بود كه با مذاكره و چانه زني شروع و در نهايت به تعطيلي مدارس ختم شد. ماجرا با تصميم انجمن روحاني ملي براي 

 خي روزهاي مقدس بهايي آغاز شد كه رژيم را متوجه فعاليت هاي مدارس كرد.تعطيل كردن مدارس در بر
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ابتدا ميرزا علي اصغر حكمت كفيل وزارت معارف خواهان مذاكره با نماينده بهاييان، دكتر يونس افروخته شد كه يكي 

م نُه گانه واجب التعطيل ايا» از اعضاي محفل ملي بود. افروخته در مذاكرات كوشيد كه اجازه تعطيل مدارس بهايي در 

پاسخ اصرار كرد كه از تعطيل ايام مذكوره » (  اما حكمت در534ظهور الحق، پيشين، « ) امر بهايي را از دولت بگيرد

صرفنظر شود كه اين مخالف با نيات شاهانه است و عمل تأثير سوئي در خاطر شاهي كه همه نوع مراعات دارد خواهد 

( به هر حال حكمت با استفاده از 534ظهور الحق، پيشين،ص« ) ه شاهانه حق انحراف ندارد.نمود و احدي درمقابل اراد

دروس تعطيل و »اختيارات خود پيشنهادي به افروخته داد مبني براينكه در ايام تعطيل مذهبي، مدارس باز شد اما 

ته رد شد و در نهايت علي رغم ( پيشنهاد حكمت از سوي افروخ534ظهور الحق، پيشين، ص« ) مدارس بي فعاليت گردد

ايام تصديش به معارف كشوري چين امر تأسف آوري »ميل حكمت مبني براينكه به هيچ وجه مايل نبوده و نيست كه در 

 ( 534، مذاكرات بي نتيجه ماند واز محفل ملي خواسته شد دستور شاه را اجرا كنند.) ظهور الحق ، پيشين، ص«اتفاق افتد

به دخالت معارف و قوه نظميه » دارس بهايي در ديگر شهرها مانند كاشان، همدان، قزوين و نجف نيزعلاوه بر تهران، م

بسته ودر بعضي معمورات حركات شديده نسبت به اطفال واولياي مدرسه به جاي آوردند... ونيز التزام گرفتند كه حظيره 

 ( 534ص ظهور الحق، پيشين،«. ) القدس ها بسته و ممنوع از اجتماعات باشد

تعدادي از بهاييان را احضار كرده و تهديد »علاوه بر تعطيل كردن مدارس، فشار بربهاييان نيز تشديد شد. اداره نظميمه 

براي بهايي بودن نمودند و ساعاتي بلكه ايامي هم توقيف كردند وبعضي را از مشاغل مهم دولتي تنزيل رتبه دادندودر 

و رج:  534ظهور الحق، پيشين،ص« ) با يا تلگرافا به عرض شاه نمي پذيرفتند.اين تضييقات عرائض محفل ملي را كت

 ( 663، ص8ايرانيكا، جلد 

با وقوع تحولات جديد، جامعه بهايي ساكن در ايران درحقيقت چند گام به عقب برداشت و به نقطه پيش از سال هاي به 

تي اش خطرناك مي ديد،؛ به ويژه كه احكام ديني قدرت رسيدن رضا شاه رسيد. رضاشاه بهاييت را براي اركان حكوم

آن مانند رعايت شديد تعطيلات مذهبي، آموزش كتب بهايي، برپايي محافل ملي و محلي و از همه مهمتر رابطه ميان 

 بهاييان ايران و بهاييان غير ايراني در نظر او خطرناك جلوه مي كرد.

تشكيل محافل ملي و انجمن هاي شور روحاني از سرگرفته شد، اما  به هر حال با آرام شدن نسبي اوضاع اگر چه مجددا

 روبرو شد. 5858جامعه بهايي همچنان با تضييقات حكومتي در سال هاي پس از 

بديع( تشكيل شد ودر سال بعد نيز تشكيل محافل و انجمن  30ق/ 5816م/ 5381ش) 5858دومين محفل ملي در سال 

بهاييان با تضييقات جدي مواجه شدند. منشي محفل ملي از سوي  5851عني در سال ها ادامه يافت. اما دو سال بعد ي

اين طايفه از تظاهرات و تبليغات دست بكشند واجتماعات »احضار و به او ابلاغ شد كه « شعبه سياسي نظميه»رژيم به

( 555، ص8:ايرانيكا ، جلد  و رج 534ظهور الحق ، پيشين ، ص«. ) را مطلقا تعطيل كنندوالا تحت تعقيب واقع مي شوند

دستور جلوگيري و ممانعت مأمورين از هر گونه اجتماعات بهاييان در » در پي آن نيز نامه اي از اداره شهرباني مبني بر

( فاضل با ذكر اين جزئيات چنين 663، ص8و رج: ايرانيكا، جلد  534مركز و ولايت صادر شد. ) ظهور الحق، پيشين، ص

ين، ظهور الحق، پيش« ) اين طايفه به مقصود خود نرسند»كه هدف از تمام اين برنامه ها اين بود كه  نتيجه گيري مي كند

( در واكنش به اين تحولات، محفل ملي اقدام به انتقال دفتر محفل، اسناد و اوراق 663، ص8و رج: ايرنيكا، جلد  534ص

ه صورت سيار در خانه ها تشكيل شد. همچنين از حظيره القدس كرد وازآن پس نيز جلسات محفل ب«دوسيه ها »و 
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، 8و رج:ايرانيكا، جلد  534محفل ملي مجبور شد تعداد لجنه هاي محفل را نيز كاهش دهد. ) ظهور الحق، پيشين، ص

 ( 663ص

تعطيل و بستن »محمود جم خطاب به محفل ملي بهاييان ارسال شد كه « رئيس الوزرا» ش نامه اي از  5854مجددا از 

و  534شده بود را جرم تلقي مي كرد. ) ظهور الحق، پيشين، ص« ن به غير از روزهاي رسمي كه در نظامنامه معيندكاكي

( تحت تأثير همين تحولات ،اجتماع نمايندگان محافل براي انتخاب محفل ملي جديد كه 551، ص8رج: ايرانيكا، جلد 

ش( به رأي كتبي  5854محفل ملي براي سال جديد)  مي بايست هر سال برگزار شود، به حال تعليق درآمد و اعضاي

انتخاب شدند. ميرزا ولي الله ورقا، علي اكبر فروتن، فاضل مازندراني، يونس افروخته، شعاع علاني، محسن بديعي، امين 

( سال 551، ص 8. و رج: ايرانيكا، جلد 534امين، وميرزا احمد يزداني از جمله منتخبين بودند. ) ظهور الحق، پيشين، ص

ش( مشكل از سيستم  سربازگيري جديد شروع شد. پافشاري بسياري از مشمولان بهايي براي نوشتن بهاييت  5851بعد )

به عنوان مذهب خود در فرم هاي مربوط به سربازگيري، ) در بهاييت ،برخلاف اسلام تقيه مذموم شمرده شده، هر چند 

يات و به علت زندگي در ميان اكثريت مسلمان امپراتوري عثماني تقيه ديديم بهاء الله وعبدالبهاء تا آخرين روزهاي ح

مي  كردند. عبدالبهاء در نماز جماعت مسلمانان] كه نماز جماعت در بهاييت حرام است[ در عكا و مراسم عزاداري امام 

 حسين در مصر براساس اصل تقيه و احتياط شركت مي كرد. 

ي الكواكب الدريه في مآثر البهائيه دسترسي پيدا نكردم، اما دوستي فاضل من به اصل گزارش آيتي در كتاب دو جلد

گزارشي از اين گزارش در اختيار من گذاشت. روايت اين دوست فاضل براساس گزارش مدير روزنامه مصري المؤيد است 

ي تجار ايراني به اسكندريه وارد شده ودر مجلس روضه خوان 5803كه در سال « الميرزا عباس افندي» تحت عنوان 

شركت جسته بود( و پنهان نكردن آن عكس العمل شديد شاه را به دنبال داشت. رضا شاه صراحتا غير رسمي بودن 

ديانت بهايي را اعلام و در حكمي كه از طريق سرلشگر ضرغامي خطاب به محفل ملي صادر كرد، از زبان شاه چنين گفته 

 شد:

ذهب خود را بهايي قيد نمود ه اند. علي هذا حسب الامر شاهانه ابلاغ مي دارد [بعضي از افسران م 5851در اين سال ] 

كه دين و مذهبي كه فرقه بهايي به خود نسبت مي دهند رسميت ندارد و به هيچ وجه نبايستي ضمن تعرفه ها در مقابل 

گر وظيفه هستند از خدمت مذهب كلمه بهايي ذكر نمايند وهيچ گونه تظاهراتي از طرف آنها نبايد بشود... بايستي ا

افسري خارج و مانند سرباز وظيفه دوره خدمت خود را طي نموده، مرخص شوند و اگر وظيفه نيستند بايستي پس از 

خلع شئونات افسري در توقيف باشند تا تمام مخارجي را كه دولت در حق آنها نموده مسترد دارد وبعد بروند ومخصوصا 

يد گذاردن محل معينه براي تعيين مذهب يك نوع تظاهر است و اين ترتيب مهم نبايد اوامر شاهانه صدور يافت كه سف

از آنها پذيرفته شود. افسران ارتش فقط مي توانند اسم يكي از اديان و مذاهب رسم را درتعرفه خود قيد نمايند. ) ظهور 

 ( 554ص 8و رج: ايرانيكا، جلد  534الحق، پيشين، ص

تشكيل محافل ملي وانجمن هاي شور روحاني تأثير منفي گذارد وبرپايي آنها را در محاق اين حوادث بيش از همه بر 

رأي به « به علت عدم اقتضاي اوضاع كشوري»بديع( محفل ملي  34ق/ 5813) 5853برد. يك سال بعد يعني در سال 

ان[ توسط مسافر وغيره اوراق دستور صادرنمود تا ]نمايندگ»اجتماع نمايندگان مناطق بيست و پنج گانه امري ندارد و 

 ( 553، ص 8ايرانيكا، جلد » و رج 534ظهور الحق، پيشين، ص«. ) رأي خويش را فرستادند
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به علت اقبالِ توجه و تعرض كه مي رفت مانند سنين قبل، اجتماع نمايندگان موافق » نيز به همين ترتيب  5853در سال 

( و مجددا نمايندگان به رأي كتبي انتخاب 508، ص  8: ايرانيكا، جلد ، و رج 534ظهور الحق، پيشين، ص« ) مصلحت نبود

شدند. ولي الله ورقا) رئيس محفل ( علي اكبر فروتن) منشي( شعاع الله علائي)امين صندوق( فاضل مازندراني، نورالدين 

و برگزيدگان بودند. ) فتح اعظم) معاون رئيس ( عنايت الله احمد پور، احمد يزداني، يونس افروخته ومحسن اساسي جز

 بديع(  31، 5853، ارديبهشت 53، سال 5مجله اخبار امري، ش

يعني سال كناره گيري رضاشاه منعقد شد ونمايندگان در حظيره  5803اما هشتمين محفل ملي در ارديبهشت سال 

 (508القدس تهران براي انتخابات جديد تجمع كردند. ) پيشين، ص

 محدوديت اجتماعياز گشايش سياسي به  6-8

و روي كار آمدن محمد رضا شاه، به طور كلي تحول مباركي  5803از منظر سياست اقليت ،خلع رضا شاه از قدرت در سال 

بدل به بزرگترين  5856- 5858براي اقليت هاي مذهب و به ويژه بهاييان بود. رفع استبداد رضاشاهي كه از سال هاي 

اري و سازماني بهاييان شده بوداز يك سو و پراكندگي مراكز قدرت از سوي ديگر، مانع بر سرراه فعاليت بخش هاي اد

 زمينه را براي رشد فعاليت هاي سازماني بهاييان فراهم كرد.

اما شرايط جديد هم به آرامش كامل اجتماعي كه مقدمه گسترش نهادهاي اداري و مذهبي بهايي بود، منجر نشد؛ چرا 

بداد رضاشاه كه مهمترين نيروي كنترل كننده جريان ها و گروه هاي سياسي بود، نيروها كه در همين دورانِ حذف است

را مي توان اوج شكوفايي هيأت ها و سازمان هاي اسلامي  5803وسازمان هاي اسلامي مجددا فعال شدند. از اين رو دهه 

 ( 35-33براي رويارويي با بهاييان دانست. ) توكلي طرقي، پيشين، صص 

ايد مقدمتا بگوييم كه سبب اصلي مقابله مسلمانان با بهاييان] كه بسي كمتر از وسعت و شدت تبليغات بهاييان البته ب

بوده[ همانا تبليغات گسترده آنان ونفي مباني فكري و اعتقادي اكثريت قريب به اتفاق جامعه بود. به نظر مي رسيد كه 

بليغ مرامي كه موجب جريحه دار شدن معتقدات اكثريت مسلمانِ بهاييان با طرح وجوب تبليغ و تشويق پيروانشان به ت

شيعه مي شد، آنان را به مقابله با خود برمي انگيختند و اين در حالي بود كه دو رهبر اوليه بهايي يعني بهاء الله وعبدالبهاء 

ت كردن و برانگيختن اكثريدر تمامي دوران حيات خود در امپراتوري عثماني )فلسطين ( روش تقيه و اجتناب از عصباني 

سني مذهب آنجا را داشتند. ممنوعيت تبليغ در اسرائيل در اصل به زمان بهاء الله و روش زندگي مبتني بر تقيه اي 

برميگشت كه او اجرا مي كرد. در حقيقت ايشان خود را به عنوان يكي از فِرَق صوفي جا زده بودند و همين امر امكان 

 ده بود.زندگي آنها را فراهم كر

در ثاني همچنان كه در فصل اول هم گفته ام، مجادله اكثريت و اقليت بيشتر از آنچه مربوط به پيوندهاي ميان بهاييت 

و نيروهاي خارجي باشد ، مربوط به بدعت هاي عقيدتي اي بود كه با اعلان امر باب در باورهاي اصلي اسلام اتفاق افتاد 

گيري بهاييت بود ودست كم به تحولات جنبش بابي برمي گشت . نقل قولي كه از وبنابراين مسئله قديمي تر از شكل 

فريدون آدميت درباره پيوندهاي ميان جنبش بابي و سفارتخانه هاي خارجي در مقدمه آورده ام در اينجا دوباره ارزش 

 يادآوري دارد:
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بادا اكو تبعيد نمايد. سفير روس از بيم اينكه مسياست بيگانه از زماني به بابيه توجه يافت كه دولت خواست باب را به م»

در منطقه مرزي قفقاز اختلالي ايجاد گردد، خواهش كرد او را از آن حدود دور نمايند. ودر آن زمان هيچ اعتنايي به اين 

فرقه نداشت، ومؤسس آن را آدمي متعصب و كهنه پرست مي شناخت. همچنين مي دانيم پس از سوء قصد عليه شاه  

يرزا حسينعلي) بهاء الله بعدي( پناه به اردوي سفارت روس در زرگنده برد ودر خانه ميرزا مجيد آهي ) مازندراني( كه م

 منشي سفارت جاي گرفت، گماشتگان سفارت او را دستگير كردندو تسليم دولت داشتند...

ر آدميت، امير كبي« ) مي شمرد. به علاوه ديديم سفير انگليس بايان را عامل فتنه و اغتشاش مملكت و مخرب اجتماع

 ( 614وايران، پيشين، ص

بدين ترتيب، در واقع از همان آغاز دو عامل در بيگانه شمردن ادعاهاي بنيانگذاران دو جنبش بابي و بهايي مؤثر بوده 

ب شيعه است. يكي اين كه سخنان و دعاوي باب وبهاء و جانشينان آنها بدعت و موجب ارتداد و خروج از اسلام و مذه

شمرده شده و دوم اين كه اين جنبش، كه درآغاز فكري و اعتقادي بود، به زودي به ويژه در پيروان باب به يك جنبش 

 سياسي و مقابله با حكومت وعلما تبديل شد.

به بحث خود برگرديم ، با تمام اين تفاصيل تشكيل انجمن هاي شور روحاني و محافل ملي و محلي در اين دوران از 

 38وبا حضور « عيد رضوان» 50تا  4ش( ودر هفدهمين انجمن شور روحاني كه از  5803سرگرفته شد. يك سال بعد) 

» ساله 6ل روحاني ملي انجاميد، راجع به اجراي نقشه قسمت امري تشكيل شد ودر نهايت به تأسيس محف 00نماينده از 

كنيزان و خداّم الهي مي شود و به بانوان بهايي اشاره دارد. « اماء الرحمن»ترجمه تحت اللفظي « ) حضرات آماء الرحمن

يني د احتمالا اين تركيب از مسيحيت به بهاييت سرايت كرده كه رسم داشتند دختران را به خدمتكاري كليسا و مراكز

مشاوره شد، « ترقي وتعالي نسوان بهايي در ايران»( و5833بگمارند. مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي، كرمان، مهرماه 

( و خطاب به كل جامعه بهايي از مردان و دست اندركاران 1بديع، ص 531، 5803، ارديبهشت 5) مجله اخبار امري، ش 

 531، 5803، مهر 4ساله ياري كنند؛) مجله اخبار امري،ْ ش 6يدن به هدف امر خواسته شد كه زنان بهايي را براي رس

 5803قابل اجرا نخواهد بود. چند ماه بعد ودر پايان سال « بدون مشاركت رجال اين نقشه مسلما» ( چرا كه55بديع، ص

محفل ملي صادر شده را كه خطاب به  533شهر البهاء  3مورخ  601صورت نامه اي به شماره « لجنه ملي ترقي نسوان» 

 بود، قرائت كرد.

ساله در اسفند همان سال، لجنه زنان گزارشي از پيشرفت امور به محفل ارائه داده  6در اين نامه با توجه به پايان نقشه 

، 50ت  53مجله اخبار امري، ش« ) به پيشگاه مبارك مولاي عالميان ارواحنا لقدرته الفداء معروض گردد.» تا از آن طريق

 ( 53بديع، ص 533و  531، 5883و فروردين  5803اسفند  -منبه

محصل،  5315كلاس متوسط شامل  31محصل،  888كلاس عالي شامل  01در اين گزارش آمده است كه در اين مدت 

نفر از زنان بهايي كه  4411نفر از  6553محصل تأسيس شده است .همچنين  5136كلاس تعليم سوادآموزي شامل  034

 53سال كمتر بوده و طبق نقشه بايستي سواد آميخته باشند، كسب سواد كردند. ) مجله اخبار امري، ش  63سنشان از 

. در فصل پنجم خواهيم ديد كه نه تنها هيچ يك  53بديع ، ص  533و  531، 5883و فروردين  5803اسفند –،بهمن  50تا 

آيه الله بروجردي ونماينده ايشان آقاي فلسفي عليه بهاييان  از اين برنامه ها عملي نشد، بلكه دربار و برخي علما به ويژه

 را رقم زدند(  5888- 5886وارد عمل شدند و رويداهاي سال 
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ياران راستان كشور مقدس »ماهه مهاجرت طراهي شد كه به موجب آن 61ش( نقشه  5803در خرداد وتير همان سال ) 

انقضاي يكصد سال كامل شمسي از تاريخ وقوع » ديع كه مقارن با ب 531تا  538ساله  6متعهد شدند در فاصله « ايران

 منظور واقعه اعدام باب در سربازخانه تبريز است( خدمات زير را انجام دهند:« ) شهادت كبري است

تقويت مراكز امري موجود؛ به ويژه نقاط تازه تأسيس ، تشكيل شصت ودو محفل روحاني در نقاطي كه سابقا داراي محفل 

ه ولي بعدا صاحب محفل شده اند، تأسيس جمعيت بهايي در بيست محل جديد، وتأسيس سيزده مركز جديد، به نبود

طوري كه جمع كل مراكز به نودو پنج مركز بالغ شود. افزون براين، محفل ملي بهاييان ايران موظف است سه محفل 

ل ملي هندوستان و عراق براي تقويت مراكز روحاني و چهار جمعيت بهايي در خارج از ايران تشكيل دهد و به محاف

 ( 03-05بديع، صص  531، 5803،خرداد و تير 0-8امري در آن اقاليم مساعدت نمايند.) مجله اخبار امري، ش 

وبا حضور هشتاد « مدينه منوره طهران»همچنين، در هجدهمين انجمن شور روحاني ملي كه در حظيره القدس ملي در 

مشورت راجع به طريقه ابراز اعانه مالي » شد، برنامه هاي آتي مجمع به شرح ذيل اعلام گشت.و چهار نماينده تشكيل 

به بناي مقدس مقام اعلي كه در وقت حاضر اشرف و اعظم وظيفه اهل بهاست، تحكيم اساس و تزييد مراكز امري در 

كليه افراد بيسواد جامعه بهايي اعم از داخل و خارج ايران، امر مهم وحياتي تبليغ، تقويت صندوق ملي، تعليم سواد به 

 ( 55، بديع ، ص 533،  5883، ارديبهشت وخرداد 5-0مجله اخبار امري، ش« ) رجال و نساء

 5-0بديع اقدام كرد. ) مجله اخبار امري، ش 533سپس انجمن شور روحاني به انتخاب اعضاي محفل ملي براي سال 

سات نوزدهمين انجمن شور روحاني كه يك سال بعد وبه مدت شش ( جل50بديع، ص 533،  5883ارديبهشت وخرداد 

ادامه ]پرداخت[ اعانه به بناي مقام مقدس اعلي، امر مهم تبليغ » روز در حظيره القدس برگزار شد، به موضوعاتي چون 

« يه بهايو مهاجرت، ترقي آماء الرحمن ،تعليم و تربيت نورسيدگان و جوانان، تقويت صندوق ملي، حفظ وصيانت جامع

لازم به ذكر است كه جلسات انجمن همواره  3بديع ، ص  533، 5885، ارديبهشت 5اختصاص داشت.) مجله اخبار امري، ش 

نام داشت « عيد اعظم رضوان»به مدت شش روز موافق با ششم ارديبهشت ماه هر سال، آغاز و تا دوازدهم همان ماه كه 

 «( به طول مي انجاميد.

بديع( جامعه بهاييان سراسر دنيا به دستور شوقي مأمور اجراي مفاد و دستورات مندرج  533بهايي) با آغاز سال جديد 

 در نقشه جهاني ده ساله شد.

بديع بود. به  533و  5310اكتبر  04مصادف با  5885مهر  06همچنان كه در فصل قبل نيز گفتيم، تاريخ دقيق آغاز نقشه 

 533اي مي شدند كه مقارن با گذشت « داخل در سنه مباركه مقدسه» ان اين آيينتعبير منابع بهايي در اين مقطع پيرو

بهاء الله در سياه چال تهران بود. به همين مناسبت قرار براين بود چهار كنفرانس تبليغي بين قاره « ظهور خفي»سال از 

بديع،  533، 5885شهريور  6-1، ش اي درآسيا ،اروپا و آفريقا و آمريكا به طور متوالي تشكيل شود،)مجله اخبار امري

سه مرحله متعدد دارد: اول، زمان حبس وي در سياه چال تهران، در اين « اظهار امر بهاء الله»، مطابق منابع بهايي 8ص

در بغداد كه اين روز از « اعلان آشكار امر به اصحاب»دوم،« اظهار امر به صورت خفي اتفاق افتاد(»5310مقطع)اكتبر 

عيد اعظم ناميده مي شود وسوم، اعلان عمومي در شكل صدور الواح به سلاطين و رؤساي اديان كه در  سوي بهاييان

( وبرنامه هاي عملي براي برگزاري جشن هاي 4ص 533، 5885، ارديبهشت 5ادرنه اتفاق افتاد . ) مجله اخبار امري، ش

ي كه يوحناي جليل به آن بشارت داده و شيخ بدين وسيله صدمين سال سنه تاريخي و مبارك»صد ساله فراهم گردد تا 
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احمد احسائي پيشگويي نموده و حضرت باب مدح و ستايش كرده و حضرت بهاء الله وحضرت عبدالبهاء آن را تعريف 

 ( 6ص  533،  5885، ارديبهشت 5مجله اخبار امري، ش «. ) وتمجيد فرموده اند مخلد و جاودان شود

ين قاره اي در حكم مقدمه اي بود كه راه را براي اجراي نقشه هاي ديگر هموار مي كرد. كنفرانس ب 6بنابراين ،برگزاري 

عملي مي شد مصادف بود « اشتراك مساعي و معاضدت محافل روحانيه مليه مختلفه»پايان ده ساله اين نقشه ها كه با 

عبدالبها كه در سال » اولاي اجراي فرمانمقارن با اتمام مرحله »با صدمين سال اعلان عمومي دعوت بهاء الله در ادرنه و 

ارديبهشت  5م( به وسيله نقشه اول هفت ساله بهاييان آمريكا شروع شده بود. ) مجله اخبار امري، ش  5381ش)  5801

 براي« مسافرت هاي تبليغي و مهاجرتي»( در زمره ديگر اهداف بلند مدت كنفرانس هاي بين المللي، 1ص  533، 5885

 ( 3بديع، ص 533،  5885، بهمن و اسفند 55-50ود.) مجله اخبار امري، شنشر بهاييت ب

ش منتشر شد، پيام شوقي افندي  5880با حلول سال نو و در اولين شماره مجله اخبار امري كه به مناسبت سال جديد 

نقشه ده ساله اي » ود:از حيفا خطاب به جامعه بهايي ايران قرائت شد. در اين پيام اهداف نقشه ده ساله تشريحا آمده ب

كه انتظار اجراي آن در طي عقد آينده به عهده آن جامعه كه پيوسته مشمول عنايات الهيه و مغبوط اقران بوده واگذار 

گرديده، وبايد پايان آن به جشن صدمين سال اظهار امر علني حضرت بهاء الله در مدينه بغداد مكلل گردد واحباي ايران 

اني به منظور فتح روحاني كرده ارض در دو قاره سهيم و شريك سازد و آنان را در سبيل استخلاص را در جهاد روحاني جه

، 5880، ارديبهشت و خرداد 5-0مجله اخبار امري، ش« ) كامل و تحصيل رسميت و فتح نهايي مرحله اي نزديكتر كند.

 ( 6بديع، ص 553

بهاييان ايران بود. اين نوزده ماده مراحل و گام هايي  پيام شوقي همچنين شامل يك فرمان نوزده ماده اي خطاب به

بودند كه بر طبق نقشه ده ساله همه بهاييان به ويژه ايرانيان بايد در راستاي انجام وظيفه ديني برمي داشتند. اين حكم 

 شامل موارد زير بود:

نُه ساله و ده ساله به طور اعم معلوم  فتح) در فصل پنجم مقدمه اي خواهم آورد كه مراد از فتح به طور اخص و نقشه هاي

اساس امرالله » خواهد شد.( سرزمين هاي جديد شامل هفت كشور آسيايي و شش كشور اروپايي، تحكيم و تقويت

ساختمان اوليه مشرق الاذكار ايران در تهران، تشكيل محافل روحاني ملي عربستان با كمك « دراقاليم آسيا و آفريقا

ق و تشكيل محافل روحاني مل افغانستان وتركيه، تأسيس دادگاه بهايي در تهران، تأسيس دادگاه محفل روحاني ملي عرا

بهايي در كابل، بناي مرقد باب در شيراز، تملك سياه چال تهران ) منظور سياه چالي است كه بهاء الله پس از ماجراي 

خريد اماكن « محبس وي در چهريق » بريز و در ت« ومشهد باب»سوء قصد به جان ناصرالدين شاه درآن زنداني بود.( 

تأسيس »،« تسجيل محافل روحاني ملي بهاييان ايران، عربستان ، افغانستان وتركيه» مقدس بهايي در استانبول وادرنه

تأسيس موقوفات ملي بهايي به وسيله محافل روحاني ملي بهاييان در « حظائر قدس ملي در بحرين، كابل و اسلامبول 

افغانستان و تركيه، عضويت بانوان بهايي ايراني در عضويت محافل روحاني ملي و محلي، افزايش تعداد محافل عربستان، 

روحاني  محلي در ايران، مبادرت به ثبت محافل روحاني محلي در ايران، تأسيس شبكه محفل ملي بهاييان ايران در 

جنه تبليغ آسيا به منظور ارتباط و تشييد اقدامات اسرائيل، تأسيس يك مؤسسه مطبوعات بهايي در تهران، وتشكيل ل

بديع،  553، 5880، ارديبهشت و خرداد 5-0تبليغي كه بر طبق نقشه ده ساله بايد آغاز شود. ) مجله اخبار امري، ش

 ( 8-6صص
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ي ومركز هموطنان دو مظهر مقدس امر اله»دعا كرده بود كه بهاييان ايران كه «صميم قلب »شوقي در پايان پيام خود از

را تشكيل مي دهند، آن طور كه شايسته « اكثريت پيروان اسم اعظم»هستند، واز حيث تعداد « ميثاق در اين دور مبارك

، ارديبهشت و خرداد 5-0و بايسته است اقدام كرده و براي اجراي وظايف مذهبي خود قيام كنند.) مجله اخبار امري، ش

ز قيام به اجراي وظايف مذهبي سخن رانده است. فعلا توضيح اين شبه جمله .شوقي در اينجا ا 6بديع ، ص  553،  5880

را مسكوت مي گذارم و خوانندگان را به فصل پنجم ارجاع مي دهم كه در مقدمه اي كه خواهم آورد اين عبارت را توضيح 

 خواهم داد. ( 

ت هفتاد و هفت نماينده در حظيره ش( بيستمين انجمن شور روحاني ملي بهاييان ايران با شرك 5880در اين سال )

، ارديبهشت 5-0القدس ملي برگزار شد و به تجديد انتخاب اعضاي محفل روحاني ملي اقدام كرد. )مجله اخبار امري، ش

 ( 1-1بديع، صص  553، 5880و خرداد 

شده بود، در خاك ش( محفل روحاني ملي بهاييان ايران كه در ايران از سوي رژيم به رسميت شناخته ن 5888سال بعد) 

ر يافت.) مجله اخبا« تأسيس و تسجيل گشته و شخصيت حقوقي» اسرائيل قانوني شناخته شد و شعبه اي از آن نيز

( ازآن پس محفل مي توانست در اين 3بديع ، ص 555و  553،  5888و فروردين  5880،بهمن و اسفند  53-50امري، ش 

بخرد. همچنين طبق وعده شوقي اراضي متعلق به آثار بين « مستغلات اسما و قانونا ضياع و عقار و املاك و»كشور 

. بهمن 53-50المللي ارض اقدس كه در حيفا واقع بود، به نام شعبه محفل ملي ايران منتقل شد. ) مجله اخبار امري، ش

 ( 3بديع، ص 555و 553، 5888و فروردين  5880واسفند 

كه در زمره مقاطع مهم حيات بهاييت در ايران معاصر محسوب  5880ا ت 5833ساله سال هاي  80در جمع بندي تحولات 

مي شود، مي توان گفت كه اين دوره با به قدرت رسيدن رضا شاه همزمان گشت كه خود از دو تحول مرتبط با يكديگر 

در زمره  حكايت مي كرد: تحديد آن دسته از نيروها و گروه هاي اجتماعي مذهبي كه ستيز و برخورد با بهاييان را

مهمترين فعاليت هاي مذهبي خود مي دانستند و برنامه هاي ناسيوناليستي رضا شاه كه حضور و فعاليت هر فرقه، حزب، 

 سازمان و حتي گروه مذهبي را نيز با بدبيني مي نگريست وبا آن به مخالفت برمي خاست.

محدود كردن فعاليت نيروهاي مذهبي بهاييان در رقابت ميان اين دو تحول در نهايت قدرت حكومت فائق آمد و پس از 

فراهم آورد. بسته شدن مدارس بهايي فقط يكي و البته مهمترين پيامدهاي سياست هاي رضا شاه بود. اما در زمره 

مهمترين اهداف اين نيروهاي اجتماعي و سياسي كه با رفتن رضا شاه آزاد شده، در عرصه هاي مختلف به فعاليت 

با بهاييت بود. بنابراين خلع رضا شاه از قدرت فقط به معناي فقدان مانع سياسي و رسمي بر سر راه پرداختند مبارزه 

فعاليت بهاييان بود، در حالي كه موانع ديگر به قوت خود باقي ماند وتأثير خود را بر حوادث سال هاي پس از كوتا بويژه 

 موضوع فصل بعد است. 5811تا  5880گذارد. بررسي اين حوادث در فاصله سالهاي  5888
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 فصل پنجم

 همكاري، اعطاي منافع و پایگاه قدرت

 
سياست هاي دولت پهلوي در قبال بهاييان مدون نبود وهرگز رسما و آشكارا اعلام نيز نشد، بلكه بيشتر به شكلي 

افتن جستجو براي يتلويحي، بعضا پنهاني و با ملاحظه موقعيت و توانمندي اكثريت جامعه صورت مي گرفت. بنابراين 

رويكردي رسما اعلام شده و علني نسبت به آنها كوششي بيهوده است. ديگر اينكه مواردي چون همكاري، اعطاي منافع 

و ايجاد پايگاه قدرت كه رايج ترين رويكردهاي رژيم نسبت به بهاييان را تشكيل مي داد، در عمل با يكديگر مرتبط 

 بودند.

تقسيم اين رويكردها براي توضيح و تبيين آنها صورت مي گيرد. به عنوان مثال همكاري  بنابراين در اينجا تفكيك و

نظامي و سياسي ميان رژيم و بهاييان نيز نتيجه منافع به آنها در عمل جدايي ناپذير هستند. به علاوه  -هاي امنيتي

ي كه يك رژيم همكاري هاي اقتصادي، ايجاد پايگاه قدرت نيز نتيجه اين دو سياست بود واز آنها حاصل مي آمد. زمان

سياسي و نظامي با گروه اجتماعي خاصي را بنا مي گذارد و به اعطاي منافع و امتيازات مبادرت مي ورزد، هدف حداقلي 

خنثي كردن مخالفت ها و نارضايتي هاي احتمالي از جانب آن گروه و هدف حداكثري به دست آوردن حمايت سياسي و 

 ن است.اجتماعي از جانب آ

همچنين اين سياست ها منشأ قانوني و اعتبار حقوقي نداشت، بلكه ناشي از اراده نخبگان سياسي وبه ويژه شخص شاه 

 و مؤلفه هايي چون الزامات عرفي گرايي، دولت تمركز گرا و رفتار اقليت بود.

 ي، كليمي و ارمني به رسميتدر قانون اساسي مشروطيت كه در چند مرحله جرح و تعديل يافت، فقط سه اقليت زرتشت

شناخته شده و براي هر يك از آنها حق انتخاب يك وكيل در مجلس شوراي ملي وجود داشت . در زمان پهلوي اول اين 

قانون اندكي تغيير كرد: بدين ترتيب كه براي ارمني هاي آذربايجان  و كلداني ها يك نماينده و براي آسوي ها نيز يك 

شد. ) محمدعلي تاج پور، تاريخ دو اقليت يهود ومسيحي در ايران،) تهران: مؤسسه مطبوعاتي  نماينده در نظر گرفته

 ( 835( ص5866فراهاني، 

 مصطفي رحيمي،« ) مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه» به موجب اصل اول متمم قانون اساسي

( بود؛ اما با اين وجود به راحتي 550( ص5811ات امير كبير، قانون اساسي و اصول دموكراسي) تهران: مؤسسه انتشار

مي شد از ساير مواد قانون اساسي چنين استنباط كرد كه نظام ايران بيشتر به حفظ بي طرفي در امر مذهب متمايل 

 (  افزون550( ص 5811است.) مصطف رحيمي، قانون اساسي و اصول دموكراسي )تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، 

اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق »براين، اصل هشتم متمم قانون اساسي مقرر مي داشت كه 

بدين ترتيب، روح اين اصل، تساوي و برابر حقوقي همه اهالي مملكت ايران از هر دين و مذهب در برابر « خواهند بود.

(ص  5811صول دموكراسي )تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير، قانون اساسي بود. ) مصطفي رحيمي، قانون اساسي وا

( اما اين برابري درحقوق از حيث مذهب فقط مربوط به اقليت هاي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي مي 550

 شد و گروه هاي دين غير رسمي چون بهاييت را در برنمي گرفت.
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در قانون اساسي مشروطه به هيچ وجه به معناي در نظر گرفتن  قائل شدن حقوق اجتماعي و اقتصادي براي اقليت ها

متمم قانون اساسي مقرر مي داشت هيچ كس نمي  13حقوق و امتيازات سياسي براي آنها نبود، به عنوان مثال اصل 

لمانان ير مستواند به مقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان، ايراني الاصل و تبعۀ ايران باشد. با اين ترتيب حق وزارت از غ

قانون اساسي، در مورد تشكيل مجلس سنا اقليت هاي به رسميت شناخته شده از  61سلب مي شد . يا طبق اصل 

انتخاب و انتصاب جهت مجلس سنا نيز محروم بودند. ) مصطفي رحيمي، قانون اساسي و اصول دموكراسي )تهران: 

 ( 503ص  - 5811مؤسسه انتشارات امير كبير ، 

جايگاه بهاييان به عنوان يك اقليت غير رسمي در قانون اساسي مشروطه مشخص نبود. مومن معتقد است  بدين ترتيب

آنها بر خلاف ديگر اقليت هاي مذهبي ايران از جنبش مشروطيت سودي نبردند. به نظر او براي اين وضعيت بايد دو 

بابي و شكل گيري مشروطيت، هم در نظر دليل جست: اول اينكه به دليل فاصله زماني كوتاه ميان ناآرامي هاي 

حكومتيان و هم علماي سنتي متعصب كه مخالف مشروطه بودند و همچنين توده مردم، مشروطيت طرح و نقشه اي 

 ( Momen,op.cit,p,368بابي تلقي شد.) 

د و برخي ل بودنالبته تحليل مومن نادرست است. بهاييان تأثيري در جنبش مشروطه نداشتند، بابيان ازلي در عوض فعا

چهره هاي مشروطه خواه مانند يحيي دولت آبادي، ملك المتكلمين ،ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل ، ميرزا آقا خان 

 كرماني و از اين قبيل ازلي بودند. (

 5333به عنوان مثال در نتيجه بدبيني نسبت به دست داشتن بابيه در انقلاب مشروطه وقتي نيروهاي سلطنتي در سال  

به تبريز تحت اداره مشروطه طلبان حمله كردند، به سربازان گفته شد كه تمام ساكنان شهر بابي شده اند  5333 –

 (Momen,op,cit,p,368وبنابراين جنگ با آنها يك فريضه مذهبي است.) 

و برخي  ال بودندالبته تحليل مومن نادرست است، بهاييان تأثيري درجنبش مشروطه نداشتند، بابيان ازلي در عوض فع

چهره هاي مشروطه خواه مانند يحيي دولت آبادي، ملك المتكلمين، ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل، ميرزا آقا خان 

 كرماني واز اين قبيل ازلي بودند. 

براي اطلاع بيشتر از دخالت بابيان در انقلاب مشروطيت رج: ادوارد براون ، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهري 

 ( 811( ص  5833قزويني) تهران: كوير، 

دوم اينكه در قانون اساسي مشروطه، بهاييان فراموش شدند و در كنار سه اقليت ديني به رسميت شناخته شده، از 

 حقوق مساوي با مسلمانان بهره مند نشدند.

(  به Ibid,pp,268-367د. ) حتي وقتي كه قوانين و مقررات انتخاباتي تدوين شد،آنها از حق رأي دادن نيز محروم شدن

آمده بود افرادي كه معتقد به دين اسلام نيستند به هيچ وجه حق  5333قانون انتخابي سال  1عنوان مثال، در ماده 

( بنابراين Loc.Citانتخاب نماينده ندارند و مانند ورشكستگان كلاهبردار، قاتلين، دزدها و زنان از رأي دادن محروم اند. ) 

ن اساسي كه در دوران پهلوي ها نيز مورد استفاده قرار گرفت، از بهاييان نه نامي برده و نه جايگاه قانوني در اين قانو

 براي آنها در نظر گرفته شد.
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مرداد  03اما قبل از ورود به بحث اصلي، لازم است به دو حادثۀ مهم اين دوره اشاره كنيم كه اولي در فرداي كودتاي 

ريشه در  5888، رويدادهاي سال 5811درآخرين سال عمر سلسله پهلوي يعني در سال  اتفاق افتاد ودومي 5880

سياست دولت براي نزديكي به روحانيون و آن دسته از گرايش هاي مذهبي جامعه داشت كه كناره گيري آنها از ورود 

فع دربار و سلطنت تمام به ن 5880مرداد  03به جريان ملي شدن نفت يا موضع گيري صريحشان عليه مصدق در بزنگاه 

 شده بود. البته دليل ديگري نيز از همكاري دربار و روحانيون وجود داشت كه در ادامه فصل به آن اشاره مي كنم.

واقعه دوم در سال پيروزي انقلاب اتفاق افتاد. در اين سال رژيم با پي بردن به نارضايتي عمومي كوشيد براي حفظ خود 

قرار دهد تا به اين وسيله مخالفت را از خود به سوي آنها جهت « هدف در دسترس و جايگزين» بهاييان را به عنوان 

بود، اما به پيامدها و نتايج يكسره متفاوتي  5888-86اگر چه از جنس حوادث سال هاي  5811گيري كند. رويداد سال 

كلي سياست هاي رژيم در قبال بهاييت  را بايد استثنايي بر قاعده 5811و  5888انجاميد. بنابراين، وقايع سال هاي 

 دانست.

 

 5811و  5886 -5888منازعه هاي اكثريت و اقليت:  1-5

سرنوشت آغاز و پايان دوره بيست و پنج ساله مورد نظر ما با دو حادثه شبيه به هم رقم خورده است. اول رويدادهاي 

 .5811و دوم حادثه اي مشابه در سال  5888سال 

دو منشأ داشت: اول آرزوي ديرپاي رسميت يابي بهاييان در ايران بود كه رهبران بهايي وبه ويژه  5888رويدادهاي سال 

. به  5880مرداد  03شوقي افندي به جدّ آن را تعقيب مي كردند و دوم مناسبات رژيم و روحانيت در فرداي كودتاي 

 ترتيب به اين دو مي پردازم.

با كليفورد بارني آمريكايي است، به مباحثي چون الوهيت ،پيامبران اولوالعزم و  عبدالبهاء در مفاوضات كه گفتگوهاي او

الله اشاره مي كند و اول با براهين عقل و سپس نقلي مي كوشد ظهور باب و بهاء الله را رويدادي اعلان امر باب و دعوي بهاء

 ذشته اقدام مي نمايد.در رديف ظهور پيامبران سابق قلمداد كند و بالطبع به تأويل كتب ديني گ

تر در كنار براهين عقلي كه پيش -براي همين منظور وي به كتب مقدس سابق مراجعه مي كند وبا استفاده از براهين نقلي

به تأويل رويدادهاي بشارت داده شده در كتاب دانيال نبي مي پردازد  -در اثبات ظهور باب و بهاء الله استفاده كرده بود

هور سراغ اثبات ظ« ظهور حضرت مسيح به اخباردانيال» ء الله را به اين شيوه توجيه كند. پس از اثباتتا ظهور باب و بها

 اسلاف خود مي رود وخطاب به خانم بارني چنين مي گويد:

ومقدس متكلمّي را شنيدم و هم مقدس ديگري را كه از آن » درآيه سيزدهم فصل هشتم از كتاب دانيال مي فرمايد:»

سيد كه رؤياي قرباني دائمي و عصيان خراب كننده تا به كي مي رسد و مقام مقدّس و لشكر به پايمالي متكلم مي پر

نكه تا آ« تسليم كرده خواهد شد وبه من گفت كه تا بدو هزار وسيصد شبانه روز آنگاه مقام مقدس مصفّي خواهد گرديد

واين خرابيّت و اين حقارت تا كي مي كشد يعني صبح  ، يعني اين فلاكت«اين رؤيا نسبت به زمان آخر دارد» مي فرمايد:

 ظهور كي است پس گفت تا دو هزار و سيصد شبانه روز آنگاه مقام مقدس مصفّي خواهد شد.
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خلاصه مقصد اينجاست كه دو هزار و سيصد سال تعيين مي كند وبه نصّ تورات هر روزي يك سالست. پس از تاريخ 

سال است و از يوم ولادت حضرت  614اي بيت المقدس تا يوم ولادت حضرت مسيح صدور فرمان ارتحشستا به تجديد بن

را ضمّ بر اين كني دو هظار و سيصد سال مي شود يعني تعبير  614سنه است و چون  5366مسيح تا ظهور حضرت اعلي 

لاحظه نماييد كه به ميلادي واقع شدوآن سنه ظهور حضرت اعلي بود به نصّ خود دانيال. م 5366رؤياي دانيال در سنه 

مفاوضات يا گفتگو برسر « ) چه صراحت سنه ظهور را معيّن مي فرمايد و ديگر اخبار ظهور ازين صريح تر نمي شود.

 ( 88ناهار، پيشين، ص

 اگر به زبان ساده امروزي بگوييم:

)مفاوضات يا .« ظهور حضرت اعلي صريح تورات و انجيل است »اولين نتيجه اي كه عبدالبهاء مي گيرد اين است كه 

 ( 88گفتگو برسر ناهار، پيشين، ص

 دومين نتيجه كه در كار ما نقش اساسي تري ايفا مي كند، ظهور بهاء الله است كه به همين ترتيب تأويل مي شود:

از هجرت محمد به تاريخ اسلامي] يعني هجري قمري[  5043عبارت از يك سالست و در سنه  وهر روزي در كتاب مقدس»

واز هنگام » وبعد درآيه يازدهم مي فرمايد:« حضرت اعلي] يعني باب[ مبشّر جمال مبارك] يعني بهاء الله[ ظاهر شد

ست و نود روز خواهد بود خوشا به ] يعني پليدي[ و يراني هزار و دوي موقوف شدن قرباني دائمي و نصب نمودن رجاست

 ( 86مفاوضات يا گفتگو بر سر ناهار، پيشين، ص« ) آن آنكه انتظار مي كشد وبه هزارو سيصدو سي وپنج روز برسد.

روز بعد از هجرت پيامبر يعني ظهور بهاء الله وآمدن  5033نخست تكليف تاريخ اول را معلوم كنيم: در تأويل عبدالبهاء 

اعلان ظهور علني كرد و  5033ين تاريخ اعلان ظهور كلي الهي اتفاق افتاده است. البته بهاء الله در سال بهاييت كه در ا

سال فروكاسته وبه  53سال دوران اقامت پيامبر در مكه را با كسر سه سال دعوت مخفيانه به  58عبدالبها در حقيقت 

كتاب دانيال جور در بيايد تا بدين ترتيب ظهور كلي [ با عدد  5033افزوده تا عدد جديدي كه حاصل مي شود]  5033

 الهي از پيش بشارت داده شده باشد.

روز ديگر چه عددي است وچه اتفاقي بايد در اين تاريخ بعد از انتظار مؤمنين بهايي بيافتد؟ تمام تواريخي كه  5881اما 

يد هجري قمري محسوب شود .در اين سال هم قاعدتا با 5881در مفاوضات به كار رفته هجري قمري است و بنابراين 

هجري قمري بنا به بشارتي كه عبدالبهاء مي دهد، آيين بهايي عالمگير خواهد شد. معادل شمسي اين تاريخ  5881يعني 

مي شود كه مصادف است با روزهاي پرحادثۀ پس از جنبش مشروطه در ايران و مي دانيم كه  5033- 5033سال هاي 

خبري از فراگير شدن آيين بهايي در مهد امر الله ]ايران[ نبود، بلكه ديديم كه خود رهبران بهايي  درآن تاريخ نه تنها

هم در شهرهاي امپراتوري عثماني به حالت تقيه زندگي مي كردند وايشان وديگر بهاييان از دست مسلمانان امپراتوري 

 امنيت نداشتند.

را بيان مي كند. در لوح  5881زكي افندي كُردي صادر مي كند، منظور از  در لوح ديگري كه عبدالبهاء به افتخار فرج الله

مزبور اين تاريخ به شمسي تبديل مي شود تا شايد در اين سال بهاييت عالمگير شود. وارد بحث تأويل در بابيت و بهاييت 

 بابي به شدت مورد انتقاد وكه خود بحث جذاب و مناقشه برانگيزي است نمي شوم. فقط اشاره وار بگويم كه تأويل هاي 
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مطايبه سران مكتب شيخي كرمان هم بوده است واز حاج محمد كريم خان كرماني گرفته تا ديگر مشايخ شيخي مسأله 

 تأويل رويدادها و وعده هاي ماسبق از سوي باب و پيروانش را مورد انتقاد وحمله جدي قرار داده اند. 

[ كه مصادف با يكصدمين سالگرد  5881ر اينجا وعده داده شده كه در اين تاريخ ]به لوح فرج الله ذكي افندي برگرديم، د

بهاييت است، اين آيين عالمگير و مؤمنين شاد مي شوند: اما بيافزاييم كه ذكري از تاريخ قمري نيست، عبدالبها به 

 تصريح به تاريخ شمسي اشاره مي كند. 

 دراين لوح چنين آمده است:

[ هذه سنه  5881لآيه الموجوده في سفر دانيال: طوبي لمن يري الف و ثلاث ماه و خمسه و ثلاثين ]وأما ما سألت من ا»

شمسيه ليست بقمريّه لانّ بذلك التاريخ ينقضي قرن من طلوع شمس الحقيقه و تعاليم الله تتمكن في الارض حق التمّكنّ 

) جي . اي . اسلمنت ، بهاء الله و عصر جديد، ترجمه بشير  «و تملا الانوار مشارق الارض و مغاربها، يومئذ يفرح المؤمنون.

 ( 013الهي و ديگران) ريودوژانيرو، بي نا، بي تا( ص

تلاش هاي شوقي افندي كه در فصل پيش آورديم، به همراه سخن از فتح اقاليم كه همانجا توضيحشان را وعده داديم و 

ن بشارت عبدالبهاء براساس تأويل تاريخ هاي كتاب دانيال نبي و همچنين نقشه هاي نُه ساله و ده ساله براي تحقيق اي

در مهد امر الله] ايران[ را  5888 -5886ش اتفاق مي افتاد. رويدادهاي سال  5881لوح زكي افندي بود كه بايد در سال 

 ميد.كه منجر به مبارزه دربار و علما با بهاييت و تخريب حظيره القدس شد، بايد از اين چشم انداز فه

بود. از چشم  5880مرداد  03منشأ دوم رويدادهاي اين سال مناسبات جديد ميان رژيم و روحانيون پس از كودتاي 

حادثه تعيين كننده اي به شمار مي آمد. بخش مهمي از  5880اندازه مناسبات ميان رژيم و روحانيت كودتاي سال 

ار و جبهه ملي، حمايت از نظام سلطنت را به پشتيباني از روحانيت در حوادث منجر به كودتا و در انتخاب ميان درب

 نيروهاي رقيب ترجيح داد وبا دربار همراه شد.

دلايل روحانيون براي اين كار گوناگون بود. كهن ميان ديانت و سياست كه درنهاد سلطنت متجلي شده بود، ترس 

ج جمهوري خواهي در ميان نخبگان غير مذهبي و روحانيون از چيرگي كمونيسم و افكار الحادي بر جامعه و دولت ،روا

بيم از غلبه سياست هاي غير مذهبي وبي توجهي به نقش دين و روحانيت درزندگي عمومي، كه به نظر روحانيون نتيجۀ 

مستقيم حكومت ليبرال و ملي گرايي مصدق به شمار مي آمد، درنهايت آنها را به اين نتيجه رساند كه در مقايسه 

بار و نهاد سلطنت بديل پرسودتر و كم خطري تري براي اسلام است و بنابراين برآموزه هاي جمهوري خواهانه بامصدق، در

مصدق ،نفت و »در «  5363-5316و ملي گرايانه برتري دارد. ) شاهرخ اخوي، نقش روحانيت در صحنه سياسي ايران 

رضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيات ) تهران ، نشر گفتار جيمز بيل ويليام راجر لوئيس، ترجمه عبدال« ناسيوناليسم ايراني

( پس از پيروزي كودتا ،دربار پاره اي امتيازات به نفع روحانيون قائل شضد. سركوب بهاييان در 563-533(صص  5810

( را بايديكي از اين امتيازات و البته مهمترين آنها دانست. عكس العمل رژيم در  5311)ژوئن مي  5888رمضان سال 

 قبال اين برخورد ابتداهمكاري و سپس سكوت بود.

بود، امامقدمات امر از پيشتر آغاز شده بود. نيمه دوم دهه  5888اگر چه نمود عيني و آشكار سياست جديد در سال 

را بايد مقطع كليدي در فعال شدن جريان ها وگروه هاي اسلامي دانست.به دلايل اين امر در فصل چهارم مختصرا  5803
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ه كرديم و گفتيم با رفتن رضا شاه، گروه ها، احزاب وجريان هاي مذهبي نيز همانند ديگر سازمان هاي سياسي به اشار

ميدان آمدند و به فعاليت پرداختند. مبارزه با رواج مادي گري) كمونيسم( كسروي گرايي و بهاييت از جمله اهداف 

.خاطرات ومبارزات حجه الاسلام  533-555قي، پيشين، صصمشترك اين گروه هاي اسلامي مبارز بود. ) محمد توكلي طر

. در اينجا توضيحي لازم است. در حال حاضر كاري 538( پاورقي صفحه 5830فلسفي) تهران: مركز اسنادانقلاب اسلامي، 

ت جامعه به كمونيست ها و كسروي ها ]پاك دينان آن زمان[ ندارم و وارد دعواي ميان نيروهاي مذهبي وآنها كه از واقعيا

ايران آن زمان است ،نمي شوم؛ اما در مورد بهاييت بايد بگويم با توجه به تأكيد بيش از اندازه عبدالبهاء و به دنبال او 

شوقي برامر تبليغ كه در فصول سوم و چهارم هم اشاره كردم، تبليغات گسترده اي به راه افتاد ودر جلسات آشكار 

ماي اسلم به مبارزه و مناظره فراخوانده مي شدند. بنابراين اكثريت در مقام دفاع تبليغي حتي كار به جايي رسيد كه عل

 برمي آمدند.(

از سوي ديگر تقارن زماني يافت. با سخنراني هاي  5881بنابراين فعال شدن گروه هاي اسلامي از يك سو و سال موعود 

اميد وسپس با اشاعۀ آنها در راديو مقابله با ن« مذهب ضاله» حجه الاسلام فلسفي در مسجد شاه تهران كه بهاييت را

بهاييان آغاز شد. البته آن طور كه فلسفي ادعا مي كند اين كار با اجازه مستقيم آيت الله بروجردي صورت گرفت. ) 

وخاطرات ومبارزات حجه الاسلام فلسفي) تهران، مركز اسناد انقلاب  533فلسفي، محمد توكلي طرقي، پيشين، ص

(  فلسفي در خاطراتش به اين نكته اشاره مي كند كه آيت الله بروجردي به همراه ديگر شخصيت هاي 5830اسلامي، 

پيوسته با دربار، دولت و مجلسين » داشت و « نسبت به طرد فرقه بهايي از جامعه ايراني توجه كامل» روحاني درآن ايام

و خاطرات  و  534لي طرقي،پيشين، پاورقي صفحه در تماس بود. ) فلسفي، محمد توك« براي از بين بردن آثار آنها

 مبارزات حجه الاسلام فلسفي( 

بدين ترتيب مقابله با بهاييان كه با ايراد وعظ و سخنراني برمنابر و ترويج آنها از طريق راديو شروع شده بود به تخريب 

، بلكه برخي از مقامات مملكتي در حظيره القدس انجاميد. به هر حال نه تنها دربار درمقابل اين اقدامات سكوت كرد

مذهبي كه به دست سرلشكر  -اقدامي نمادين در تخريب حظيره القدس نيز شركت كردند. تخريب اين مركز اداري

باتمانقليچ صورت گرفت مبيّن احساسات مذهبي مخالف در ميان اكثريت نسبت به بهائيان واستفاده حكومت از آن بود. 

 Geofferyنازل ، اماكن مقدس، قبرستان ها، ومحل هاي كسب وكار نيز تصرف وتخريب شد. ) علاوه بر حظيره القدس ، م

Nash,Iran,s  Secret Pogrom,(Suffoik Neville Spearman Ltd,1982).p.41 

از سوي ديگر رژيم نيز براي راضي نگه داشتن مخالفان يك سلسله تدابير تكميلي تدارك ديد وبه اجرا گذارد. اين تدابر 

بيشتر جنبه نمادين داشت و براي ايجاد آرامش درجامعه و رفع خطر موقت تعبيه شده بود. ) عَلمَ در خاطراتش به اين 

وقتي در سيزده سال پيش من وزير كشور بودم ]فلسفي[ خود را نماينده مرحوم آيت » رويداد چنين اشاره كرده است:

رف بروجردي در تهران امر و نهي مي كرد وآن مرد مهم هم چيزي الله بروجردي در تهران جازده بود. يعني واقعا از ط

نمي گفت. به هر حال درآن تاريخ مقامات انتظامي و شاه را اغفال كرد و )بيكاري( برعليه بهايي ها راه انداخت كه نزديك 

مي رفت و ] وعظ[ او بود غائله مملكتي بشود. در چندين شهر مردم بهايي ها را كشتند هر روز ظهر در ماه رمضان منبر 

از راديو پخش مي شد. آن قدر مردم را تحريك كرد كه غائله در سرتاسر كشور سرگرفت. به مقامات انتظامي حالي كرده 

بود] كه از اين طريق[ دارد وجهه اي براي شاهنشاه درست مي كند. به هر صورت من با ديوانگي مخصوص خودم جلويش 

امير اسدالله عَلَم ، يادداشت ها، ويراستار علينقي عاليخاني، ج اول «. ود تا كشور آرام شدرا گرفتم و اجازه ندادم منبر بر
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( به عنوان مثال وزيرفرهنگ وقت در تيرماه همان سال از 543-545،صص1(ج 5838)تهران: انتشارات مازيار و معين، 

لامي در مدارس دولتي تدارك ديده بود. ) برنامه اي خبر داد كه در وزارتخانه متبوع او براي رعايت بيشتر احكام اس

Akhavi,Op.cit.p.7 ) 

روز اول  51همچنين از سوي فرماندار نظامي تهران و رئيس پليس كشور اعلام شد كه نظر به رعايت شئونات ديني در 

 ( Loc,citمحرم، سينماها ومشروب فروشي ها تعطيل و اجراي موسيقي و آواز نيز ممنوع خواهد بود. ) 

تغيير در سياست ها كه صرفا براي آرام كردن اكثريت و كنترل اوضاع بود، از سوي وزير فرهنگ در همين حد كافي اين 

تشخيص داده شد وادامه نيافت. در عوض اسدالله عَلَم وزير كشور وقت براي مقابله با اين حودث و مديريت آن، دست 

اقدامات وزير فرهنگ بود، نشان از اين داشت كه حكومت نه تنها به اتخاذ اقداماتي ديگر زد. تدابير وي كه قاطع تر از 

به اقدامات بيشتري عليه بهاييان دست نمي زند، بلكه در مقابل تحركات انجام گرفت نيز ساكت و منفعل نخواهد بود. ) 

Ibid,pp,79-80) 

عقيدتي اين چنيني شود. اين هدف رژيم از اين تغيير سياست جديد اين بود كه مانع از قانوني شدن منازعه هاي 

سال بود.نگارنده  1تحولات به پاره اي تغييرات انجاميد كه از جمله مهمترين آنها تعطيلي مجله اخبار امري به مدت 

دستور حكومتي مبني برتوقيف ويا تعليق نشريه مزبور رادر جايي نيافته است،چنين به نظر مي رسد كه جامعه بهايي 

 بديع( منتشر شد. 554ش)  5883ي كرده باشد. به هر حال دوره جديد مجله از فروردين خود اقدام به چنين كار

تشكيل انجمن هاي شور روحاني و محافل ملي نيز در اين دوره به محاق رفت. اولين جلسه انجمن شور روحاني ملي 

بيست و چهارمين آن  تشكيل شد. اولين انجمن كه 5883، پنج سال بعد يعني در 5888بهاييان پس از حوادث سال 

( به دليل شرايط نامساعد 18بديع، ص 554،  5883فروردين تا خرداد  5-8محسوب مي شود، ) مجله اخبار امري، ش

سياسي مجبور شد زمان جلسات را هر چه كوتاه تر كند واز تعداد آنها بكاهد. در اولين جلسه انجمن، اعضاي محفل ملي 

ي امرالله سرلشكر شعاع الله علائي) رئيس( ايادي امر الله ذكر الله خادم) امين براي سال جديد برگزيده شدند. اياد

صدونق( ايادي امر الله وامين حقوق الله علي محمد ورقا) نائب رئيس( منوچهر حكيم، امََه الله ميس آدليدشارپ، حبيب 

ي( اعضاي محفل بودند.) مجله اخبار الله ثابت، هادي رحماني شيرازي، امه الله بهيه نادري، وعباسقلي شاهقلي ) منش

 ( 16-11بديع، صص 554 -5883، فروردين تا خرداد 5-8امري، ش

نيز چنين رويدادي به وقوع پيوست، و اين بار در بار ابتكار عمل را به دست گرفت.  5811، در 5888علاوه بر رويداد سال 

وي نزد بهاييان از جايگاه ويژه اي برخوردار است.  «اظهار امر» شهر شيراز به عنوان موطن سيد علي محمد باب و محل

مي دانند. همچنين منزل سيد علي محمد باب مشهور به بيت الحكمه] يا « مركز امر بهايي» از همين رو برخي شيراز را

 بيت نقطه[ دراين شهر واقع شده و همين امر اهميت شيراز را براي بهاييان دو چندان مي كند.

كه نارضايتي از رژيم به اوج خود رسيده بود، ساواك به منظور جلوگيري از گسترش  5811يت ، در سال با علم به اين واقع

هر چه بيشتر نارضايتي عمومي و هدايت آن به سوي هدف ديگري، آتش درگيري و ناآرامي را ميان بهاييان ساكن در 

 محله سعدي واقع در حاشيه شهر شيراز روشن كرد.
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د كه شماري از عناصر بدنام ساواك براي تحريك بهاييانِ ساكن اين محله، در جلوي خانه هاي آنها ماجرا از آنجا آغاز ش

وتوهين به ساكنين، قصد برانگيختن وعصباني « يك سري تقاضاها» كه درمجاورت هم قرار داشت تجمع كرده وبا طرح

انوارهاي بهايي محل اغراق و بزرگنمايي مي كردن آنها را داشتند . برخلاف آنچه كه اكثريت و ساواك در مورد تعداد خ

نفر زندگي مي كرد كه در مقايسه با  533خانواده بهايي با جمعيتي در حدود  83تا  03كردند، در اين منطقه فقط حدود 

 ساكنين مسلمان تعداد قابل توجهي به شمار نمي آمد.

نوان هدف اصلي انتخاب شد. ) مصاحبه با دكتر خسرو صفات الله فهندژ يكي از بهايياني كه در ارتش فعاليت ميكرد، به ع

. برطبق گفته وفايي دليل ايجاد درگيري ميان  5831وفايي سعدي از ساكنين محل و از ناظران ماجرا، تهران، مردا ماه 

ن ميصفات الله و تجمع كنندگان و آغاز تيراندازي او به سوي آنها، درخواست تقاضاهاي نامشروع از همسر وي بود كه ه

امر او را تحريك كرد. نگارنده صحت و سقم اين ادعا را تأييدنمي كند. متأسفانه اين رويدادها در جايي ثبت نشده اند 

واين قسمت كاملا متكي به گفته ها و شنيده ها است؛ اما هر چه هست صفات الله كه اصلا به دنبال درگيري نبود، عصيان 

ندازي مي كند كه همين آغاز گر غائله است.(مزاحماني قصد عصباني كردن او و برانگيخته مي شود وبه روي مردم تيرا

ودر نهايت ايجاد درگيري داشتند كه موفق هم شدند. خانواده فهندژ واكنش نشان داد وخود او براي متفرق كردن آنها 

رد ماجرا شده و چندين به سوي مزاحمان تيراندازي كرد. در درگيري ميان طرفين، ديگر بهاييان ساكن در محل نيز وا

. 5831نفر ( از مزاحمان را كشته و زخمي كردند. ) مصاحبه با دكتر خسرو وفايي سعدي، تهران، مراد ماه  03نفر )حدود 

برطبق گفته وفايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كشته شدگان شهيد و زخمي شدگان جانباز ناميده شدندوهم اكنون 

انواده هاي شهدا و جانبازان محسوب مي شوند. صحت و سقم اين ادعا با خود آقاي وفايي خانواده هاي آنها در زمره خ

سعدي است.( با سرايت ناآرامي به شهر، ماجرا از حد درگيري محل گذشت و ابعاد جديدي پيدا كرد. با انتشار خبر كشته 

خت. مهمتر از همه بيت الحكمه بود مسلمان توسط بهاييان ، بسياري از منازل بهايي تخريب شديا درآتش سو 03شدن 

 كه ويران شد. 

زياده روي كرده است. از اين رو 5888با گسترش دامنه درگيري ،رژيم متوجه شد كه در اين مورد نيز همانند سال 

تصميم به ختم ماجرا گرفت. با كشته شدن صفات الله از سوي ساواك كه ماجرا از خانه وي آغاز شده بود، اوضاع تا 

در شيراز و محله سعدي تحت كنترل درآمد؛ اگر چه مدتي بعد به شهرهاي ديگر از جمله اصفهان نيز سرايت حدودي 

كرد. متعاقب آن بهاييان شيراز مجبور به تخليه شهر و مهاجرت به نقاط ديگر شدند. برخي به استان هاي همجوار رفتند، 

اجرت كردند. اما اقليتي كه ماندند اسلام آوردند تا در امان وتعدادي نيز به خارج از كشور به ويژه انگليس و آمريكا مه

 باشند.

بايد به اين نكته توجه كنيم كه با گسترده شدن دامنه اقدامات اكثريت در  5888در تحليل نتايج واقعه رمضان سال 

ار و انعطاف دولت در مقابله با بهاييان از جمله تخريب منازل و اماكن ديني و اداري، قبرستان ها و محل هاي كسب و ك

انجام پاره اي اصلاحات ديني به منظور تأمين نظر علما و تندروي هاي حجه الاسلام فلسفي كه سخنراني هايش نقش 

زيادي درتحريك مردم داشت، رژيم به اين نتيجه رسيد كه كنترل اوضاع از دست خارج شده واين قبيل اقدامات مي 

در مملكت شود. همچنين با توجه به زمان وقوع حادثه كه بلافاصله پس از كودتاي تواند بيشتر موجب ناآرامي و اغتشاش 

 اتفاق افتاد رژيم نگرن وجهه و اعتبار بين الملل خود بود. 5880مرداد  03
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واقع       International Bahai Community  (IBC)به عنوان مثال درواكنش به اين حادثه، محفل بين المللي بهايي) 

( مطبوعات وبرخي از شخصيت هاي خارجي نيز با Nash,op,cit,p,42به مراجع بين المللي شكايت كرد. ) در حيفا 

از اشغال محفل روحاني بهايي  5311اوت  8نوشتن نامه مراتب اعتراض خود را به آن اعلام كردند. روزنامه گاردين در 

سپتامبر همان سال آرنولد توين بي مورخ معروف  8 در تهران و تخريب آن گزارش داد. همچنين در روزنامه تايمز مورخ

بهاييان قويا خواستار اين هستند كه با آنها با تساهل معامله شود. چرا كه عدم خشونت يكي از اصول اساسي »نوشت: 

( اقدام بعدي بهاييان درخواست از سازمان ملل تحت نام حفاظت از حقوق بشر در ايران Loc.cit«. ) مذهب آنها است

 ( Loc.citد. ) بو

درخواست هاي متعدد مقامات خارجي و همچنين سازمان ملل از رژيم براي پايان دادن به غائله و به راه افتادن جوّ منفي 

مي توانست پيامدهاي  5888 -5886عليه رژيم كه با توجه به تمايل  آن براي برقراري رابطه با غرب در مقطع زماني 

جمع بندي رساند كه امتياز دادن به روحانيون و علما تا همين ميزان منفي براي مملكت داشته باشد، رژيم را به اين 

 ( 543مي انجامد.) عَلَم ،پيشين، ص« غائله مملكتي»كافي است و بيش از اين به 

بود، اما بي نتيجه ماند و بيشتر موجب بي اعتباري رژيم شد.  5888اگر چه از جنس واقعه سال  5811رويدادهاي سال 

 اين واقعه بايد برعوامل متعددي تأكيد كنيم.در تحليل ناكامي 

اول اينكه رهبران و شخصيت هاي مذهبي شيراز مانند آيه الله دستغيب و آيه الله محلاتي بادرك اين نكته كه مبارزۀ 

انقلابي مي تواند به سوي مبارزه با بهاييت تغيير جهت دهد، در مقابل آن موضع گرفتند و از مخالفان خواستند تااز 

 وستن به آن خودداري كنند.پي

ثانيا ماهيت درگيري كه با طرح تقاضاهاي نامشروع از صفات فهندژ آغاز شد، نشان داد كه هدف فقط ايجاد ناآرامي و 

بلوا است ومزاحمان بدون اينكه هدف مشخصي از مبارزه داشته باشند صرفا با طرح تقاضاهايي قصد برهم زدن اوضاع 

رادي كه از سوي ساواك گزينش و به اين ماجرا وارد شدند همگي عناصر بدنامي بودند كه به را دارند. مهمتر اينكه اف

 لحاظ سابقه فردي و شغلي با نيروهاي مذهبي مخالف رژيم بسي فاصله داشتند.

زمان نامناسبي براي حصول هدف مد نظر رژيم ، يعني انحراف مبارزه از سلطنت به سوي بهاييت بود.  5811ثالثا سال 

اواك كه تلاش داشت بهاييان را بلاگردان نارضايتي و مخالفت مردمي از رژيم كند، زماني را برگزيد كه براي توفيق در س

انجام طرح خود زمان سوخته اي بود. به تعبيري ساواك دير دست به كار شد؛ چرا كه در اين سال به علت گسترش و 

ز نيروهاي درگير در مبارزه به اين نتيجه رسيده بودند كه عمومي شدن نارضايتي از عملكرد رژيم بخش عمده اي ا

 مشكل اصلي سلطنت پهلوي است وقرباني كردن نزديكترين گروه ها و افراد كمكي به بقاي آن نخواهد كرد.

اين دو واقعه كه يكي در آغاز و ديگري در پايان عمر رژيم اتفاق افتاد، به رغم شباهت هاي اساسي درهدف و نيت رژيم 

علما و روحانيون وبه طور كلي  5888ر انتخاب گروه قرباني و در شيوه هاي اجرا مبيّن تفاوت مهمي نيز بود. در سال ،د

كه عَلمَ از آن « غائله مملكتي»بخش عمده اي از نيروهاي مذهبي، متخد رژيم به شمار مي آمدند واز همين رو بود كه 

سال بعد، تحول چشمگيري به وقوع پيوسته بود.  08مي شد. اما  نام مي برد، فقط با همدستي و همكاري آنها ممكن

متحدان ديرين به دشمنان اصلي رژيم تبديل شده وبا به دست گرفتن جريان مبارزه، هدفي جز ساقط كردن سلطنت 
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فتند ر گرپهلوي نداشتند. به همين دليل بود كه به عوض همراهي با آن در مقابله با بهاييان، در زمره مخالفان اصلي قرا

 واز اكثريت نيز خواستند در ماجرا دخالت نكنند.

 

 ديدگاه شاه و نخبگان سياسي نسبت به بهاييان1-0

، گزارش ها  5811مرداد تا  03در زمينه رابطه متقابل بهاييان و نخبگان پهلوي دوم در فاصله سال هاي كودتاي پس از 

 و اسناد متفاوت و بعضا متناقضي وجود دارد.

پژوهشگر با مواردي مواجه مي شود كه درآن دستور شاه وبه علت حساسيت عمومي جامعه نسبت به بهاييان،  از يك سو

رژيم مجبور به موضع گيري عليه آنها مي شود و براي همراه شدن با خواست جريان هاي مذهبي، حكم به مقابله با 

جستجو كرد.  5888 -5880ث رمضان سال بهاييان مي دهد. نمونه بارز چنين تغيير مشيي را بايد را در حواد

(Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iranm(Albany:State University Of 

New York Press,1980)pp.76-90) 

رال باما از سوي ديگر وبا توجه به خطراتي كه رژيم از جانب همه گروه هاي سياسي از مذهبي و غير مذهبي گرفته تا لي

وچپ براي امنيت و ثبات خود مشاهده مي كرد، آموزه ديني بهاييان مبني بر عدم دخالت در سياست و ممانعت از 

پيوستن به هر گونه فرقه و حزب سياسي، براي رژيم جذابيت داشت واز اين رو رژيم آنها را حامي و طرفدار خود مي 

 از آنها حمايت مي كرد. -مليات ضدبهاييدست كم در سال هاي پس از اولين ع–دانست، و متقابلا 

شاه نه فقط نسبت به حضور بهاييان در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اداري جهت گيري منفي نداشت، كه 

 «افراد بهايي در مشاغل سياسي مفيدند چون عليه من توطئه نمي كنند.» حتي براساس يكي از اسناد ساواك معتقد بود:

. مقدمه، صفحه پانزده،  5836روايت اسناد ساواك، تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات،  ) هژبر يزداني به

(  از اين رو 51ص 5843تهران، وزارت اطلاعات، « فرازهايي از تاريخ انقلاب به روايت اسناد ساواك و آمريكا» به نقل از 

كلي  اتخاذ تصميم»سيت اقشار مذهبي نسبت به آنها، رژيم و با عنايت به موقعيت متزلزل بهاييان نزد اكثريت و حسا

قرار داد وحق ورود به چنين مسأله اي را از مقامات « هيات محترم دولت»را فقط در اختيار « درباره پيروان فرقه بهايي

 پايين تر سلب كرد.

 اين تصميم گيري در يكي از اسناد موجود آن زمان به روشني آمده است.

، از استانداري دهم اعلام داشته اند كه طبق نامه شركت ملي نفت اصفهان آقاي حسين  85/5886- 6433/1پيرو شماره 

پاينده متصدي فروشگاه نفت نجف آبادي شرحي نوشته كه چندي است عده اي از اهالي نجف آباد با توسط به تهديد 

و موجبات زحمت فراهم نموده اند. ضمنا  وعناوين ديگر از فروش نفت به اشخاصي كه متهم به بهاييت هستند ممانعت

دستور داده چون اتخاذ تصميم كلي درباره پيروان فرقه بهايي به عهده هيأت محترم دولت است و افراد غير مسئول 

نبايد كوچكترين دخالتي كه عكس العمل آن منجر به ايجاد تشنج و اخلال نظم گردد بنمايد. مخصوصا در اين موقع كه 

ام سوگوار ي است بايد در حفظ نظم اقدام لازم به عمل آيد، لذا در تعقيب آموزش هاي قبلي دستورات ماه محرم و اي
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لازم به شهرباني نجف آباد صادر و تذكر داده شده از هر گونه تشنج و بي نظمي جلوگيري نمايند. مراتب جهت استحضار 

،ش  1143مركز اسناد انقلاب اسلامي ،كد  0/6/5886معروض مي گردد. ) از شهرباني اصفهان به شهرباني كل كشور، 

6115/1 ). 

نوشته شده واز عزم جزم دولت براي جلوگيري از تكرار حوادث  5888اين گزارش اگر چه پس از حوادث رمضان سال 

ت سآن ماه حكايت دارد، مع هذا نبايد آن را تاكتيكي براي آرام كردن موقت جامعه و اقشار مذهبي دانست، بلكه اين سيا

 كه موردي مشابه اتفاق افتاد ، زمينه اصلي سياست گذاري رژيم در قبال بهاييان را شكل داد. 5811از آن پس تا سال 

همچنين معمولا دستگاه اطلاعات و امنيت كشور به هنگام بروز درگيري ميان بهاييان ومردم بي طرفي پيشه مي كرد. 

ي ورود به منازعات ديني ميان اقليت و اكثريت بود. بنابراين، به روايت اين رفتارِ مأموران بيانگر بي علاقگي آنها برا

اسناد به دست آمده، حداكثر مداخله آنها در منازعات احتمالي محدود به تذكر به طرفين براي حفظ امنيت و آرامش 

 اجتماعي مي شد.

 آمده است: 4/1/5818به عنوان مثال در يكي از اسناد شهرباني به تاريخ 

ع افراد فرقه بهايي به منظور انجام مراسم مذهبي در محل هاي مخصوص به خودشان با نظارت پليس از نظر اين اجتما

اداره بلامانع است. ليكن تظاهر و تجمع و تبليغ آنان درمعابر و مجامع عمومي به مصلحت نمي باشد. ) از اداره اطلاعات 

 (4104-4-1، ش 1104ي، كد به رياست شهرباني بابلسر، مركز اسناد انقلاب اسلام

 سرهنگ محمد سجادي  رئيس اداره اطلاعات 

اما از آنجا كه رژيم پس از كودتا متهم به اهمال و سستي در مقابل بهاييان و حتي حمايت و پشتيباني از آنها مي شد، 

ل بيشتر در اين گاهي تحت تأثير فضاي مذهبي جامعه، مأموران ساواك و نه مقامات عالي مملكتي، خواستار شدت عم

زمينه بودند. اما همچنان كه ديديم اعمال سياست هاي سختگيرانه در اين زمينه فقط منوط به كسب اجازه از مقامات 

 مافوق بود.

در يكي از گزارش هاي شهرباني با اشاره به اقدامات احتياطي مأموران براي حفظ آرامش در شهر) اراك(، از طرف 

اظهاراتي برخلاف، جز ذكر مصيبت و مسائل » تماس گرفته شده بود، تا هيچ گونه « وعاظ  آقايان علما و» شهرباني با

اهالي شهر نامه اي به شهرباني نوشته و خواستار تصرف « علما و وعاظ» بيان نشود؛ با اين وجود وبه رغم رعايت« مذهبي

ت با كمال دق» ر را كاملا تحت نظر داشته و محل اجتماع بهاييان شده بودند. مأمور مربوطه با توجه به اينكه محل مزبو

براي ترتيب اثر » نموده بودند وهيچ مورد خلافي از سوي آنها مشاهده نكرده بودند، فقط « و هوشياري انجام وظيفه

اگر چه مجددا « دادن به تقاضاي اهالي مسلمان از مقامات بالا براي اشغال و تصرف محل مزبور كسب اجازه كرده بودند

 يان گزارش انجام كودتا تا انقلاب را چگونه بايد تحليل كرد؟در پا

با بررسي طرح هاي تبليغاتي بيت العدل، مي توان بهاييت را بيشتر به يك حزب سياسي با برنامه ريزي دقيق شبيه 

 -كه خود هم رهبر ديني محسوب مي شد وهم قائد سياسي -دانست تا يك مرام ديني و عقيدتي. اصرار شوقي افندي

مبني بركوشش در رشد توأمان دو بعُد كمي و كيفي بهاييت مبيّن اين امر است كه به رغم تأكيد زياد بر صبغۀ غير 
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سياسي ديانت خود و پر رنگ كردن اين وجه از آن، بهاييت اتفاقا شباهت زيادي به يك سازمان سياسي منسجم دارد 

جايگاه مهمي در اين « مهد امر الله » نيز به عنوان« انكشور مقدس اير» كه هدفش فتح اقاليم و سرزمين هاست، و 

گسترش و نفوذ ايفا مي كند و بديهي است از اين منظر فتح وغلبه ديني بدون مديريت سياسي و اداري قابل تصور 

 نيست.

ي يككه همواره به عنوان « بدين ترتيب چنين به نظر مي رسد كه مقولۀ ) عدم مداخله در سياست و اطاعت از حكومت

از اصول مهم واساسي بهاييت معرفي و تبليغ شده است. در واقع چندان مراعات نمي شد. حضور تعداد زيادي از بهاييان 

 در نهادهاي اجرايي و اداري پهلوي دوم مؤيد گفته ماست.

الطلع قضاوت، بلازم به ذكر است كه به دليل منع قانوني بر سر راه فعاليت بهاييان در بخش هايي مانند قانونگذاري و 

آنها جذب حوزه هايي مي شدند كه به علت سكوت قانون اساسي مجوز ورود به آن از سوي نخبگان بلند مرتبه رژيم 

 ودر رأس آنها شخص شاه صادر مي شد.

رفتار اقليت كه كنش يك اقليت را در عرصه عمومي و نسبت به رژيم حاكم شكل مي دهد ، ديگر متغير مهمي است كه 

و با فاصله گرفتن از طرز  5880 -5811و اجراي سياست ها نقش بسزايي داشت. بهاييت در فاصله سال هاي  در تنظيم

تلقي سابق نسبت به سياست در موضع خود تجديد نظر كرد و به جاي مبارزه و سركشي عليه نظم مستقر، برمواردي 

ي و وفاداري نسبت به قوانين دولتي تأكيد چون اطاعت از حكومت، اجتناب از پيوستن به هر گونه حزب و دسته سياس

 كرد. چنين تحولي راهشگاي موفقيت هاي آتي در همكاري، تقسيم منافع و پايگاه قدرت بود.

 

 همكاري، اعطاي منافع و پايگاه قدرت 1-8

پايگاه تلاش براي تغيير  5880به طور كلي مي توان جهت گيري سياست هاي اجتماعي و اقتصاي رژيم را پس از كودتاي 

اجتماعي خود از طبقات و گروه هاي سنتي به گروه ها و طبقات مدرن ارزيابي كرد. اين تحول در سياست ها پس از 

وسركوب نيروهاي سنتي و مذهبي از سوي رژيم شدت يافت. از آن پس تلاش شاه و ديگر نخبگان  5860خرداد  51واقعه 

زمينداران ،بازاريان و نيروهاي سنتي مذهبي وكسب حمايت  رژيم فاصله گرفتن از پايگاه هاي سنتي قدرت مانند

 اجتماعي از ميان طبقات و نيروهاي مدرني چون طبقه متوسط جديد بود.

در بخش اول فصل حاضر در نقل قولي غير مستقيم از محمد رضا شاه ديديم كه وي بهاييان را عناصر بي خطري براي 

ت هاي مبتني بر همكاري و اعطاي منافع با آنها در پيش گرفت. بنابراين اركان حكومتش تشخيص داده واز اين رو سياس

در زمره آن دسته نيروهاي اجتماعي بودند كه با نفوذ در دستگاه  5880-5811مي توان گفت بهاييان در مقطع زماني 

يز ن، اين نكته مهم را نهاي دولتي و اداري و رشد كمي و كيفي به تدريج پايگاه قدرت رژيم را تشكيل دادند. افزون براي

نبايد از نظر دور داشت كه همكاري بخش مهمي از نخبگان سياسي و به ويژه خود شاه در آزادي عمل اقليت هاي ديني 

 علي الخصوص بهاييان براي انجام مراسم ديني، تبليغات و رشد نهادي بي تأثير نبود.
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به صورت سكوت و چشم بستن بر فعاليت بهاييان در ايران  اين همكاري مي توانست به وجه سلبي و نه الزاما ايجابي ،

نمو د يابد. همچنان كه مخالفت هاي رضا شاه با فعاليت مدارس بهايي در ايران، ادامه كار محفل ملي بهاييان و انتشار 

د از ه مقابل، بايمطبوعات را هم به حاشيه راند و فعاليت هاي جامعه بهايي را به طور كلي به حالت تعليق درآورد. در نقط

وجود فضاي نسبتا مناسبي ياد كنيم كه براي اجراي نقشه هاي ده ساله و نُه ساله، طراحي نقشه هاي محلي از سوي 

محفل روحاني بهايي در ايران، برگزاري مجالس آموزشي و كلاس هاي درسي واز سرگيري انتشار و چاپ نشريات و كتب 

ياسي عملي نمي شد. بنابراين ايجاد پايگاه قدرت نتيجه طبيعي سياست هايي بهايي بدون موافقت و همكاري نخبگان س

 چون همكاري و اعطاي منافع بود واز آن دو قابل تفكيك نيست.

هزار نفر تخمين مي زنند واز آنها به  833تا  513منابع بهايي و غير بهايي شمار بهاييان را در ايران پيش از انقلاب بين 

مصاحبه با يكي از   p.Tabie 2 .Op.cit .Sanasarian  Eliz.37ت ديني كشور نام مي برند. ) عنوان بزرگترين اقلي

كل جمعيت را به خود  %1/3ميليوني ايران، بهاييان تقريبا  81( با توجه به جمعيت 5836دوستان بهايي ، تهران ، آذر 

نند كابينه، دربار، و بخش هاي امنيتي و نظامي اختصاص مي دادند. ولي حضور آنها در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي ما

وآن حضور تناسب چنداني وجود نداشت. مي توان براي اين امر دلايل  %1/3رژيم مبيّن اين امر است كه ميان اين 

متعددي جست. به عنوان مثال نسبت بالاي بهاييان تحصيل كرده به كل جمعيت بهايي، نقش محفل روحاني بهايي در 

تيباني از بهاييان، انسجام جامعه بهايي واز همه مهمتر تلاش سازمان يافته و منظم آنها براي نفوذ در دستگاه ايران در پش

هاي اداري، سياسي ونظامي رژيم به منظور تأثير گذاري بر سياست هاي دولتي در قبال خود و بهبود جايگاه بهاييت در 

بنابراين در اين مقطع بهاييت نمونه بارزي از رفتار فعالانه و مسالمت  ايران از جمله عوامل و مؤلفه هاي تأثير گذار است .

 جويانه نسبت به رژيم را براي رسيدن به مقاصد بزرگتر به نمايش گذارد.

نفر  550برخي از اسناد برجاي مانده حاوي آمار جالبي دراين زمينه هستند.  دريكي از اسناد ساواك فهرست مجملي از 

سپهبد ) سپهبد  5نفر،  550وجود دارد. در بين اين « رتش و شهرباني و ژاندارمري و مؤسسات تابعهپرسنل بهايي ا»از 

استوار به چشم مي خورد. از رتبه  1سروان و  50سرگرد،  50سرتيپ،  4تيمسار،  6دكتر عبدالكريم ايادي پزشك شاه( 

. براي اطلاع بيشتر بنگريد 5-8، صص  1031كد نظامي بقيه نيز اطلاعي در دست نيست. ) مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

 ( 8به سند شماره 

ذكر شده است . تنوع مشاغل، « كارمندان بهايي عاليرتبه ادارات دولتي» نفر از  14همچنين در فهرستي مشابه نام 

 51ر و دكت 51نفر،  14حرف ها و رتبه هاي دانشگاهي در اين فهرست قابل توجه است. از لحاظ تحصيل از بين اين 

 نفر باقيمانده نيز وضعيت تحصيلي نامشخصي دارند.  04مهندس به چشم مي خوردو 

نفر كارمند وزارت بهداري) يكي از اين دو  0نفر وزير امور خارجه ) عباس آرام(،  5نفر استاد دانشگاه،  58از لحاظ شغل 

هن ) يك نفر از آنها مدير و معاون مالي اين اداره نفر كارمند ارشد اداره راه آ 1نفر معاون سابق وزارت خانه مزبور بود( 

بود( ، و بقيه در بين ساير وزارتخانه ها وسازمان هاي دولتي پراكنده بودند. نكته جالب اينكه در اين فهرست شغل يكي 

 1368كد از آنها) دكتر احمد روستائيان( مديريت كل اوقاف استان تهران ذكر شده است. ) مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

 ( 0. براي اطلاع بيشتر بنگريد به سند شماره  5-8، صص 
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لازم به يادآوري است كه حضور بهاييان در رتبه هاي بالاي نظامي و غير نظامي هميشه به راحتي صورت نمي گرفت و 

گرايش را عوامل متعدد با وزن واهميت گوناگون بر روي آن تأثير مي گذاشتند. مي توان گفت كه دو عامل مهم اين 

محدود مي كرد؛ اول ملاحظات مذهبي جامعه و دوم محدوديت هاي مذهبي بهاييان. به عنوان مثال در سند شماره 

ساواك خطاب به سازمان اطلاعت و  804صادره از بخش « فعاليت بهاييان» با عنوان  51/1/5861به تاريخ  3/83/0

بود، راجع به مخالفت « مجري اوامر بيت العدل اعظم» هاييان كه امنيت كشور، دو مورد از دستورهاي محفل روحاني ملي ب

محفل با كسب مشاغل سياسي و نظامي از سوي بهاييان به چشم مي خورد. ) براي اطلاع بيشتر بنگريد به سند شماره 

5 ) 

عنوان  در بعضي موارد اين مخالفت ها شامل حال صاحبان مشاغل و مناصب متوسط كشوري و لشكري هم مي شد . به

در ژاندارمري كل كشور به عنوان « مغناط » مثال مي توان از مخالفت محفل روحاني ملي با حضور يكي از بهاييان به نام 

نه تنها از جرگه بهاييان » رياست دارالترجمه آن نهاد نام برد كه به خاطر اصرار در حفظ پست اداري خود به دستور محفل

 4100مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد «. ) تا از شوهر خود جدا شود» دستور داده شدشد، بلكه به همسر وي نيز « طرد 

 ( 134، ص

بخش ديگر سند اشاره به فعاليت تيمسار سپهبد صنيعي وزير جنگ و مخالفت بيت العدل اعظم با ادامه كار او به عنوان 

حضار رسانيده شد كه چگونه از طرف بيت قبلا نيز به است» وزير جنگ دارد. در اين قسمت از سند چنين آمده است:

العدل اعظم به تيمسار سپهبد صنيعي فرمان داده شده بود كه از مقام وزارت استعفا نمايد و تيمسار نامبرده نيز در 

مركز اسناد انقلاب اسلامي، « ) نهايت عجز و عبوديت دستور مذكور را پذيرفته و در صدد استعفا از مقام خود مي باشد.

( صنيعي همچنان كه در گزارش آمده است، با اطاعت از دستور بيت العدل تا آستانه استعفا پيش رفت 1، ص 4100كد 

. اما چيزي كه مانع از كناره گيري وي شد مخالفت شاه با اين كار بود؛ اگر چه نقش دكتر ايادي را نيز نبايد از نظر دور 

ار صنيعي كوشيد تا موافقت محفل را با ادامه كار وي جلب كند. داشت. وي پس از اطلاع از اصرار شاه مبني برادامه ك

 مجددا مشاوره» كوشش هاي ايادي در كسب اجازه از محفل به نتيجه رسيد وبدين ترتيب قرار شد در اين مورد در محفل

 (133، ص4100مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد « ) لازم به عمل آيد.

است كه از جانب بالاترين نهاد مذهب بهايي يعني بيت العدل اعظم صادر شده  از يك سو اين سند مبيّن حكمي مذهبي

است. بيت العدل همچنان كه گفتيم در غياب ولي امر الله و با تعطيل منصب ولايت امر در بهاييت تأسيس شد واز جمله 

ي صنيعي از وزارت جنگ مهمترين اهداف آن صيانت و حفاظت از بهاييت بود. حكم مذهبي بيت العدل مبني بر استعفا

را بايد در راستاي وظيفه شرعي كه اين نهاد براي خود قائل بود تحليل كرد. به علاوه، واكنش صنيعي مبني بر پذيرش 

آن را بايد اطاعت از حكم ديني دانست. اما نكته مهمتر، اصرار شاه برادامه كار صنيعي و مخالفت او با استعفاي وزير 

گفت كه محمد رضا شاه همانند پدرش دستور بيت العدل اعظم به يكي از وزراي خود براي  جنگ بود. مي توان چنين

استعفا را دخالت آشكار و برخاسته از موضوع قدرت يك نهاد  غير حكومتي و غير ملي در اموري مي ديد كه منحصرا 

العدل به شكل قدرتي هم عرض و در چارچوب اختيارات و مسئوليت هاي او قرار داشت . به عبارتي، در اين مقطع بيت 

 رقيب جلوه گر شده بود. 
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 فصل ششم

 بنیان هاي سیاست اقلیت
 

 دولت عرفي گرا و دينداري اقليت  4-5

دولت عرفي گراي شاه اولين و مهمترين عامل در رشد و گسترش بهاييت بود. تلاش رژيم بر حفظ بي طرفي در امور 

 03عمومي كه با تحديد قدرت روحانيت در سال هاي پس از كودتاي  اعتقادي ، سياستگذاري غير مذهبي در عرصه

مرداد همراه شد، وآزادي تبليغات و عمل ديني براي اقليت ها حكايت از سرشت عرفي گراي رژيم پهلوي در بيست و 

 مرداد تا انقلاب اسلامي داشت. 03پنج سال پس از كودتاي 

با اين سال ها، واز آنجايي كه « نقشه ده ساله جهاد كبير اكبر الهي» ه با توجه به تقارن زماني نقشه ده ساله موسوم ب

 واگذار شده بود، محفل ملي ايران با انتخاب« احباي ايران» طبق اين نقشه تشكيل محفل روحاني ملي بهاييان تركيه به 

نماينده خود به تركيه فرستاد تا دوتن از اعضاي خود يعني ايادي امر الله ذكر الله خادم و منوچهر حكيم آنها را به سمت 

فراهم كنند.) مركز اسناد انقلاب اسلامي « احباي ترك» مقدمات تشكيل محفل روحاني  ملي بهاييان تركيه را با همكاري

 ( 10-18، صص4100، كد 

ظف بود بيلان در اين ايام ، همّ و غمّ وانجمن شور روحاني معطوف به اجراي دقيق نقشه ده ساله بود واز اين رو محفل مو

 كاري خود را درآغاز هر سال براي انجمن بفرستد. طبق گزارشي كه محفل براي انجمن شور  روحاني فرستاد.

ه ، بود، سپس ب«امر مهم تبليغ» بيشترين وقت محفل اختصاصي به اجراي اهداف نقشه داشت. پس از آن ودر رتبه دوم،

مورد كاري قرار داشتند . رتبه چهارم از آن  536كاري، وامور مالي با  مورد 538، با «املاك امري» ترتيب اهميت و تعداد

مورد شكايت و پس از آن امور مربوط به تشكيلات امريه مانند تربيت امري،  053بودكه با « تضييقات وارده بر احباء» 

 قرار« ن اعتاب مقدسهكنفرانس هاي و زائرا»،« لجنه هاي مختلف امريه»، «انتخابات محليه و مليه» پيشرفت جوانان

صيانت ياران و وضع مطرودين و » مورد محفل مصروف آن شده بود. ششم امور مربوط به  038داشتند كه مجموع 

نشريات »قرار داشت. در رتبه هاي هفتم وهشتم « منحرفين ومراقبت در اجراي احكام و حدود امر حضرت رب العالمين

 بودند.« رفع اختلاف ياران»مؤسسه مطبوعات و ومطالعه جزوات و مقالات و تشكيل « امريه

عيد »مجددا انجمن شور روحاني در ارديبهشت ماه مقارن با  5883بديع( و درآغاز سال  554ش)  5883با پايان سال 

تشكيل شد و سپس مبادرت به انتخاب اعضاي محفل براي سال جديد كرد. اعضاي محفل جديد همان « اعظم رضوان

تير –، فروردين 5-6ند كه بدون تغيير براي سال جديد نيز انتخاب شدند. ) مجله اخبار امري، شاعضاي سال قبل بود

 ( 33 -36بديع ، صص  551، 5883

در گزارش ساليانه محفل ملي ملي به انجمن شور روحاني، مجددا شمه اي از فعاليت ها واقدامات محفل به همراه وضعيت 

انواع »نام دارد كه به « تضييقات » بديع( آمده است. مهمترين بند گزارش 554ش/ 5883كلي بهاييان در سال گذشته )

( 33بديع ص 551،   5883تير –فروردين  5-6مي پردازد.)مجله اخبار امري، ش« تضييقات  محسوسه بر جامعه اهل بهاء
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براي طبع كتب و »شته در گزاش آمده است كه از اين لحاظ هيچ تغيير قابل مشاهده اي ديده نشده و موانعي كه در گذ

وجود داشت كما في « مقالات و اخبار و استخدام در ادارات و حتي گاهي ورود در مدارس، امر ازدواج، ترفيع اداري

دستور مقتضي و لازم و صريح از طرف مقامات صالحه كشور براي رفع موانع صادر نشده »السابق قابل مشاهده بوده، 

( اما گزارش در ادامه به نكته ي اشاره 33، بديع ، ص551،   5883تير –فروردين  5-6مجله اخبار امري، ش « . ) است

كرده بود كه دقت درآن معيّن فاصله ميان دولت و اكثر يت و عدم هماهنگي آن دو در سياستگذاري نسبت به بهاييان 

مشكلاتي از اين دست « رفع مقتضيات مملكتي اجازه» بود . در ادامه گزارش آمده بود كه عليرغم ميل مقامات دولتي،

همواره در نقاطي كه مأمورين محترم دولت بي نظر و بي غرض بوده اند از تجاوزات اراذل »را نمي دهد؛ ولي در عين حال 

و اوباش جلوگيري و ياران حضرت رحمان در نهايت امن و امان به انجام وظايف روحانيۀ خويش مشغول و مألوف بوده 

مامورين به وظيفه خويش آشنا نبودند، ويا مقتضيات خاص اجازه نمي داده، تجاوزاتي به حقوق افراد اند، اما در نقاطي كه 

.براي اطلاع از جزئيات گزارش  33بديع، ص 551، 5883تير  –فروردين  5-6مجله اخبار امري، ش« ) به عمل آمده است.

 (  33-555رج: صص 

 رسيدگي اعضا به مشكلات و مسائل مبتلابه بهاييان اشاره داشت.ادامه گزارش محفل نيز همانند سال گذشته به 

 

 نقشه نُه ساله در عمل 4-5-5

بديع( جامعه بهايي ايران همانند ديگر جوامع بهايي محلي  505م/  5346)  5868گفتيم با خاتمه نقشه ده ساله در سال 

نقشه نُه ساله كه بايد پس از آن طرح ريزي و و منطقه اي به رهبري بيت العدل اعظم خود را براي اهداف و دستورات 

شاهد » مي بود و هم« ضامن بسط دامنۀ امر الله» اجرا مي شد، آماده كرد. اين نقشه طبق تعريف بيت العدل بايدهم

 ( 61بديع، ص  505،   5868، فروردين 5مجله اخبار امري، ش « ) مشاركت جميع افراد احباء در حيات و خدمات بهايي.

 تدوين قانون« احكام منصوصۀ كتاب مستطاب اقدس» ه ساله در وهله اول اهدافي كلي داشت: تنظيم و تدويننقشه نُ

اتساع دايره مؤسسه ايادي امر الله با مشورت آن هيأت مجلله به منظور امتداد »اساسي ونظامنامۀ بيت العدل اعظم الهي، 

« يعهنصوص مباركه و توقيعات من»ادامه تنظيم « الله درآينده دو وظيفه خاصۀ آن عصبۀ جليله يعني محافظت و تبليغ امر

اداره بذل مساعي در استخلاص امرالله ) يعني بهاييت ( از قيود تعصبات دينيه و جهد در تحقق مراحل انفصال و »،

  ر ارضدبراي تنسيق و تنظيم جميع اراضي حول مقامات مباركه » يعني بهاييت( تهيه طرحي « ) استقلال آيين نازنين

،) منظور از ارض اقدس دو شهر عكا و حيفا است كه سابقا در قلمرو امپراتوري عثماني و امروزه در كشور اسرائيل « اقدس

است. اين شهرها به همراه شيراز، مقدس ترين شهرهاي بهاييت اند. منظور از مقامات مباركه، مدفن يا در ادبيات بهايي 

ه حضرت اعلي ناميده مي شود، به همراه مدفن بهاءالله، عبدالبهاء و همسر) حرم( سيد علي محمد باب ك -مقام يا عرش

بهاء الله است. اراضي حول مقامات يعني زمين هاي اطراف مدفن رهبران بهايي. مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي، 

ه معناي خدا و كوه كرمل كرمل اصطلاحي عبري است ب« ) بسط حدائق موجوده در كوه كرمل(  » 5833كرمان، مهرماه 

مدفن سيد علي محمد باب كه حضرت اعلي ناميده مي « محل استقرار »هم يعني كوه خدا. اين كوه در حيفا است و 

شود. منظور از حدائق موجوده نيز باغ هاي موجود در كوه است  كه به طرز بسيار زيبايي طراحي و ساخته شده است. 

سازمان « ) هيأت امم متحده » ( تحكيم روابط جامعه بهايي با 5833، كرمان، مهر ماه  مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

، وتنظيم وتدوين نقشه هاي جهاني به مناسبت گذشت « كنفرانس هاي بين قاره اي و بين جزاير» ملل متحد( برقراري 

استانبول و اقامت شش ماهۀ وي در اين نزول سوره ملوك در ارض سرّ ) پس از تبعيد بهاء الله از بغداد به » يك قرن از 

شدند و شش سال درآنجا اقامت  –شهري در امپراتوري عثماني سابق  –شهر، بهاء الله به همراه حرم خود وارد ادرنه 

كردند. در ادبيات بهايي، ادرنه همان ارض سرّ است كه سوره ملوك يا الواح ملوك در آنجا نازل شده وخطاب به رؤسا و 

شورها است . ناپلئون سوم، امپراتور پروس، ملكه ويكتوريا ، رئيس جمهور آمريكا، وچند تن ديگر از رؤساي پادشاهان ك

جمهور و پادشاهان مخاطب اين الواح بودند. هدف از اين كار نيز عمومي كردن ابلاغ امر بود ه است. براي برخي از اين 

به لوح اول بي اعتنا يا بي احترامي بوده است. لوح دوم لوح  افراد دولوح صادر شده ؛واين زماني بوده كه واكنش آنها

( و اعلان امر حضرت بهاء الله به رؤسا و سلاطين 5833قهريه نام دارد. مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي، كرمان، مهر ماه 

، مهر 1ه اخبار امري، ش و رج: مجل 61 -64.  صص  5833مصاحبه نگارنده با كامبيز نوزدهي، كرمان . مهر ماه «. ) عالم

 ( 813بديع، ص 508،  5861

اما در مرحله بعد كه مرحله اجراي اهداف نقشه از سوي محفل ملي هر كشور بود، دستورات كلي بايد با موارد خاص 

بديع( تصميم به معرفي  508م/ 5364)  5861هماهنگ مي شد. از اين رو براي تسهيل در اجرا، محفل روحاني در سال 

از لحاظ امري به بيست و چهار قسمت و براي هر « كشور مقدس ايران» ات امري جديد گرفت . طي اين دستورتقسيم

ناميده شد. ) مجله اخبار امري، « محفل روحاني مركز قسمت امري» قسمت مركزي معين و محفل روحاني آن منطقه نيز

 ( 813بديع، ص 508،  5861، مهر 1ش 

هدف از » ميان خود و محافل روحاني مراكز قسمت هاي امري تقسيم وظايف مي كرد: محفل ملي با اين تقسيم بندي،

اين تفويض تحديد حقوق محافل محلي نيست، بلكه مقصود اصلي استقرار اساس تعاون و تعاضد حقيقي و تناصر و 

، مهر 1امري، ش  مجله اخبار« ) تأسف واقعي و برقراري اصل مسلم تشويق و ترغيب در جامعه بهاييان ايران است. 

 ( 813-810بديع، صص 508،  5861

علاوه براين از سوي محفل ملي به محافل روحاني محلي ابلاغ شد كه براي اجراي سريع تر و بهتر نقشه نُه ساله اقدام 

ر توسعه سريع امرالله اكنون بيشت» به جمع آوري كمك ها و تبرعات به عنوان بخشي از مسئوليت مذهبي پيروان كنند:

جود نهايت فداكاري و اخلاص در اثر عدم بضاعت مالي قادر به تقديم در نقاطي مشاهده مي شود كه ياران آن اقطار با و

تبرعات كافي جهت انجام خدمات روحانيه خود نمي باشند... بنابراين هدف هر يك از محافل مليه و محليه بايد اين 

چنان حكمت و باشد كه نه تنها از لحاظ تأمين احتياجات مالي حوزه خويش متكي به خود بوده بلكه وجوه خود را با 

صرفه جويي به مصرف برسانند كه بتوانند مبالغ قابل ملاحظه اي نيز به صندوق بين المللي كمك نمايد تا بيت العدل 

اعظم نيز به نوبۀ خويش به تقويت مناطق مستعدۀ فقير و همچنين مساعدت به محافل جديد التأسيس در انجام خدمات 

بديع، صص  503،  5860، بهمن 55مجله اخبار امري، ش« ) لي ...موفق گردد.مربوطه و كمك به مشروعات مهمۀ بين المل

116-110 ) 

در راستاي تسهيل در اجراي اهداف نقشه نُه ساله، علاوه بر محافل محلي شمار لجنه هاي ملي نيز افزايش يافته و 

 «ري به محفل ملي مراجعه گردد.فقط در مواقع ضرو» اختيارات وسيع تري نسبت به سابق پيدا كردند. هدف اين بود كه 

 (  538بديع، ص 501،  5863، مرداد 8) مجله اخبار امري، ش 
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توجه محافل روحاني به » بديع ، محفل روحاني ملي بهاييان ايران، با ابلاغ حكمي تحت عنوان   501ش/ 5813در سال 

بهاييان ايران را در اجراي دقيق نقشه  نقش محافل روحاني محلي، لجنه هاي ملي وبه طور كلي« اتمام نقشه نُه ساله

ز ا« نقشه نُه ساله بديعه» شد. در اين نامه« نشر نفحات الله و مهاجرت» يادآور و خواستار افزايش فعاليت لجنه هاي 

از مهمترين مسائل پيش روي جامعۀ بهايي ايران معرفي شده، و « مراكز امريه و ابلاغ كلمه الله» لحاظ افزايش شمار

به طور خاص بايد با درك اين موقعيت خطير در اين امر « احباي الهي در مهد امر الله »به طور كلي و « الهي ياران»

 ( 55-50بديع، صص 503،  5813فروردين  53، اول تا 5مشاركت كنند. ) مجله اخبار امري، ش 

ه بعد در انجمن شور روحاني ملي منوچهر حكيم رئيس محفل روحاني ملي بهاييان ايران، در سخنراني كه تقريبا يك ما

به جهانيان دانست و « استقلال و جامعيت جامعه بهايي» ايراد كرد، هدف نهايي از انجام اين مسئوليت خطير را اثبات 

، ارديبهشت 6در كمك به رسيدن به اهداف نقشه نُه ساله تأكيد كرد. ) مجله اخبار امري،ش « احباء عزيز ايران» بر نقش

 ( 568بديع، ص  503،  5813و خرداد 

با پايان گرفتن نقشه نُه ساله، محفل روحاني ملي بهاييان ايران به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيري مبادرت به طراحي 

موسوم بود. هدف از اين نقشه « نقشه يك ساله مسئوليت هاي لجنه هاي مليه» و تنظيم نقشه يك ساله اي كرد كه به 

نيز برمي آيد تقويت اصلي تقسيم كار از طريق تأسيس هر چه بيشتر لجنه هاي ملي در راستاي  همچنان كه از عنوان آن

 ( 11بديع، ص 583،  5810، خرداد 6نقشه نُه ساله بود. ) مجله اخبار امري، ش 

 در صورت جلسه هاي معدوم به جا مانده از محفل ملي، اين نقشه خلاصه و چكيدۀ نظرياتي بود كه يك سال قبل وپس

از اتمام نقشه نُه ساله از طرف ايادي امرالله، اعضاي هيأت مشاورين قاره اي و اعضاي هيأت معاونت محافل ملي و منطقه 

، 3بود. ) مجله اخبار امري، ش « با رعايت اصل عملي بودن انتخاب شده» اي و نمايندگان انجمن شور روحاني ابراز و 

 ( 8بديع، ص 583،  5810مرداد 

» بديع بايد توجه به كيفيت مبذول شود؛ به طوري كه  583داف تدوين نقشه را چنين اعلام كرد: در سال محفل ملي اه

 كاملا» برخوردار گردند. برخي محافل وجمعيت ها از لحاظ كيفي« ياران الهي از حيات بهايي و شرايط و صفات روحاني

و نقشه يك ساله مقدمات لازم را براي « اجرا كنندمتكي به ذات باشند واز هر جهت بتوانند وظايف روحانيۀ خود را 

تقويت حيات بهايي و افزايش تعمق و تبحر ياران درآثار » فتوحات آينده فراهم مي كند. هدف از طراحي و اجراي نقشه 

 «است كه در نهايت به هدف اصلي يعني افزايش حيثيت و جايگاه بهاييان در سرزمين مقدس ايران« و تعليمات الهي

-045بديع، صص 583، 5810، مرداد 3انجامد و استقلال و آزادي جامعه را فراهم مي كند. ) مجله اخبار امري، شمي 

043 ) 

 

 نقشه پنج ساله 4-5-0

م( بيت العدل اعظم جهاني دست به كار طراحي و تدوين سومين  5316ش)  5810به مجرد اتمام نقشه نُه ساله در سال 

به اجرا  5811تا  5810و فرامين تبليغي بهاييت شد. قرار براين بود تا نقشه از سال  نقشه جهاني براي تحقيق اهداف

 درآيد.
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حفاظت و تحكيم فتوحات نائله، اتساع عظيم و پردامنۀ جامعه بهايي، استقرار » نقشه پنج ساله سه هدف عمده داشت:

،  5818، فروردين 0اخبار امري، ش  مجله«. ) حيات بهايي و تجليات ممتازه اش علي الخصوص در جامعه هاي محلي

 ( 84بديع، ص 585

، و محافل روحانيه محلي و ملي، تأكيد « وظايف ضروريۀ والدين بهايي» نقشه بر تربيت بهايي اطفال به عنوان يكي از 

ه صفات دانسته بود. علاوه برآن الف: اظهار اميدواري شده بود ك« در زمره مجهودات بليغه منظمه ياران» كرده وآن را

ب: با توجه به اينكه محور « نضج و تمكن پذيرد» مميزۀ بهايي بيش از پيش در جامعه بهايي و در طي پنج سال آينده

اصلي مبادي بهاييت وحدت عالم انساني است، اظهار اميدواري شده بود كه جوامع بهايي بايد مظاهر وحدت باشند و 

 اتفاق و اتحاد را رعايت كنند.

د است هم بر ذمه افرا» تأكيد بيشتري شود، د: عمل برتعاليم واتصاف به صفات بهايي« ات اجتماعي احباءحي» ج: بايد بر

: بايد بر تبليغ امر الله تأكيد  و : اكنون وقت نهضت و حركت و بحث است نه سكون و  ه«  و هم بر عهده مؤسسات بهايي

 ( 031 -033بديع، ص 588،  5811، شهر يور 3، شكرد و با عزمي جزم و راسخ قيام نمود. ) مجله اخبار امري

طرح جامعه الاطراف... فاتحه مجاهدات اهل بهاء طي اين سنوات خطيره آينده است در » به تعبير بيت العدل اعظم، اين 

مجله اخبار امري، ش « . ) ترويج منشور امر الله در جهان» وهدفش نيز» سبيل تحقق فرمان تبليغي حضرت عبدالبهاء

 ( 50بديع ، ص  580،  5816فروردين ، 5

در نقشه پنج ساله براهميت تبليغ و نقش مبلغان سيار، لجنات قاره اي وايجاد همكاري نزديك تر بين لجنات مذكور و 

رمل در كوه ك« ) دارالتعليم بين المللي بهايي» هيأت مشاورين قاره اي در نشر بهاييت تأكيد زيادي شده بود. در ادامه

فا و حول مدفن سيد علي محمد باب، مؤسساتي به وجود آمده كه وظيفه گسترش امر را بر عهده دارند. واقع درحي

دارالانشاء كه محل استقرار بيت العدل اعظم است، دارالآثار كه در حقيقت موزه نگهداري اشياء باقيمانده از رهبران 

ز جستجوي نديد، و پس ا« دارالتعليم بين المللي بهايي»ي از بهايي است، مركز مطالعه آثار، و دارالتبليغ بهايي، نگارده اثر

بيشتر معلوم شد كه دارالتعليم اشاره به بنا و ساختمان خاصي ندارد، بلكه مراد از آن عملي كردن يكي از توصيه هاي 

ا هدف ايجاد ( نقشه اي را ب5833باب براي تربيت اطفال است . مصاحبه نگارنده با كامبير نوزدهي، كرمان، مهر ماه 

هماهنگي بيشتر ميان لجنه ها و همكاري بين المللي در زمينه تبليغات مذهبي تنظيم كرد كه قرار بود از سوي محافل 

 ( 58بديع، ص 580، 5816، فروردين 5ملي به اجرا گذارده شوند. ) مجله اخبار امري، ش 

يشنهادات صريح و دقيقي تهيه و آنها را به طرح برطبق پيام بيت العدل، هر محفل ملي بايد با مشورت با مشاورين پ

كه به سرعت كسب قدرت نمايد و در سال هاي آينده با شدتي » هاي عملي تبديل كند وبدين ترتيب جرياني آغاز گردد 

 (58بديع، ص 580، 5816،فروردين 5مجله اخبار امري، ش « ) خلل ناپذير ادامه يابد.

نقشه پنج ساله اقدامات جامعه بهايي ايران را تعريف كرد. در اين برنامه برنقش  محفل روحاني براي عملي ساختن اهداف

ماده به تبليغ اختصاص داشت. ) مجله  3ماده آن  53تبليغ چه فردي و چه گروهي تأكيد بسيار شده بود؛ به طوري كه از 

 (  636-631بديع، صص  580،  0181، آذر 56اخبار امري، ش 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

و با حضور نمايندگان پنجاه و يك قسمت  5814روحاني ملي بهاييان ايران در ارديبهشت ماه آخرين جلسه انجمن شور 

امري در تهران برگزار شد وبه مدت سه روز ادامه داشت. درسومين جلسه، اعضاي انجمن مبادرت به انتخاب اعضاي 

 ( 511بديع، ص 586، 0184اد ، ارديبهشت و خرد6محفل روحاني ملي بهاييان ايران كردند. ) مجله اخبار امري، ش

سقوط رژيم پهلوي به محفل ملي و محافل روحاني اجازه نداد نقشه پنج ساله را جشن بگيرند و شاهد دستاوردهاي ملي 

و محلي آن باشند. با از ميان رفتن پادشاهي پهلوي بهاييان وارد مرحله تازه اي از زندگي اجتماعي، سياسي و مذهبي 

ا بازگشت به نقطه صفر ناميد. آنچه كه آنها طي اين بيست و پنج سال و به واسطه حمايت هاي شدند كه مي توان آن ر

حاصل شده در دوران پهلوي به دست آورده بودند، در چشم بهم زدني پنبه شد واز دست رفت و نفرت مذهبي آميخته 

 شده در تاروپود جامعه ايران تبلور عيني سياسي يافت.

 

 حذف نيروهاي رقيب و ايجاد پايگاه جديد قدرترژيم تمركزگرا،  4-0

را مي توان سال هاي تلاش دربار و شاه براي تمركز هر چه بيشتر قدرت و  5811تا  5880فاصله بيست و پنج ساله بين 

از سوي رقبايي چون ملاكان و  5880تا  5803تكوين رژيم مطلقه دانست كه با رفتن رضا شاه و در دوران دوازده ساله 

 ظه كاران مذهبي از يك سو و مخالفان غير سنتي چون جبهه ملي و كمونيست ها تهديد شده بود.محاف

را در بر مي  5863مرداد تا اوايل دهه  03اين تحول گام به گام و تدريجي بود. در محله اول كه سال هاي پس از كودتاي 

روهاي رقيب را از ميان بردارد. دراين مرحله كه پنج گيرد، دربار هنوز آن قدر قدرتمند نبود كه بتواند به يكباره همه ني

نخست وزير) فضل الله زاهدي، حسين علاء، منوچهر اقبال، جعفر شريف امامي و علي اميني( به قدرت رسيدند دربار 

تدريجا نيروهاي ملي، تندروهاي مذهبي وكمونيست ها را سركوب كرد. ) وحيد سينايي، دولت مطلقه، نظاميان و سياست 

 ( 633( ص  5836ر ايران) تهران: كوير، د

چالش ديگر دربار زاهدي بود كه به علت نقشي كه در كودتا ايفا كرده بود ودر ضمن حمايت آمريكا را نيز داشت، نگراني 

شاه را بر مي انگيخت. مضافا اينكه زاهدي به علت تسلط بر كابينه مي كوشيد نامزدهاي مو رد نظر خود را وارد مجلس 

واز اين طريق مجلسي وابسته ومطيع خود تدارك ببيند. تلاش هاي وي در اين زمينه به حساسيت هاي شاه كه  نمايد

حاضر به تقسيم قدرت نبود، مي افزود. از جمله كوشش هاي شاه براي بركناري و يا دست كم تضعيف زاهدي برانگيختن 

حيد سينايي، دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ايران) نيروهاي محافظه كار و سنتي مجلس براي مخالفت با او بود. ) و

 (633-633( صص 5836تهران: كوير، 

در اين مقطع برخي از مذهبيون در از ميان برداشتن رقبا، متحد دربار به شمار مي آمدند. به هر حال، آنچه فرايند حذف 

بود. با تبعيد زاهدي به سوئيس در سال  زاهدي را سرعت بخشيد آگاهي شاه از دخالت آمريكا و انگليس به تغيير وي

محمد علي ) همايون( كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از « ) با رعايت ادب ولي قاطعانه» كه به تعبير كاتوزيان  5886

(  063( ص  5813) تهران: مركز، 1مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، ج

ين علاء به قدرت رسيد. پس از وي منوچهر اقبال و سپس جعفر شريف امامي به نخست وزيري صورت گرفت، حس

 رسيدند.
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با علم به جايگاه و قدرت مجلس در مخالفت با دربار و يا همراهي با آن، از جمله اولين اقدامات شاه دخالت در انتخابات 

ام كرد. در اين دوران احزاب وابسته اي چون مردم و مجلس بود. علاوه برآن، شاه به تعبيۀ ابزارهاي جديد قدرت اقد

مليون با هدف جلب وبسيج گرايش ها و نيروهاي اجتماعي جديد و ايجاد پايگاه قدرت به نفع دربار شكل گرفتند. ) 

محمد علي ) همايون( كاتوزيان، اقتصادي سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي ، ترجمه محمد رضا نفيسي 

(  در انتخابات مجلس بيستم در سال 31و بشيريه ، پيشين، ص  060( ص 5813) تهران : مركز،  1كامبيز عزيزي، ج و 

احزاب مزبور بنا بود كرسي هاي مجلس را اشغال كنند ومانع از دستيابي نيروهاي محافظه كار بر مهمترين مركز  5883

داد. ) كاتوزيان، « به همان روال سنتي به كار خود ادامه  »قانونگذاري شوند. اما احزاب جدي گرفته نشدند و مجلس

كه خلع قدرت  63پيشين( بنابراين با بي نتيجه ماندن تلاش شاه براي داشتن مجلسي مطيع و يكدست، وي بايد تا دهۀ 

 كامل رقباي باقيمانده بود، صبر مي كرد. 

يان گزينه هاي متعدد پيش روي شاه نبود. در واكنش انتخاب علي اميني به نخست وزيري انتخابي از سر اختيار و از م

و ناتواني مجلس بيستم در حل معضلات كشور، شاه در گزينش نامزدهاي جبهه ملي و اميني  5883به بحران هاي سال 

در نهايت دومي را برگزيد. ) محمد علي ) همايون( كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، 

 ( 013( ص 5813، )تهران: مركز 1ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، ج

مهمترين برنامه كابينه اميني، اصلاحات ارضي و مبارزه با قدرت اقتصادي ملاكان و اشراف زميندار بود. اما آنچه كه در 

 وي از شماه و حمايت ايالات متحدهاين كابينه توجه و البته نگراني شاه را جلب مي كرد، نه اصلاحات اميني كه استقلال 

 از او بود كه خطري براي قدرت مطلقه اش به شمار مي آمد.

با بالاگرفتن اختلاف ميان شاه و اميني برسرمواردي چون بودجه ارتش، حضو برخي شخصيت هاي مورد توجه شاه در 

( وي 633-633ردمي) سينايي، پيشين، ص كابينه مانند اسدالله عَلمَ و همچنين ناتواني اميني در كسب پايگاه حمايت م

 مجبور به استعفا شد.

حذف اميني از صحنه فرصت لازم را در اختيار شاه گذاشت تا هم اصلاحات ارضي را به اجرا بگذارد و هم آن برنامه 

 وابتكاري شخصي جلوه دهد. اصلاحات ارضي از چند جهت در خدمت اهداف دربار براي تمركز هر چه بيشتر قدرت از

طريق خلع قدرت نيروهاي سنتي، ايجاد پايگاه حمايت در ميان روستاييان و طبقه متوسط شهري و ترسيم چهره اي 

 اصلاح طلب و روشنفكر از شاه بود.

شاه به حمايت زمينداران و روحانيون نياز داشت، اما در پايان اين دهه و با خلع قدرت  83بدين ترتيب اگر چه در دهه 

زمينداران نيز به مانع مؤثري بر سر راه فرايند تمركز قدرت شاه تبديل شدند. حذف و به حاشيه راندن  رقبا، روحانيون و

 بايد از اين منظر ارزيابي كرد. -كه در نتيجه انقلاب سفيد صورت تحقق يافت -آنها را در اين دهه

شاه به منظور تجمع هر  83كه در دهه  اما اين تحول به طور همزمان مستلزم اتخاذ رويكرهاي ديگري نيز بود. همان طور

چه بيشتر منافع قدرت و ايجاد پايگاه جديد براي جلب حمايت و بسيج اجتماعي به تأسيس احزابي چون مردم و مليون 

و پس از حذف نيروهاي سنتي و محافظه كار ) مذهبي و غير مذهبي( كه به يمُن انقلاب سفيد  63دست زده بود، در دهۀ 

 أسيس احزابي همت گماشت كه همين كار ويژه را دنبال مي كردند.عملي شد، به ت
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مي داند و نقش آن را در كنار ابزارهايي « از نهادهاي ديكتاتوري سلطنتي پهلوي» را يكي« نظام حزبي» جان فوران

ن در حفظ و تحكيم سلطنت با اهميت تلقي مي كند. ) جا« درآمدهاي نفتي، ماشين سركوب و ديوان سالاري» چون

فوران، مقاومت شكننده تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين، 

( درزمره احزاب تازه تأسيس حزب ايران نوين قرار داشت كه 640( ص  5838ج پنجم) تهران: مؤسسه فرهنگي رسا، 

( ودر غياب نخبگان سنتي، وظيفه مشروعيت بخشي 134ين، صمتشكل از عناصر تازه كار ونوگرا بود، ) سينايي، پيش

 ( 641به دولت و دربار راايفا كرد. )  پيشين، ص 

در عين حال قرار بود حزب كانوني براي گرد هم آمدن و فعاليت نيروها و شخصيت هاي مترقي و ميانه رو باشد كه با 

جانشيني براي جبهه ملي به شمار آيد. ) ميلاني، « طبقات متوسط شهري، تكنوكرات ها و روشنفكران»بسيج و جذب 

(  از اين رو در بي اعتمادي شاه به جبهه ملي و بي رغبتي و بي برنامگي جبهه، حزب ايران نوين 533-533پيشين، صص

 بديل مناسب اگر چه موقتي براي اجراي طرح هاي شاه به شمار مي آمد.

توسط حسنعلي منصور پايه گذاري شده بود، به فرمان  5883سال  وبراساس كانون مترقي كه در 5860حزب در آذرماه 

شوراي ملي بيشترين كرسي ها را به دست آوردند و از  05شاه به وجود آمد. اعضاي كانون مترقي ابتدا در مجلس دوره 

به  ان نويناين طريق با نفوذ در تشكيلات مهم توانستند برنامه ها واهداف سياسي خود را به پيش ببرند. ) حزب اير

. براي تحولاتي كه 50-58( صص 5833روايت اسناد ساواك، ج اول) تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات 

 ( 533-050به تشكيل كانون مترقي و سپس حزب ايران نوين انجاميد بنگريد به: ميلاني، پيشين، فصل هشتم، صص 

عضويت و نفوذ بهاييان علاقه مند به دخالت در سياست تبديل شد.  حزب ايران نوين به تدريج به يكي از كانون هاي

مروري بر اعضاي حزب ايران نوين، بيست نفر هيأت اجرايي حزب واعضاي كابينه منصور مبيّن اين امر است كه بهاييان 

ر ميان بيست نفبه رغم منع مذ هبي از حضور در هر گونه حزب و سازمان سياسي، از پيوستن به آن استقبال كردند. از 

اعضاي هيأت اجرايي، پنج نفر يعني امير عباس هويدا،) در مورد بهايي بودن هويدا حرف و حديث بسيار است. پدر 

هويدا عين الملك بهايي بود، اگر چه خود وي را بايد فاقد گرايش هاي ديني بدانيم، بهايي بودن هويدا همچون بختكي 

ودر نهايت به يكي از اتهامات درجه اول او در دادگاه انقلاب تبديل شد. افكار  بر روي و بر كابينه اش سنگيني مي كرد

عمومي در ايران قبل از انقلاب وي را نمونه بارزي از رشد و رخنه بهاييت در دستگاه هاي اداري و اركان مملكت مي 

مي كرد(  عطاء الله خسرواني، دانست و رژيم را به واسطه تساهل نسبت به بهاييان و بي توجهي به دين اسلام محكوم 

فرخ رو پارساي، منصور روحاني و منوچهر شاهقلي بهايي بوده، يك نفر نيز) فتح الله ستوده( به اعتقاد به بهاييت شهرت 

 داشت.

در يكي از گزارش هاي ساواك نام برخي از بهاييان عضو به عنوان اولين كساني آمده است كه عضويت حزب را پذيرفته 

طريق طرفداران خود را وارد حزب مي كنند، )براي تحولاتي كه به تشكيل كانون مترقي و سپس حزب ايران و از اين 

( وازهمين رو شماري ازآنها پس از قتل منصور مبادرت 053نوين انجاميد بنگريد به : ميلاني، پيشين، فصل هشتم، ص 

قدرت آن جايگزين قدرت هيأت اجرايي حزب شود كردند، با اين هدف كه « دفتر سياسي» به تشكيل دفتري موسوم به 

ودر نهايت كنترل حزب را به  دست گيرد. ) براي تحولاتي كه به تشكيل كانون مترقي و سپس حزب ايران نوين انجاميد 

 ( 83جلد دوم، ص 533-050بنگريد به: ميلاني، پيشين، فصل هشتم، صص
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با حمايت مستقيم شاه ) ميلاني خسرواني را معتمد شاه مي داند در رأس اين افراد عطاء الله خسرواني قرار داشت. وي 

(  به دبير كلي رسيد 840و رسين او را به مقام دبير كلي، برگماردن وي از جانب شاه قلمداد مي كند. ميلاني، پيشين، ص

ي خود را حفظ و ديگر هم مسلكان وي نيز كه از سوي دربار تأييد شده بودند، به زبان ديگر جناح هاي حزب سمت ها

( اما  با گذشت زمان ثابت شد كه دفتر سياسي و دبير كلي جديد 13-15كردند. ) كابينه منصور، پيشين ، جلد دوم، صص

( 845-848هيچ يك در درون تشكيلات حزب از اقبال و كارايي چنداني برخوردار نيستند، ) ميلاني، پيشين، صص

به صرافت تأسيس نظام تك حزبي و برچيدن بساط احزاب موجود افتاده بود. به تدريج  13مضافا اينكه شاه از اوايل دهه 

 ( 845-811) درباره چگونگي اين تحول رج: همان، صص 

بدين ترتيب، بنا به الزامات دولت تمركزگرا و در نتيجه سياست هاي آن، توانايي مانور نيروهاي مذهبي جامعه براي 

م به طور مستقيم و غير مستقيم در جهت حمايت از نيروهاي اجتماعي جديدي مقابله با بهاييان محدود شد و قدرت رژي

هدايت شد كه در تمايز با پايگاه اجتماعي سنتي رژيم، بي خطر تشخيص داده شدند. يكي از اين نيروها كه در تحولات 

ن رايي كشور را بايد از ايجديد پايگاه قدرت را تشكيل داد، بهاييت بود. گسترش و نفوذ بهاييان در دستگاه اداري و اج

 منظر تحليل كرد.

 

 رفتار اقليت؛ محملي براي سازش، همكاري و مصالحه 4-8

كه به رويكردهاي نامبرده در قبال بهاييان  5880 -5811از مؤلفه هاي مهم تعيين سياست اقليت در فاصله سال هاي 

ه پيش گرفت. شايد بتوان رويكرد بهاييت نسبت ب شكل داد، رفتار و كنشي بود كه اقليت بهايي نسبت به رژيم حاكم در

جايگاه سياست و حكومت واطاعت از نظام مستقر را مهمترين مميزه آن با سلف خود بابيه دانست. اين تحول در حقيقت 

انفصال آن را از آموزه هاي سيد علي محمد باب و رفتاري كه بابيان اوليه نسبت به قاجاريه در پيش گرفتند، در پي 

ت و به تأسيس آيين جديدي براساس آراء حسينعلي بهاء الله انجاميد. كتاب اقدس مهمترين اثر بهاء الله واصلي داش

 ترين متن ديني بهاييت، به خوبيِ برخي از تحولات انجام گرفته ودر بابيه را باز مي نماياند.

چيزي جدا از آموزه هاي باب نمي داند، اما  شوقي افندي در يكي از توقيعات خود، اگر چه احكام ودستورات بهاء الله را

امر حضرت اعلي) يعني سيد علي » به اين امر معترف است كه كتاب اقدس احكام بيان را نسخ كرده است. او مي گويد: 

محمد باب(را نبايد از امر حضرت بهاء الله منفصل شمرد، هر چند اوامر منصوصه كتاب مبارك بيان منسوخ و احكام كتاب 

اب اقدس به جاي آن وضع گرديده، ولي چون حضرت اعلي خود را مبشر ظهور حضرت بهاء الله اعلان فرمودند، مستط

اهل بهاء دور حضرت اعلي و دور جمال ابهي را معا ماهيتي واحد محسوب مي دارند، يعني ظهور اول را مقدمه ظهور 

. بيانات او را بايستي با عبدالبها  51نا، بي تا، ص  مقدمه شوقي افندي بر كتاتب اقدس، بي جا: بي« ) ثاني مي دانند.

] يعني محتواي كتاب در يوم ظهور حضرت اعلي منطوق بيان » مقايسه كرد و تفاوت عظيم ميان سخنان اين را ديد:

جليل  بيان[ ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا مَن آمن و صدًق بود؛ اما در اين دور بديع و قرن

اساس دين الله و موضوع شريعت الله] يعني بهاييت[ رأفت كبري و رحمت عظمي و الفت با جميع ملل و صداقت و امانت 

( جناب 544و مهرباني صميمي قلبي با جميع طوايف و نحل و اعلان وحدت عالم انسان است. )مكاتيب ، جلد دوم، ص 

واين هر دودر اصول و فروع با يكديگر چندان » يان، چنين مي گويد:ابوالفضل گلپايگاني هم در مقايسه ميان اقدس و ب
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ميرزا ابوالفضل وميرزا مهدي گلپايگاني ، كشف الغطاء عن « مختلف و متفاوت اند كه انجيل با تورات و كعله با سومنات

 ( 544حبل العداء ) بي جا، بي نا، بي تا( ص 

بنابراين همچنان كه شوقي مي گويد اگر چه اين دو آئين ماهيت واحدي دارند، اما احكام بيان با آمدن كتاب اقدس 

حضرت اعلي مي فرمايند كه احكام دور بيان معلق و مشروط به قبول مظهر بعد است. از اين جهت » منسوخ شده است:

)  «ن را تصويب، بعضي را تعديل و بسياري را رد فرمودند.حضرت بهاء الله در كتاب مستطاب اقدس بعضي از احكام بيا

مقدمه « ) مخزن لالي ثمينه ظهور » .(  دراين كتاب كه 51مقدمه شوقي افندي بركتاب اقدس ، بي جا، بي نا، بي تا،ص 

و مبادي اداري ( بهاء الله ناميده مي شود، علاوه براينكه اصول 03شوقي افندي بر كتاب اقدس ، بي جا، بي نا، بي تا، ص 

نيز بي پاسخ گذاشته نشده ، « خلافت و وصايت» و احكام ديني ناظر بر تنظيم رفتار فردي بهاييان آمده است، امر مهم

براي نسل هاي آتيه باقي مي ماند و نظم جهان آرايش برآن اساس استوار مي شود. ) » حتي احكامي را در برگرفته كه 

 ( 06بي جا: بي نا، بي تا، ص مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس، 

وشي، تحريم برده فر« بساط روحانيون»از جمله مهمترين تغييراتي كه با اعلام آيين نو به وقوع پيوست، برچيده شدن 

قمار و شراب افيون و » منع تعداد ازدواج و حرمت « توبه و اقرار به معاصي » رياضت، تكدي گري و رهبانيت ، نهي

 بود.« مسكرات 

بر دوستي و الفت با پيروان ديگر اديان، دوري از تعصب ديني و اجتناب از جدال و نزاع بر سر عقايد در زمره ديگر تأكيد 

 تغييرات جديد بود. 

غير از فرايض مذكوره، حضرت بهاء الله به پيروان خويش نصيحت مي فرمايند كه »شوقي در اين زمينه چنين مي گويد: 

ثناء به روح و ريحان معاشر گردند وانذار مي فرمايند كه از تعصب و حميت جاهليه و با اهل جميع اديان من دون است

مقدمه شوقي افندي بركتاب اقدس، بي جا: بي نا، بي تا، « ) نزاع و جدال و فساد و غرور و استكبار دور و بر كنار باشند.

تار بهاييان نسبت به حكومت شد، دستورات ( اما آنچه اساسي تر از همه اين تغييرات بود وبعدها مبنايي براي رف04ص 

ميرزا « ) اطاعت محضه از حكومت متبوعه» و سفارش هايي بود كه بهاء الله در زمينه دوري از جدال با نظام سياسي و 

 (  به پيروانش كرد. در اين544ابوالفضل و ميرزا مهدي گلپايگاني ، كشف الغطاء عن حيل العداء ) بي جا: بي نا، بي تا( ص 

احكام، بهاييان نه تنها از هر گونه جدال و نزاع با حكومت نهي شدند، بلكه فرمانبرداري از قوانين مدني هر كشور براي 

آنها الزام آور شد. اين تحول همچنان كه گفتيم، راه را بر جدايي بهاييت از بابيه در امور سياسي گشود و اعتبار مبارزه 

 برد.  سياسي بابيان اوليه را به زير سؤال

 به» بهاء الله در يكي از فقرات كتاب اقدس ضمن متهم كردن بابياني چون ميرزا آقاخان كرماني و شيخ احمد روحي 

ميرزا ابوالفضل وميرزا مهدي گلپايگاني، كشف الغطاء  عن حبل العداء) بي جا: بي نا، بي تا( ص « ) تضعيف اساس امر الله

به قتل ناصرالدين شاه شد را ناپسند مي داند وبه صراحت آن را طرد ( شركت آنها در توطئه هاي سياسي كه منجر 001

 ( 001مي كند.) ميرزا ابوالفضل و ميرزا مهدي گلپايگاني، كشف الغطاء عن حبل العداء ) بي جا: بي نا، بي تا( ص 

گفته شده، از  از اين منظر بهاييت هم در تداوم جنبش باب وهم در انفصال از آن حركت كرده است. بنابراين تحولات

يك سو راه را براي رواج و غلبه گرايش معتدل تري نسبت به موضع گيري هاي تند بابيه گشود، واز سوي ديگر با كنار 
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گذاشتن ادعاهاي بابيان اوليه در نامشروع شمردن حكومت ودر نتيجه تلاش براي براندازي آن و استقرار نظم مطلوب ، 

 عدم مداخله در امور سياسي هموار كرد.مسير را به سوي اطاعت از حكومت و 

بهاء الله با از ميان برداشتن جايگاه طبقه روحاني و علما و جايگزيني آن با نهد اداري مشورتي به نام بيت العدل تحول 

ديگري در زمينه موقعيت اجتماعي بهاييت به وجود آورد. با حذف روحانيت و علما،) ذكر اين نكته خالي از لطف نيست 

هم ترين واثر گذارترين چهره هاي بهاييت همان روحانيان شيعه بودند كه پايه هاي فكري بهاييت را استوار كردند. كه م

مثلا ابوالفضل گلپايگاني، نعيم اصفهاني، فاضل مازندراني، اشراق خاوري، عبدالحسين آيتي، محمد موحد وسيد عباس 

ير احكام ودستورات، صالح و معتبر تشخيص داد ) بيت العدل در علوي( بهاء الله نظر تك تك پيروان خود را براي تفس

صورتي مي تواند چنين كند كه ولي امر الله بالاي سرش باشد و اكنون در نبود ولي امرالله اصلا بيت العدل در حقيقت 

ن لي نيز هميمشروعيت و وجاهت ندارد. دعواي بهاييان ارتدوكس يا ريمي ها ]ميسن ريمي آمريكايي[ با بيت العدل فع

به افراد احباء اكيدا تذكر داده شده كه در اظهار » است.( وآنها را شديدا از بحث و جدل در باب معناي احكام منع كرد:

نظر و ابراز عقايد خود همواره آيات منزله را حجت دانند و فصل الخطاب شمارند و به انكار تبيين هاي منصوصه نپردازندو 

بيت العدل در صورتي مي تواند چنين كند كه ولي امرالله بالاي سرش « ) در پيش نگيرند. معارضه ننمايند وراه جدل

باشد و اكنون درنبود ولي امر الله اصلا بيت العدل در حقيقت مشروعيت و وجاهت ندارد. دعواي بهاييان ارتدوكس يا 

عتماد رژيم پهلوي به بهاييان و همكاري ( ا530]ميسن ريمي آمريكايي[ با بيت العدل فعلي نيز همين است. ص ريمي ها 

آنان بااين رژيم و وفاداري به آن به شكل ديگري نيز قابل طرح است . در ميان اسناد و مدارك كه در تحقيق حاضر مورد 

استفاده قرار گرفته اند، گزارش رسمي ويا سندي مبني بر حضور بهاييان در گروه ها و سازمان هاي سياسي و يا جريان 

خالف با رژيم پهلوي ديده نشده است، بلكه اسناد و گزارش هاي موجود كه به نحوي از رابطه متقابل اين اقليت و هاي م

 رژيم پهلوي حكايت مي كنند، برهمكاري و مصالحه تأكيد دارند. 

 سيدر مورد علل قبول نمودن پست سيا» در يكي از اسناد ساواك اين ديدگاه منعكس شده است. در سند مزبور كه 

وزير جنگ ( است، با استناد به سخنان بهاء الله در كتاب اقدس مبني برخودداري از دخالت در امور « ) تيمسار صنيعي 

اگر شهريار مملكت ويا حكومت از يكي از بهاييان بخواهد در سياست وارد شود اشكالي نيست به » سياسي، آمده است 

 «بنا به دستور شخص اول مملكت پست سياسي قبول نموده استهمين علت ] است[ كه تيمسار صنيعي )وزير جنگ( 

( به علاوه، با تأكيد بر مفاهيمي چون مشورت و 85. بنگريد به سند شماره 036. ) كابينه منصور ، پيشين، جلد اول، ص

مان ا سابرچيدن منصب روحانيت، نهاد مشورتي جديدي به نام بيت العدل تعبيه شد كه امور مذهبي و اداري بهاييان ر

 بخشد.

مي دانند وآن را نقطه عطف « تحولات ساختاري در رهبري » پيتر  اسميت و موژان مومن مهمترين اين تغييرات را 

 Peter Smith & Moojanمهمي در تبديل و انتقال بهاييت از يك آيين ناشناخته به ديني جهاني ارزيابي مي كنند. ) 

Momen, The Bahai  Faith 1957-1988: A Survey of Contemporary Developments,Academic 

Journal of Religion,Vol. 19,1989,p,l)   آنها معتقدند كه در نتيجه اين تغيير كاريزماي فردي رهبران بهايي پس

از مرگ شوقي جاي خود را به كاريزماي سازماني واداري نهادي انتخابي داد وبهاييت را به ديانتي مصالحه جو تبديل 

( از اين رو مي توان جايگزيني محفل جهاني عدالت به جاي رهبري فردي را كه متضمن غير شخصي Ibid,p,14د. )كر

( Loc.citبهاييت ناميد. )   (Legalized &Routinizedشدن رهبري كاريزماتيك نيز هست، قانونمند و روالمند شدن ) 
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منقطع شدو تصميم فردي اعضاي محفل تعيين كننده   divine afflatusمنابع بهايي معتقدند با اين تحول وحي الهي) 

 Loc.citراه و مسير بعدي بهاييت بود. ) 

بهاييت با از سر گذراندن اين تحولات كه مهمترين آنها همان تغيير در ساختار رهبري بود، بر هفت محور عمده متمركز 

وطن گري، ليبراليسم و مفاهيم مرتب به همِ ايثار  شد: جايگاه رهبر، قانون گرايي، هزاره گرايي، اصلاح اجتماعي، جهاد

 ( Ibid,p,13و شهادت. ) 

خوان كُل نيز از همين منظر به تحولات بهاييت پرداخته است؛ اگر چه كار وي در مقايسه بااثر اسميت و مومن تاريخي 

ن اء تأكيد دارد. وي در اين اثر نشاتر است و بيشتر برشناسايي و احصاء ايده هاي اصلاح طلبانه درآراء بهاءالله و عبدالبه

مي دهد كه چگونه تعامل ميان هزاره گرايي ايراني، اصلاح طلبي عصر قاجار و امپراتوري عثماني و مدرنيتۀ اروپايي 

 Juan R.I.Cole,Iranian Millenarianismزمينه را براي معرفي آموزش ها و تعاليم اجتماعي بهاييت فراهم ساخت. ) 

and Democratic Thought in the 19 th Century,Intemational Journal of Middle east,Studies, 
Vol,24,No,1,(Feb ,1992)p.3) 

به عقيده كُل وجود عناصر مسيحايي در آراء بهاء الله نبايد خواننده را به اين نتيجه گيري برساند كه ديانت جديد همانند 

 من يدّعي:» ل خوان كُل نادرست است. بهاء الله دراقدس اين عبارت را دارد كه بابيه ادعاهاي هزاره گرايانه داشت،) تحلي

جالب آن است كه در ملحقاتي كه بر كتاب اقدس مبتني بر سخنان خود «. امرا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاّب مفتر

د مبعوث گردد و چنين ظهوري قبل امتداد دور بهايي تا زماني است كه مظهر ظهور بع» بهاءالله نوشته شده، آمده است:

حضرت بهاء الله تخذير مي فرمايند كه مبادا اين آيه به غير « از انقضاي حداقل يك هزار سال تما تحقق نخواهد يافت.

معني ظاهري تفسير شود. در يكي از الواح مباركه نيز تصريح مي كند كه :اگر نفسي به كل آيات ظاهر شود قبل از اتمام 

له كه هر سنه آن دوازده ما بما نُزل في الفرقان و نوزده شهر بما نزل في البيان كه هر شهري نوزده يوم الف سنه كام

نسخه ديجيتال[ است. خب اين خود هزاره گويي است. جالب تر  513مذكور است ابدا تصديق منمائيد.]ملحقات اقدس: 

يت اين الف ظهور جمال مبارك است كه هر روزش بدا:» آن كه عبدالبهاء برخلاف دستور صريح پدر چنين گفته است 

( يعني آغاز آن هزار سالي كه بهاء الله گفته ظهور بهاء الله است هر روزش هزار سال 803:5)رحيق مختوم « هزار سال 

 سال است!(   بلكه نوآوري بهاءالله امتزاج و تركيب علائق مسيحايي با ايده هاي دموكراتيك بود. ) 841،333،333يعني 

Ibid,p,7) 

كُل معتقد است بهاءالله در رسائل خود چهار موضوع مختلف را با يكديگر جمع كرده است: الف. آمال هزاره گرايانه كه 

در همه اديان وجود دارد.  ب.طرفداري از دموكراسي سياسي. ج.اعتقاد به مسئوليت دولت در تأمين زندگي فقرا و 

اهم آوردن زندگي بهتر و د.حكومت جهاني كه بر پايه اصول امنيت جمعي تأسيس محرومان و ارائه خدمات به آنها براي فر

 (Ibid,p,7مي شود.) 

آراء سياسي عبدالبهاء نيز تفاوت چندن با پدرش نداشت. وي خواستار محدوديت قدرت مطلقه پادشاه ،تأسيس حكومت 

م، ارتقاي زير ساخت هاي كشور و نظام مند نمايندگي، برپايي نهادهاي حكومتي انتخابي، بهبود وضعيت مادي عامۀ مرد

( راه رسيدن به حكومت نمايندگي نيز از طريق اتخاذ Ibid,p,12كردن قوانين مذهبي و غير مذهبي در ايران بود. )

 (Ibid,p,19استراتژي صلح آميز و تكاملي عملي مي شد. )
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ول قب» ز اسلام و حتي بابيه است،واين همان منگل بيات معتقد است از اين چشم انداز، بهاييت چيزي كاملا متمايز ا

مي باشد كه خيلي زودتر از ايران در برخي ازكشورهاي اسلامي خاورميانه « عملي ودوفاكتوي عرفي شدن سياست

 Bayat,Mangol,Mysticism & Dissent,(Siracuse & New York, Siracuseصورت تحقق يافته بود. )

University Press,1982),o,130 & pp.177-188)     بنابراين ،مي توان با تسامح  ازنزديكي ميان دو پديده عرفي

 سخن گفت.

از سوي ديگر بهاييان نيز رژيم را بديل مناسب و شايسته اي براي بناي روابط مبتني بر همكاري و سهيم شدن در منافع 

،رژيمي كمونيست يا اسلامي بود كه قدرت سياسي و اقتصادي مي ديدند. ديگر بديل هاي ممكن در نبودِ رژيم پهلوي 

 در صورت رسيدن به قدرت، موقعيت بهاييان را به عنوان يك اقليت ديني تهديد مي كرد.

با اين تفاصيل ،رفتار اقليت به عنوان آخرين مؤلفه در تعيين سياست اقليت، در كنار دولت عرفي گرا و تمركز گرايي 

ايفا كرد.واين سياست همچنان كه  5880-5811يت در دوره زماني عصر پهلوي نقش عمده را در تعيين سياست اقل

 ديديم در سه شكل همكاري، اعطاي منافع و ايجاد پايگاه قدرت نمود يافت. 

 

 مؤخره
 

 «مسأله اقليت»ملت هاي معاصر است. محققان براين باورند كه –يكي از مسائل مهم پيش روي دولت « مسأله اقليت»  

به اين معنا كه در چارچوب سياست گذاري دولت ها و اصطلاحا در حوزه سياسي جاي مي گيرد مسأله اي سياسي است؛ 

و لاجرم در محدوده سرزميني يك كشور اتفاق مي افتد. از اين رو اقليت با قدرت دولتي، رويكردها و سياست گذاري 

 هاي آن برخورد و فرسايش پيدا مي كند.

قليت ها يافت. تهديد و سوء استفاده نيروهاي خارجي كه غالبا به دنبال يافتن دلايل ديگري نيز مي توان براي اهميت ا

راهي براي نفوذ در جوامع و از اين طريق تأثير گذاري بر سياست هاي دولتي هستند و اقليت ها را به عنوان هدفي سهل 

همچنين مناسبات متقابل  الوصل براي نفوذ برمي گزينند، در زمره مهمترين دغدغه هاي پيرامون اين مسأله است.

اقليت/ اكثريت در صورتي كه به درستي مديريت نشود، مي تواند اعتبار واقتدار حكومت رابه خطر اندازد. اقليت هاي 

 ديني نيز به عنوان يكي از انواع اقليت از اين الزامات پيروي مي كنند.

براي شناخت وبررسي سياست هاي دولتي در قبال در كانون علاقه و مطالعۀ آنها است « مسأله اقليت»صاحبنظراني كه 

اقليت ها كه مي تواند در بردارندۀ مناسبات في ما بين اقليت و اكثريت نيز باشد، مدل هاي نظري متعددي پيشنهاد 

 كرده اند. اما اين مدل ها بيش از آنكه عام وجهانشمول باشند ناظر بر مناطق خاصي هستند.

قومي خاورميانه كه در مقايسه باديگر مناطق جهان تنوع و تكثر بيشتري را به نمايش با توجه به ژئوپلتيك ديني و 

در اين منطقه بيشتر ازساير مناطق در كانون مطالعه ومشاهده بوده است. محققان مسائل « مسأله اقليت» گذاشته است،

مهمي چون بازيگران خارجي، رفتار اقليت خاورميانه كه از اين چشم انداز به اين منطقه مي نگرند، با تأكيد بر متغيرهاي 

، نوع دولت و سياست گذاري هاي آن به اين نتيجه رسيده اند كه رابطه ميان اين دو متغير غالبا مبتني بر ستيزه و 

منازعه بوده، از اين رودولت ها در مواجهه با اين وضعيت كه منجر به بحران و ناآرامي داخلي، به همراه بهره برداري 
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مي شده، سياست هايي را اتخاذ كرده اند كه بتواند با اين وضعيت مقابله كند. برخي از اين محققان معتقدند خارجي 

اقليت ها حتي بيش از مسأله اعراب و اسرائيل در خاورميانه موجد تنش و ناآرامي شده اند. از اين رو، مدل هاي نظري 

وين و طراحي شده است، از شرايط، واقعيت ها و نيازمند ي كه براي مطالعه اقليت هاي قومي و مذهبي خاورميانه تد

هاي اين منطقه برخاسته است. به علاوه ، اغلب اين نظريات في نفسه متضمن راه كارهايي براي حل منازعۀ اقليت، 

 اكثريت و دولت نيز هست.

 از و ديني در ايران،  تاريخي پرفر از نقطه نظر رابطه با حاكميت، بهاييت به عنوان يكي از چالش برانگيزترين اقليت هاي

نشيب داشته است. از آغاز شكل گيري در زمان پادشاهي محمد شاه قاجار در قرن سيزدهم هجري، بابيه به عنوان سلف 

بهاييت هم سلسله قاجار و هم مذهب مستقر را به چالش طلبيد. بابيان در چهار شورش ناموفقي كه عليه محمد شاه به 

وب و مجبور به تبعيد از ايران شدند. چند تن از آنهانيز تلاشي ناكام براي ترور ناصرالدين شاه دست راه انداختند سرك

زدند. جالب اينجاست كه بعدها و پس از تثبيت بهاييت، اين اقدام از سوي رهبران بهايي به ويژه شوقي افندي مذموم 

اصرالدين شاه و تهديد حاكميت سلسله قاجار، كه شمرده شد. شوقي افندي هدف بابيان از اين كار را نه فقط حذف ن

 تضعيف پايه هاي امرالله دانست.

آنچه از رابطه قاجاريان با بابيه قابل استنتاج مي شود اين است كه به رغم طرح دعوت ديني سيد محمدعلي باب در 

باب منجر به عكس العمل  و با توجه به شيعه بودن پادشاهان قاجار، صرف لوح ادعاي ديني سيد علي محمد 5368سال 

دربار قاجار نشد .در جلسات مناظره اي كه اولين بار در شيراز و سپس در اصفهان وتبريز درحضور ناصرالدين ميرزا 

 وليعهد برگزار شد، باب محكوم و منكوب شد.

برده دست به اسلحه ناما آنچه مي توان گفت اين است كه اگر بابيان با نظام حاكم به ستيزه جويي نپرداخته و عليه آن 

بودند، با پاسخ محكم حاكميت مواجه نمي شدند. بدين ترتيب اولين عامل در سركوب بابيان احساس ناامني سياسي و 

 اجتماعي بود كه در نتيجه اقدامات آنها به وجود آمد ونظم مستقر را به چالش طلبيد.

 له زماني چنداني نبود.درباره نقش و سهم بابيان در در سركوب شورش هاي بابي تا به بار نشستن انقلاب مشروطيت فاص

انقلاب مشروطه حرف وحديث بسيار است. پاره اي با استناد به آموزه ها و مفاهيم مندرج در آراء رهبران بهايي بويژه 

عبدالبهاء و شوقي افندي در خصوص اهميت و جايگاه دموكراسي و حكومت مشروطه برنقش بابيان درشكل گيري 

تأكيد كرده واين جنبش را در كنار تأثير پذيري از افكار اصطلاح طلبان عصر ناصري، متأثر از پتانسيل سياست  مشروطيت

ستيز جنبش هاي بابي و همچنين آراء نوگرايانه برخي رهبران بابي نيز دانسته اند. جالب اينجاست كه در اين گروه هم 

خورند. مخالفان براي بي اعتبار كردن برخي روشنفكران عصر  مخالفان بابيه و بهاييت و هم موافقان آن به چشم مي

مشروطه به تأثير آموزه هاي بابي وبهايي تأكيد مي كنند و موافقان براي اعتبار بخشيدن به بهاييت و معرفي آن به عنوان 

. ه مي دهندجنبش فكري اصلاح طلبنه و پيشرو در سرزمين هاي اسلامي، نقش آراء اين دو مكتب فكري را پررنگ جلو

اما دسته دوم هماننددستۀ اول تحت تأثير بخش ديگري از آراء و عقايد رهبران بابي مبني براطاعت از حكومت و عدم 

 دخالت در سياست بابيان عصر ناصري را در زمره طرفداران سلطنت قاجار ومخالفان مشروطه مي دانند.

  ت به اقليت ها به طور كلي و بهاييان به طور خاص دگرگون ، ملاحظات رژيم نسب 5836با تأسيس سلسله پهلوي در سال

شد. تلاش رضا شاه در متحد كردن قبايل و طوايف كشور با نام ملي گرايي و اهتمام وي در مدرن كردن جامعه ايران، وي 

و تجدد  را به خلع قدرت و حذف آن دسته از نيروهاي سياسي سوق داد كه به نظر او مانعي بر سرراه برنامه هاي ملي

مآبانه وي به حساب مي آمدند. به علاوه، موقعيت متزلزل كشور در نظم شكل گرفته پس از جنگ اول جهاني، يادآور 
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نوعي احساس ناامني از حضور و فعاليت خارجيان در قالب مدارس مذهبي و سفارتخانه هاي خارجي بود. از اين نقطه 

ير ديني رضا شاه مواجه شدند. دلايل رضا شاه براي اين كار متعدد نظر، بهاييان با محدوديت رسمي از جانب حكومت غ

بود. خواست وي براي همگون سازي جامعه واز ميان برداشتن تفاوت ها تحت لواي ملي گرايي به همراه تمركز هر چه 

 اي نسبتبيشتر قدرت و مخالفت با حضور خارجيان دست به دست هم داده ، وي را به اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه 

 به بهاييان وا داشت.

در نتيجه سياست گذاري جديد مدارس بهايي بسته شد و محافل روحاني ملي به حالت تعليق درآمد. رضاشاه همچنين 

 هرگزبهاييت را به رسميت نشناخت و همواره از آن با عنوان فرقه و حزب ياد مي كرد.

اداري و ديني خود با به قدرت رسيدن رضاشاه در آغاز  جالب اينجاست كه تلاش بهاييت براي رشد و گسترش دستگاه

اگر نگوييم بي طرفي و عدم مداخله  -قرن حاضر همزمان شد. جامعه بهايي براي اجراي نقشه ده ساله به همكاري دولت

بزرگي  عآن نهاد در امور ديني جامعه نياز داشت. اما بدبيني پهلوي اول نسبت به فعاليت هاي متعدد جامعه بهايي به مان

بهاييان همانند ديگر  5803بر سر راه رسيدن به اهداف تعريف شده تبديل شد. خلع رضا شاه از قدرت در شهريور 

 نيروهاي اجتماعي و سياسي در ايران، از فضاي آزادي نسبي بهره جستند و فعاليت خود را از سرگرفتند.

  جامعه بهايي كجدار و مريز 5880رت رژيم در مرداد تا تثبيت قد 5803از به تخت نشستن محمد رضا شاه در شهريور  ،

پيش آمد. جالب اينجاست كه در اين مقطع بس مهم از تاريخ معاصر ايران همانند دوران مشروطيت ، اطلاعات ما از 

طع قفعاليت بهاييان چندان زياد نيست. دليل اين بي اطلاعي مي تواند اين باشد كه اوضاع و احوال بهاييان در اين دو م

مهم از تاريخ كشورمان ، تحت الشعاع مسائل مهمتري چون انقلاب مشروطه و ملي شدن صنعت نفت قرار گرفت. در 

نسبت به مسأله ملي شدن صنعت نفت  5803- 5880زمانه اي كه تمامي نيروهاي سياسي و اجتماعي در مقطع زماني 

فولي باقي ماند كه توجه چنداني را درحوزه سياسي موضع گيري كرده بودند، اقليت بهايي، اقليت فراموش شده و مغ

تا اواخر همين دهه يعني تا پيش از اوج گرفتن جريان ملي شدن صنعت نفت، بهاييان  5803برنيانگيخت. در اوايل دهه 

فقط توجه آن دسته از نيروهاي اجتماعي را به خود مشغول داشتند كه از چشم اندازي ديني، آنها را خطري براي خود 

ي پنداشتند. گرايش هاي ديني آزاد شده در سطح جامعه، پس از رفتن رضا شاه محور فعاليت هاي خود را بر مبارزه با م

كمونيسم و مقابله با بهاييت گذاردند. بنابراين، سكوت نخبگان سياسي در اين دوره در قبال بهاييان نبايد به معناي 

 غفلت اكثريت از اين مساله باشد. 

از نقطه نظر مبارزه اقليت /اكثريت دوران پراهميتي است و تضادهاي عقيدتي جامعه ايراني را  5803تا  5880سال هاي 

به خوبي باز مي نماياند. اما جالب اينجاست كه جامعه بهايي طي همين سال ها بود كه با بهره برداري از فقدان سركوب 

ي مذهبي بود، پشتوانه لازم را براي خود به منظور سياسي رسمي و در شرايطي كه دولت وقت فاقد تعصب و جهت گير

 شركت فعال در حوزه عمومي فراهم آورد.

  آغاز شد. حادثه نامبرده واقعه اي نابهنگام نبود  ،بلكه  5888دوران بيست و پنج ساله پس از كودتا ،بارويدادهاي رمضان

روها و جريان هاي اسلامي داشت. تحليل دراز وفعاليت ضد بهايي ني 5883در نگاهي كوتاه مدت ريشه در تحولات دهه 

 مدت اما ما را به خيلي عقب تر ودرحقيقت به آغاز شكل گيري بهاييت مي رساند.

در بخش ادبيات موجود گفتيم كه رديه نويسي كه مبيّن مخالفت فكري با بابيه بود، از همان اوان شكل گيري به راه افتاد 

مار مي آيد. از اين منظر رديه نويسي طرد فكري وادبي جرياني انحرافي بود كه مي واز اين رو در حقيقت همزاد آن به ش

كوشيد با همدستي بيگانگان اساس اسلام را تضعيف كند. به نظر مي رسد كه با بي نتيجه ماندن اين شيوه مبارزه و 
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رت يان اقليت واكثريت صوگسترش كمي و كيفي حوزه نفوذوتأثير گذاري جريان هاي اسلامي در قرن بيستم، برخورد م

 جديدي يافت.

از طرف ديگر، به دليل حمايتي كه نيروهاي ديني ودر رأس آنها بخش هاي مهمي از روحانيت از سلطنت پهلوي در 

انجام داد، رژيم پس از كودتا، در مقابل، پاره اي امتيازات به نفع آنها قائل شد. مبارزه با  5880مرداد  03جريان كودتاي 

را بايد يكي از اين امتيازات و البته مهمترين آنها دانست . در اين حادثه كه اقليت بهايي در  5888در رمضان بهاييان 

حقيقت وجه المصالحه سازش دربار و اكثريت قرار گرفتند، برخي از اماكن اداري و مذهبي متعلق به بهاييان از جمله 

رها به ويژه شيراز مورد تهاجم قرار گرفت و از انتشار حظيره القدس تخريب شد، مجلات بهايي نشين در برخي شه

مجلات بهايي ممانعت به عمل آمد. درنهايت فقط هراس رژيم در از دست رفتن امنيت و آرامش كشور بود كه شورش را 

 خواباند.

ا مقابله بامنيت كشور، درك رژيم از عمق نارضايتي مذهبي اكثريت كه در نتيجه اين حوادث حاصل شد، آن را در حفظ

درگيري هاي اعتقادي در جامعه و جلوگيري از قدرتمند شدن مذهبيون مصمم ساخت. اين واقعه در سال هاي اقتدار 

 رژيم ديگر تكرار نشد.

  استقرار سلطنت پهلوي را مي توان آغاز اجراي رسمي و آشكار برنامه ها وسياست هايي دانست كه در جهت تفكيك

ردن نقش علما و روحانيون در فضاي عمومي و عرصۀ سياست ، اصلاحات قضايي و آموزشي نهاد دين از دولت، كم رنگ ك

به منظور كاستن از نقش متوليان دين طراحي و سازماندهي شده بودند. از اين منظر عرفي گرايي دوران پهلوي به مثابه 

ر تركيب طبقاتي، نظام قضايي و ايدئولوژي دولتي در خدمت اهداف آن به منظور انجام يك سلسله تغيير و تحولات د

سيستم آموزشي ودرنهايت تمركز بخشيدن هر چه بيشتر به قدرت رژيم قرار داشت. از اين رو، اگر پهلوي اول را باني و 

اولين مجري رسمي سياست هاي مبتني بر ايدئولوژي سكولاريسم بدانيم، محمد رضا شاه بيشتر در جهت تثبيت 

متنوع و متعدد گام برداشت. تأسيس عدليۀ جديد كه به دنبال انحلال محاكم جنايي صورت  دستاوردهاي پدر با ابزارهاي

گرفت درزمره اولين اقدامات رضا شاه بود. اوونخبگان رژيمش دريافته بودند كه براي توفيق در رسيدن به اهداف خود 

رسيد كه شاخص آن تأسيس نخستين قدم انجام اصلاحات قضايي است. پس از حوزه قضا نوبت به نظام آموزشي 

بود. در دوران سلطنت پهلوي دوم اين رويكرد ادامه يافت. تأسيس دانشكده  5856فرهنگستان زبان فارسي در سال 

هاي علوم ديني) الهيات( تأسيس سپاه مذهب در كنار سپاه دانش براي تعليم و تربيت مذهب رسمي و مورد پسند دولت 

مذهبي از طريق نهادهايي چون ساواك و كنترل منابع مالي واقتصادي حوزه هاي  در روستاها، اعمال كنترل برمدارس

 علميه و بازار در زمرۀ اين اقدامات بود.

بدين ترتيب عرفي گرايي در خدمت ناسيوناليسم، تجدد طلبي و تمرگز گرايي قرار داشت و هدف از آن تحكيم پايه هاي 

 گرايي ايران باستان بود. دولت مطلقه، نوكردن جامعه ايراني واحياي ملي

را بايد تلاش سازمان يافته رژيم  5811تا انقلاب اسلامي  5880از سوي ديگر، دوران بيست و پنج ساله پس از كودتاي 

براي تثبيت قدرت دانست. دربار پهلوي كه در سال هاي قبل از كودتا تضعيف شده و كنترل خود را بر منابع قدرت مانند 

 داده بود، اكنون فرصت را براي تجمع قدرت وتسويه حساب با نيروهاي رقيب مغتنم شمرد.  ارتش و مجلس از دست

در رقابت قدرتي كه ميان دربار و نيروهايي چون زمينداران، مليون و مذهبي ها ونيروهاي چپ به راه افتاد، دربار پيروز 

اسيون به منظور تضعيف و تحديد قدرت شد. دخالت در انتخابات به منظور كنترل مجلس، اجراي سياست هاي مدرنيز

نيروهاي سنتي مذهبي مانند بازاريان، سركوب مخالفان ملي گرا، تسويه ارتش از نيروهاي چپ و ملي، اجراي برنامه 
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انقلاب سفيد كه به ويژه به سوي خلع قدرت اشراف زميندار ونيروهاي مذهبي طراحي شده بود، در زمره مهمترين 

 بار به نفع خود انجام داد.اقداماتي بودند كه در

همزان وبراي رسيدن به همين هدف، دربار ابزارهاي جديدي تدارك ديد كه به آن امكان تأثير گذاري هر چه بيشتر بر 

منابع قدرتي چون مجلس و اقتصاد را مي داد. تأسيس حزب ايران نوين را بايد در اين راستا ارزيابي كرد. از اين منظر 

 برخاسته از پايگاه اجتماعي مشخص، كه ابزار رژيم محسوب مي شد. حزب نه سازمان قدرتِ

حزب ايران نوين از سوي بهاييان مورد توجه قرار گرفت. از بيست نفر هيأت اجرايي حزب، شش نفر بهايي بودند. 

طوري  ههمچنين در كابينه اي كه منصور به مجلس معرفي كرد. برخي از بهاييان عضو و غيرعضو حزب حضور داشتند؛ ب

، جناح  5868كه از كابينه بيست و پنج نفرِي او، تقريبا يك سوم يعني هفت نفر بهايي بودند. با قتل منصور در بهمن ماه 

 بهاييان عضو حزب تقويت هم شد.

چنين به نظر مي رسد كه در فقدان احزاب و سازمان هاي سياسي مردمي وعدم امكان شكل گيري همكاري ميان بهاييان 

گرايش هاي جامعه، حزب ايران نوين به عنوان سازمان رسمي و پذيرفته شده از سوي حاكميت ، فرصت مناسبي و ديگر 

 براي رشد و ارتقاي اداري و سازماني بهاييان فراهم آورد.

تأسيس حزب ايران نوين به عنوان يكي از ابزارهاي جديد قدرت، فقط يكي از مراحل متعدد فرايندي بود كه به تمركز 

يي ختم شد. گفتيم درباره در نزاع قدرت با رقبا بويژه با نيروهاي سنتي كوشيد توان مالي و قد رت سياسي آنها را گرا

محدود سازد. از اين رو، در غيبت مخالفت مذهبي رسمي و حمايت هاي رژيم از بهاييان، جامعه بهايي به دستاوردهاي 

پيدا كرد. اين دستاوردهاي ، بالطبع توان تأثير گذاري آنها  ارزشمندي درحوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي دست

امنيتي رژيم  با نگراني  -را بر سياست ها و امور مملكت افزايش مي دادواز همين رو از سوي بخش هايي از دستگاه اداري

جر يگاه قدرت منو حساسيت تلقي مي شد؛ اگر چه اين نگراني به تغيير در رويكرد سه گانه همكاري، اعطاي منافع و پا

 نشد.

در تعيين سياست هاي نامبرده همان قدر كه ماهيت رژيم وساختار دولت نقش تعيين كننده داشت، در سوي ديگر 

قضيه، اقليت بهايي نيز نقش ايفا كرد. از آنجا كه اقليت هاي موجوديت هاي منفعل و صرفا تأثير پذير نيستند، لذا با 

واكنش به سياست هاي دولتي، درترسيم ديدگاه نخبگان سياسي وتدوين كنشگري درعرصه عمومي و يادست كم 

سياست اقليت نقش مؤثري دارند. ازاين منظر، مقولاتي چون اطاعت از دولت، عدم مداخله در سياست، وممانعت از 

 مي بودپيوستن به هر گونه حزب و سازمان سياسي مخالف كه رفتار بهاييان را درعرصه عمومي شكل مي داد، عامل مه

 كه به سياست هاي همكاري، اعطاي منافع و پايگاه قدرت شكل داد.

محقق به هنگام بررسي رابطه متقابل رژيم پهلوي و بهاييان با مجموعه اي از سياست هاي مدون، رسمي و اعلام شده از 

شي از اين سياست سوي دولت مواجه نمي شود. بلكه آميزه اي از ملاحظات سياسي و مذهبي موجب شد كه در عمل، بخ

اين فرصت به همراه دستاوردهاي  5811ها پنهاني و با رعايت اكثريت تحقق پذيرد. با سقوط سلسله پهلوي در بهمن 

جامعه بهايي از دست رفت وحوادث پس از آن، شرايطي كاملا متفاوت را براي اين اقليت رقم زد كه تداعي كننده دوره 

 ست.قاجار و سال هاي آغازين قرن حاضر ا
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netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 
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